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فصل اول 
استاد دانشگاه 


آن روز وقتی که آقای «برلی» و به عبارت جامع آقای «میشل 
برلی)) استاد دانشگاه (( کلمسا)» از خیابانهای نبویور ک عبور میکر د» 
تا به مهمانخانه‌ای که محل اقامت او بود مراحصت نماید» نمام مدت در 
فکر جلسة نذریس بود. ۱ 

موضو ع درس آن روز یکی از برجسته ترین مسائل فلسفی عصر 
حاضر محسوب میشد و محصلین دانشکذة فلسقه که عموما بهودی 
بودند حدابا آقای ((برلی» مباحثه و بلکه مشاحره می کر دند. 
ادها و خصوصانهاد سامی با بهودی که نازیها طر فدار آن میباشند؛ 

((برلی» مبخواست به شاگردان خود بقماند که اصولا نمیتوان 


۳ 


۴۳ در جنال ناز بها 


منکر برتری نژادها شد و خواه‌ناخواه ما بايد قبول کنیم که 
همانطوری که شیره نیشکر از کاهو شیرینتر است ( و حال آنکه 
نیشکر و کاهو گیاه هستند و هر دو از زمین روئیده میشوند)؛ بعضی 
نوادها نیز مزایائی بر نژداهای دیگر دارند. منتهی نباید این موضو ع 
دستاویز سیاستمداران باشد و به استناد این که نواد آربائی بر نوادهای 
دیگر برتری دارد» دنبائی را به آنش و خون بکشند. 

ولی محصلین دانشکده با این عقیده مخالف بودند و می گفتند که 
اصولا مستلة برتری نهادها بدون اساس است و اگر بخواهیم این 
موضو ع را نابت کنیم» باید تصدیق کرد که نژاد سیاه پوست آفریقائی 
از تمام نژادها برتر و بالاتر میباشد. زیرا هیچ یک از نژادهای بشری (به 
استثنای اسکیموها) نمیتوانند مغل سیاه بوستان افریقائی در مقابل 
شدائد طبیمت مقاوست کنند و به وسیل شمشیر و نیزه با شیر و نگ 
مصاف دد فند. 

مباحثه‌های آن روز کم کم به نطبیق فلسفة مادیون فرن هفدهم و 
هیجد هم میلادی با مادیون قرن نوزدهم وخصوصا ( کارل مار کس) 
کشید. «برلی» ناچار شد که به شا گردهای خود توضیح بدهد که 
مادیون قرن هفدهم و هیجدهم میلادی مثل «کانت» فیلسوف آلمانی 
و «اسیینوزا» فیلسوف هلندی میخو استند به وسیلۀ دلائل مادی و 
خصوصابه وسیلۀ حساب و هندسه وجود خداوند را تابت کنند» در 
صورتی که مادیون فرن نوزدهم که منکر وجود خداوند بودند 
مبخواستند باحساب و هندسه وجود خداوند را انکار نمایند. بتابراین 
نباید هر گر فلاسفة مادی قرن هفدهم و هجدهم را با فلاسفة مادی فرن 
نوزدهم اشتباه کرد. 
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در حینی که ((برلی» به مهمانخانه مراجعت میکرد؛ متوحه بود 
که محصلین آمریکائی گر چه در مباحثه دست دارند» ولی محصلین 
ان‌گلیسی عمیقتر از آمریکائی‌ها میباشند. و مباحنه‌های محصلین 
آمریکائی غالبا سطحی است. هنگامی که «برلی» سوار آسانسور شد 
که به اطاق خود برود» فکر میکرد در جلسة آینده بايد این موضو ع 
بعنی مسئله تفاوت نژادها را بهتر حلاحی کر د. 

بالاخره آسانسور توقف کرد و «برلی» از آسانسور خار ج شد و 
به طرف اطاق خود رفت. در حالی که کما کان غرق افکار فلسفی 
خود بود درب اطاق را گشود. نا گهان صدای محکمی از درون اطاق 
گفت : ۱ 

- دستها بالا... درب اطاق را آهسته ببندید و چراغ را روشن 

فقط در ابن موقع بود که (برلی» متوجه شده عير از فلسفه 
چیزهای دیگری هم در دنیا هست. بدون اختیار در را بست و بعد 
دست‌ها را بالا کرد. در همان وفت چراغ کوچکی در یک طرف 
اطاق روشن شد و «برلی» با حيرت متوجه گردید که اینجا اطاق او 
نیست» بلکه اطاق دیگری است و او از حواس پرتی وارد اطاق 
دیگر ان شده است. 

در پرتو چرا غ برق کوچکی که در یکطرف اطاق روشن شده 
بود» ((برلی» چیزهای دیگری را هم دید» خصوصا زن جوانی را مد 
نظر درآورد که دستکش پوشیده و یک ششلول بز رگ را به طرف 
او نشانه رفته بود. ۱ 

وقتی که چرا غ روشن شدء زن جوان با خشونت گفت : 
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استاد دانشگاه («کلمیا» گفت ۰ 

۳ اسم من («برلی)» است. 

زن حوان گفت : 

- هیچ قرار نبود که شما این جا بیائید. 

(برلی» گفت : 
واطاق من‌نمر 8 ۲۱۱۷ است. 

زن حوان گفت ؛ 

چطور ممکن است که شما این اطاق را با اطاق خود اشتاه 
تفاوت دارد. 

((برلی » گفت: 

- خانم علتش این است که من در طبقات مهمانخابه اشتباه کرده‌ام 
میباشد. اکنون رفع زحمت کرده و به طبقۀ بالاو به اطاق خود 
هدروم 

ولی زن جوان با خشونت گفت: 

شما باید همین جا بمانید و از این اطاق خارج نشوبد» نا من 
نصمیم خود را دربارة شما بگیرم . مواظب باشید که اگر دست‌های 
خود را پائین بیاورید شلیک خواهم کرد. 
دچار وحشت گردید به ویهه آنکه مشاهده کرد که از جشمان زن 
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اگ 

- من اسم شمارا فراموش کردم. مجددا بگوئید که اسم شما 
اء 

- اسم من ((برلی» است. 

از لهحة شما معلوم است که انگلیسی هستید. 

((برلی» گفت : 

- بلی خانم من انگلیسی هستم. 

زن جوان گفت : 

شغل شما چیست؟ و برای چه در این مهمانخانه زند گی 
میکنید؟ چرا اطاق خود را با اطاق دیگران اشتباه کرده‌اید؟ بگوئید در 
مشروبخواری زیاده‌روی کرده‌اید و یابرای سرقت به این مهمانخانه 
آ مدهایر؟ 

(برلی» گفت: 
خورده‌ام. فقط طبقهٌ نوزدهم را با طبقه بیستم که محل سکونت من 
است اشتباه کرده‌ام. 

زن جوان گفت : 

برای جه اطاق خود را با اطاق دیگران اشتباه کردید؟ . 

((برلی» گفت : 

- در فکر فلسفه بودم! زن جوان به نصور اينکه گوشیر عرضی 


شنیده محددا برسید که : 
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- در چه فکری بودید؟ 

((برلی» گفت : 

- عرض کردم که در فکر فلسفه بودم. 

زن حوان گفت : 

- در نیویور ک آدم‌های عجیب و غریب خبلی زياد است ولی من 
ناکنون نشنیده بودم که کی راه برودو در فکر فلسفه باشد. 

- آخر خانم من استاد فلسفه هستم. 

زن حوان گفت : 

در کجا تدریس میکنید؟ 

- سال گذشته من در انگلستان بودم و در آنجا ندریس مبکردم؛ 
ولی در آغاز سال تحصیلی جاری به نیویورک آمدم» و فعلا در 
دانشگاه کلمبیا تدریس می‌نمايم. زن حوان گفت: 

- آبا میدانید که «اسپینوزا» چکاره بود؟ 

«برلی» گفت : 

سند بدیهی است. مخصوصا من مطالعات بسیاری در تة 
«اسیینوز!» کرده‌ام . این فیلسوف عقیده دارد که خدا و جهان و نو ع 
بشر یکی است نمام مو جودات دیا با دات خداوندموجود واحدی را 
تشکیل مید هند و من انفاقا همین امروزدر تالار دانش‌کده... 

- کافی است حالا فهمیدم که شما واقعا فیلسوف و استاد دانشگاه 
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پنشینید. (برلی» به آرامی روی صندلی نشست. 

زن جوان گفت : 

- حالا که روی صندلی نشستید» به شما میگویم که فاصلة 
ششلول من با سینة شما بیش از چهار متر نیست» و لابد اطلا ع دارید 
که از این فاصلۂ کم حتی ششلول یک نفر ناشی هم خطا نمیکند. 

((برلی» گفت : 

مقصود شما چیست : 

زن جوان گفت : 

مقصود من این است که اگر بخواهید به من حمله‌ور شوید 
بلافاصله شلیک خواهم کرد. گو این که ظاهراشما آدمی نیستید که 
دست به چنین کاری بزنید. 

((برلی» گفت : 

- خانم من اصلادر این فکر نبودم که به شما حمله‌ور شوم و 
تصور میکنم که اگر اجازه بدهید که به اطاق خود بروم و بخوابم 
خیلی بهتر است. باور کنید که خیلی خسته هستم. 

شما این قدر مرا ابله میدانید» که بگذارم شما به اطاق خود 
بروید و آن وقت نمام مهمانخانه را مطلم کنید که من درا ین اطاق به 
طرف شما ششلول کشیدم؟ 

(«برلی» گفت : 

- خانم مطمش باشید که من در این خصوص چیزی نخواهم گفت 
و متاسفم که می‌بینم شما به قول من اعتماد ندارید. زن جوان گفت : 

- همین طور است و من به قول شما و مردهای دیگر هیج اعتماد 
ندارم» زیرا بسیاری از مردها خروار خروار قول میدهند و به یکی از 


۰ در چسکال ناز بها 
قول‌های خود وفا نمی کنند. 

(برلی» گفت : 

- خانم بالاخره من که نمیتوانم تا فردا صبح با این وضم در این 
اطاق بمانم؟.. 

زن حوان گفت: 

- من امشب منتظر شخصی هستم که باید بیاید و مرا ملاقات کند 
و علت این که درب اطاق خود را باز گذاشته‌ام برای آمدن اوست 
وپس از این که او آمد و رفت آن وقت دربارة شما نصمیم خواهم 
گرفت. ولی من حیرت می کنم که چطور شد شما استاد فلسفه شدید 
زیرا خیلی جوان هستید؛ معمولا آسانید فلسفه سالخورده میباشند. 


(برلی» گفت: 

خانم من هم خیلی جوان نیستم و سی و هشت سال از عمرم 
میگذرد. 

زن جوان گفت: 


- ولی شما یک مرد سی ساله و یا سی و دو ساله جلوه می کنید. 

صحبت زن جوان که باین جا رسید» نا گهان چند ضربت به‌پنجره 
زدید, 

زن جوان گفت : ۱ 

. این شخص همان کسی است که من در انتظاراو هستم و باید 
مرا ملاقات کند. ولی نمیدانم که چرا به جای اینکه از راه درب بیاید 
از راه پنحره میخواهد وارد اطاق شود. 

آنگاه «برلی» رامخاطب ساخته و گفت: 

_ هرچه من میگویم اطاعت کنید و گرنه بشدت متأسف خواهید 
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شد بلکه اصلا فرصت تاسف و ناثر را نخواهید داشت» زیرامن شما را 


به قتل خواهم رسانید. 
(برلی» گفت : 
- بفرمائید که چکار کنم؟ زن جوان گفت : 


- آهسته به بنجره نزدیک شوید و آن را باز کنید که گابی» 
بعنی شخصی که من منتظر او هستم وارد اطاق شود و بعد از این که 
بنحره را باز کردید آهسته و بدون صدایشت برده خود را بنهان 
نمیتوانست بفهمد که جه شخصی میخوآهد ازراه بنج ه وارد اطاق شود. 
برای اجرای دستور زن جوان از جابرخاست و پنجره را باز کردو 
خود را کنار کشید. ولی قبل از این که فر صت بکند که در قفای پرده 

۱ ا ا‎ u 
ماهوتی قرمز رنگ خود را بنهان نمایدء یک لاشه‌ی بی حان از راه‎ 
بنجره بکف اطاق افتاد.‎ 

وقتی که چشم (برلی» به آن لاشه انسانی افتاد بی‌اختیار فریاد 
زد. ولی دختر حوان نهیب زده و گفت: ساکت شوا 
به سوی بنجره گرفت.سکوت عمیقی بر اطاق مستولی شد. 

چند دقیقه گذشت در این مدت (برلی» جز صدای ضربات قلب 
خود و مدای نیک‌تا ک ساعت‌های مجی چیزی نمیشنید. زیر 
می‌فهمید که نه فقط خو د او دارای ساعت مجی است بلکه زن جوان و 
آن حنازه باشناسی که کف اطاق افتاده نیز ساعت مچی دارند. 

بالاخره زن جوان سکوت را شکسته و در تاریکی گفت : 
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جره را ببندید. (ابرلی» تنجره را بست 

زن حوان گفت : 

حالا جلو بیائید. 

((برلی» نزدیک شد و زن جوان مجدداً لامپ کم نوری را که 
کنار میز بود» روشن کرد و روشنائی آن» جنازه ناشناس را روشن 
ساخت و ((برلی» بر خود لرزید. 

زن حوان گفت : 

- آقای «برلین» » آیامی دانید که ما دچار چه مخمصدذ بزر گی 
شده‌ایم؟ 

((برلی» گفت : 

خانم اسم من (برلین» نیست» بلکه ((برلی» است. واز آن 
گذشته میج اشکالی ندارد» زیرا بلافاصله به پلیس خبر میدهیم و پلیس 
هویت این جنازه را کشف میکند واگر او را به قتل رسانیده پاشندء 
فاثل را پیدا میکنند. 

زن جوان گفت : 

- پس معلوم می‌شود که شما در مدت عمر سر و کارتان با پلیس 
آمریکائی با بلیس انگلیسی نیفتاده است 

((برلی » گفت: ۱ 

- گمان نمی کنم که من هر گز با پلیس ارتباطی داشتهام. 

زن جوان گفت : 

وبه‌همین جهت است که نمیدانید که ما گرفتار جه مخمصه و 
بدبختی بزر گی شده‌ایم. 

(یرلی» گفت : 
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- در هر حال وظیفه من که یک نفر انگلیسی هستمء این است در 
این گونه مواقم بلافاصله به پلیس اطلاع بدهم. زن جوان نظری به 
سرایای ((برلی») انداخته و گفت : 

- بسیار خوب بروید و به پلیس اطلا ع بدهید. 

(ببرلی» میخواست از اطاق خارج بشوه ولی هنوز سه 
قدمبرنداشته بود که زن جوان پشت پای سختی به او زد و (برلی» 
زمین خورد و قبل از این که بفهمد چه بر سر او آمده» زن جوان 
عینکش را نیز از روی چشمش برداشت و گفت : 

- حالااگر میخواهید بروید و به پلیس اطلاع بدهید» مختار 

(برلی» از جا برخاست و چون بدون عینک چشمش به خوبی 
نمیدید؛ پلک‌های چشم را بر هم زد. و گفت : 

- خانم... من نميدانم که منظور شما از این حر کات چیست؟ شما 
اگراز پلیس وحشت دارید من هیچ وحشتی ندارم؛ برای این که گناه 
ونقصیری نکرده‌ام. و حالا یقین دارم که این ششلول شما بدون فایده 
است زیرا شما ه رگز جرئت نخواهید کرد که به طرف من شلیک 

زن جوان گفت : 


- بدانید که به‌محض این که شما بخواهید | زاطاق بیرون بروبد؛ 
همانموقع طوری فریاد خواهم زد» که نمام سکنه و خدمة مهمانخانه 
وتمام پلیس‌های خیابان به این جا بریزند» و آنوقت شما چگونه به 
پلیس توضیح خواهید داد که در حضور یک جنازة مقتول ویک زن 
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که در گوشة اطاق از فرط وحشت میلرزد» چه میکنید. به‌ویژه که آن 
زن » مدعی است شما به او سوء نظر داشته‌اید... آری چگونه توضیح 
خواهید داد که با این وضع بیگناه هستید؟ ضمنا چشمهای خود را نیز 
فراموش نکنید. زیرااگر چه پلک زدن شما به واسطة نزدیک بینی و 
نداشتن عینک است؛ ولی بلیس‌ها بعد از دیدن این جشمها تصور 
خواهند کرد که شمایک نفر حنایتکار دیوانه هستید که سراسیمه وارد 
این اطاق شده و رقیب خود را کشته وبه من حمله ور گردیده‌اید. 
بنابراین تصدیق کنید که نه فقط من بلکه شماهم دچار مخمصة بزر گی 
شده‌اید. بهترین راه چاره این است که من و شما با یکدیگر کمک نموده 
و خودرا از این وضع نحات بدهیم... اینک آقای «برلین» بفرمائید 
که عقیده شما در این خصوص چیست؟ 

استاد دانشگاه گفت : 

- خانم عرض کردم که اسم من ((برلین» نیست» بلکه ((برلی ») 
میباشد. 

زن جوان گفت : 

- بسیار خوب اگرپلیسها آمدندء آن وقت برای آنها توضیح 
بدهید که اسم شما برلن نیست و لندن است! ولی مطمش باشید که آن 
ها آنقدر صبر و حوصله نخواهند داشت که راجم به این کلمات با شما 
مباحثه کنند. فرضا شما بالاخره بتوانید بیگناهی خود را ثابت کنید؛ 
باز هم چند هفته در زندان خواهید خوابید»و دیگر آنکه روزنامه‌های 
نیویورک که از اول جنگ نا امروز فرصت و وسیله‌ای نداشته‌اند که 
راجم به یک جنایت بز رگ بحث و مذاکره کنند» عکس شا را در 
صفحۀ اول چاب خواهند کرد و با عناوین بزرگ خواهند نوشت که 


در چنکال نازیها ۱۵ 
یک نفر فیلسوف و استاد دانشگاه به خاطر یک زن» رقیب خود را 
کشت و مطوم می‌شود که فلاسفه با تبهکاران و آدمکشهای معمولی 
چندان فرق ندارند. و در هر حال اگر من سردبیر روزنامه‌های 
نیویور ک باشم که می‌دانم که چه چیزهائی در روزنامه دربارة شما 
نمورپسم. 

(برلی» دهان باز کرد که چیزی بگوید: ولی صدائی از دهانش 
بیرون نیأمد. چون باطنا تصدیق کرد که زن جوان راست میگوید 
واگر با این وضع و مقابل این جنازه او را دستگیر کنند به این زودی 
وی را رها نخواهند نمود. زیرا شواهد نشان میدهد که او قاتل است و 
با اقلا در قتل این شخص که کف اطاق افتاده دست دارد. 

بعد از چند لحظه سکوت. بالاخره «برلی» گفت : 

_ حالا چه میخواهید بکنید؟ ... حالا ما چه باید بکنیم؟ 

زن حوان گفت : ۱ 

حالا کم کم میخواهید آدم سر براهی بشوید زیرا می‌فیمید که 
«ما» باید راهی برای رفع این مشکل پیدا کنیم و «ما» باید شر این 
جنازه را از سر خود رفع نمائیم و اما این که چه باید بکنیم؟... راه 
چاره این است که این جنازه را در جامه‌دان بزر گی که من در این اطاق 
دارم جا بدهيم ولی شرطش این است که اول شما این دستکش را 
پوشید که علائم انگشت شما روی فلزات جامه دان باقی نماند. 

زن جوان بعد از این حرف دستعکش‌های خود را از دست 
بیرون‌آورده و به «برلی» داد و ((برلی» دستکش را بوشید و بعد 
نظری به حنازه انداخت و مشاهده کرد که خونی که نا آن موقم از 
سرجناژه به کف اطاق میریخت» فطع شده و با این وصف مشاهدة 


۱3 در چنکال نازییا 
جنازه‌و خصوصاسرش که با ضربت سختی شکافته بودند خیلی 
وحشت آور بود. 

زن جوان یک جفت دستکش دیگر پوشید و گفت: 

- قبل از این که جنازه را در جامه دان بگذاريم باید لباس‌های او 
را فتیش کرد. 

ولی در جیب‌های لباس مرده هیچ چیز یافت نمیشد. 

(برلی» با کمک زن جوان جامهدان بزرگی از عقب اطاق 
آورده و نزدیک جنازه آن را گشودند. زن جوان مقداری لباس از 
جامه‌دان بز رگ بیرون آورده و کنار گذاشت و آنوقت به «برنی» 
گفت حالااو را بغلطانید که در یک طرف جامه دان جابگیرد و 
پاهایش را طرف دیگر بگذارید. ۱ 

استاد دانشگاه بر ترس و نفرت خود غلبه کرده و جنازة مرده را 
علطانید و آن را وارد جامه‌دان کرد. بعد از زن جوان پرسید که: 

ایا این شخص همان دوست شماست که می‌بایست امشب از شما 
ملاقت کند: 

زن حوان گفت : 

بله خود اوست. ولی او بامن دوستی نداشت و فقط می‌بایست 
مشب مرا ملاقات کند و چیزی به من بفروشد و اسم او هم « گابی» 


است. 
(برلی» گفت : 
. - برای چه این بیچاره را کشتند؟ آیا میدانید که قاتل او کیست 
و آبا از مویت او اطلاع کامل دارید؟ 
زن حوان گفت : 


در چنگال نازا . 1¥ 

از هویت أو اطلا غ کامل دارم و میدانم کیست و چکاره است 
نمی خواستند مرا ملاقات کند و چیزهائی را که باید به من بگوید و یا 
بفروشد گفته و یا به فروش برساند. 

((برلی» گفت: 

زن جوان گفت: 
مشروف الکلی نخورده و این طور شهرت دارد که هرگز با زنی 
دمخوری نداشته است. ابن شخص بااین که زن و بچه ندارد خیلی 
بچه‌ها را دوست مبدارد و مخصوصا از متاظر طبیعی خیلی لدت می‌برد 
((بر چسکادن» مشغول استفاده از مناظر طبیعی باشد. 

((برلی» گفت: ٠۰‏ ۱ 5 

- این اوصافی که شما شر ح میدهید مخصوص هیتار است: آیا 
میخواهید بگوئید که ((هیتلر» این شخص را کشته است؟ 

زن حوان گفت: . 

- بله خود أ وست! 

ابرلی» گفت؛ 


_ آقای فیلسوف.. به نظرم شما نازه ر گره سیخ به زین 


۱۸ در جنعال تاز بها 


آمده‌اید و اطلاع ندارید که هیتلر چگونه با بسب‌های خود شهرهای 
شما را ویران کرد و زن و بچة انگلیسی رابقتل رسانید. 

در خلال این احوال «برلی»و زن جوان باکمک یکدیگر لاشة 
مقتول را در جامه دان گذاشتند و سپس زن جوان درب جامهدان را 
بست و چفت و قفل آن را انداخت و گفت؟ 

حالا دیگر این جنازه از این حامه‌دان بیرون نخواهد آمدء زیرا 
به طوری که فروشندة جامه‌دان به من میگفت قفل این جامه‌دان خیلی 
محکم است و به قول او از قلعة جبل الطارق که این همه هیتلر آرزوی 
تصرف آن را دارد محکم‌تر میباشد. راستی شما که انگلیسی هستید 
اطلا ع دارید که قلعة جبل‌الطارق نا چه اندازه غیرقابل تسخیر میباشد؟ 

«برلی» گفت : 

- خانم من از امور نظامی بی‌اطلاعم. ولی میگویند که 
جبل‌الطارق یک قلمة نسخیر ناپدیر میباشد و هیتلر چون نیروی دریائی 
ندارد هر گر نخواهد توانست که آنجا را تسخیر کند. 

استاد دانشگاها ین کلمات رابا قدری مسرت ادا کر ده زیر ا بنهان 
شدن جنازه‌در جامه‌دان اند کی او را قویدل کر ده بود واحساس 
میکرد که اکنون کمتر از چند دقیقة قبل مورد نهدید و خطر میباشد. 

زن حوان مثل این بود که به احساسات باطتی ((برلی» بی برده 
زیرا گفت : 

- آقای فیلسوف... خیال میکنم که حالا قدری فکر شما راحت 
شد و چون در این کار با من کمک کردید من به شما اجازه می‌دهم که 
عینک خود را به چشم بگذارید. 

ابرلی» عینک را به چشم گذاشت و آنوقت متوجه شد که به 


در جنگال نازیها ۹ 
راستی قویدل شده زیرا نا آن موقع به واسطة نداشتن تن عینک خود را 
سوب و معرب می‌دید با گفت: 

رن جوان کت 

-. بدهی است. شما مبتوانید تا چند دقیقۀ دیگر به اطاق خود 
بروید. همچنانکه من هم از این جا میروم. گو این که آنهائی که این 
حنازه را در اطاق من آنداخته‌اند بیرون مهمانخانه ایستاده و منتظر من 
ستند که مرابه قتل برسانند و یا دستگیر کنند. 

(برلی» گفت : 

- در این صورت چگونه می‌توانید از این جا بروید؟... 

زن حوان گفت : ۱ 

- اولا من این اطاق رابرای‌یک هفته احاره کرده و کرای آن را 
قبلا پرداخته‌ام . و ثانیاً در این مهمانخانه کسی به رفت و آمد زن‌ها 
نمیشوند که با آسانسور مشتری‌ها بالا بروند» بلکه همواره از درب 
لباس مشتریها و مسافرین را برای شست و شوء به رختشوی خانه میبرد 
و من بعد از این که با آسانسور خدمتکاران فرود آمدم»سوار آن 
کامبون شده‌و از چنگ آنهائی که بیرون مهمانخانه در انتظار من 
هستند فرار خواهم کرد. 


.۲ در چنگال فازیها 

((برلی» نظری به ساعت مچی خود انداخته و گفت : 

خانم اکنون خیلی از شب میگذرد و آیا تصور می‌کنید که در 
این ساعت کامیون رختشوی خانه از عقب مهمانخانه حر کت نماید؟ 

زن حوان گفت: 

-. در مهمانخانه‌های نیویور ک از جمله این مهمانخانه» هر دو 
ساعت یکمربه و در بعضی از مهمانخانه‌ها هر ساعت یک مرنبه 
کامیون‌های رختشوی‌خانه» لباس مشتریان را برده و می آورند و در 
هر حال من امشب از دیدار شما خوشوقت شدم» زیرا انتظار نداشتم که 
یک فیلسوف انگلیسی بتواند این طور به من کمک نماید امیدوارم که 
امشب به راحتی بخوابید واگر خوابتان نبرد یکی از کتاب‌های 
افلاطون وارسطو را جلوی خود بگذارید و بخوانید و بزودی خوابتان 
خواهد برد ۱ 
زن جوان این را گفت و با اشاره دست از ((برلی» خداحافظی 
کرده و از اطاق خارج گردید و «برلی» هم بعد از این که نظری به 
حامه‌دان محتوی جنازه انداخت» آهسته از اطاق خار ج شد و درب 
را روی اطاق و آن جامه‌دان بزرگ بست و چند لحظه دبگر طول 
راهرو را پینود و از پله کان طبقة نوزدهم بالا رفته خود را به طبقة 
بیستم رسانید و وارد اطاق ۲۱۱۷ یعنی اطاق خودشی شد. 

آنگاه ((برلی» روی تختخواب خود نشست و راجع به حوادث 
آن شب به فکر فرو رفت و می‌خواست بداند که آن زن جوان با آن 
خونسردی و متانت عجیب کیست و آن جوانی که فرقش شکافته و 
به قتل رسیده چکاره میباشد و چطور شد که جنازة او را از پنجره در 


اطاق نمره ۲۰۱۷ ارد اختیر؟ 


در جنگال ناز بها ۳۹ 


(برلی» هنگامی که بهاین حوادث فکر م ی کرد قلبا خوشوقت 
بود که هیچکس وارد اطاق آن زن جوان نشد و کسی آن دو نفررا با 
یکدیگر ندید زیرااگر آن دو نفر را با هم می‌دیدند و وافعة فتل آن 
جوان آشکار می‌شد دیگر برای «برلی» حیثیت و آبروئی 
باقی‌نمیماند. هر فدر که می‌خواست بی گنامی خود را ثابت کند 
صدای او به جالی نمیرسید و خصوصا آبروی او پیش سفارت 
انگلستان در واشنگتن سر کنسول انگلیس در نیویو رک میریخت و لرد 
«هالیفا کس» سفیر کبیر انگلیس با مرزنش و نوبیخ می گفت: آقای 
((برلی » شما که یک فیلسوف انگلیسی هستید و همواره در کلاس به 
جوانان انگلیسی و آمریکائی دروس اخلاقی « و البته دروس اخلاقی 
را که از فلسفه استخراج می‌شود» می‌آموزید نمی‌بایست که به 
خاطریک زن جوان آن هم پیش آمریکائیها خود را وارد این ماجرا 
بکنید و آبروی ملت انگلستان را متزازل نمائید. 

((برلی )) خدا را شکر می کرد که آن شب هیچ کس او را در آن 
اطاق و بالای جنازه ندید و گرنه روزنامه‌های آمریکاتی دیگر دست 
برسیداشتند و در ظرف چند ساعت او را در حضور ده‌ها میلیون 
خوانند گان خود رسوامی کردند. و دیگر برای او محال بود که 
بتواند به دانشگاه « کلمبیا» مراجعت نماید و در تالار تدریس حاضر 
شود و هیچ چارهنداشت جز این که به انگلستان فرار نماید. آن هب 
بشرطی که پلیس امریکا او را به حال خود میگذاشت. چون «برلی» 
آن قدر فهم و شعور داشت شت که بداند ادارة شهر بانی | مریکا باین زودی 


او را رها نمیکر د. 


۳۳ در جنکال ناز بها 


بعادت شب‌های دیگر بطرف پنجره رفت که منظره شهر نیویو رک را 
تماشا کند. زیرا ((برلی» شب‌ها دوست می‌داشت که منظر 8 شهر 
نیویورک و شاخذ شرقی رودخانة «هودسن» را که از وسط شهر 
میگذرد از ز ان ارتفا ع نماشا نماند. ۱ 
.. وقتی که نزدیک پنجره رسید» متوجه شد که پنجره باز است. در 
صورنی که شب‌های دیگر معمولا پنجره بسته بود و «برلی» آن را باز 
می کرد. و دیگر این که متوجه شد ازقسمت بالائی پنجره دو مفتول 
آهنی یکی کلفت و دیگری نا زک به پائین آویزان شده است. 

((برلی» از مشاهدة ابن دو مفتول که از بالای بنحره او آویزان 
بود» خیلی حیرت نمود و مفتول نا زک را به دست گرفته و دید که 
یک گلولۀ کوچک سربی به آن آویزان میباشد. وقتی که مفتول 
کلفت را به دست گرفت مشاهده کرد که چند رشته نسم خیلی 
محکم از نو ع تسمه‌هائی که به چتر نجات هوانوردان میندند به آن 
آویزان شده است ۱ 

پکمرتبه برقی دز خاطر استاد دانشگاه درخشید و قضایا در نظرش 
روشن شد و دانست که اطاق او ((درطبقه بیستم» درست بالای اطاق ۱ 
آن زن ناشناس در طبقه نوزدهم قرار گرفته و بدون شک آن‌هائی که 
حناز4 گذائی را در اطاق زن ناشناس انداختند» از اطاق او استفاده 
کردند و بدوا به وسیلۀ آن مفتول ناز ک» که گلولۀ سربی‌دارد؛ روی 
پنجره اطاق آن زن ناشناس کوبیده و نوجه او را جلب کردند و همین 
که بنجره باز شد به وسیله آن تسمه‌های مخصوص جنازه را به داخل 
اطاق اند اختند. 


بعد از این که استاد دانشگاه» به این موضو ع پی برد از فرط 


در چنگال نازبیا ۳۳ 
وحشت برخود لرزید» زیرا دانست که برخلاف تصور اولیذ او بر 
حسب تصادف و قضا و قدر وارد این ماحرای عجیب نشده» بلکه 
تبهکاران؛ ۲ گاهانه از او ( و به عبارت صحیحتر از اطاق او )برای این 
اطاق نمره ۱۱۷( بالای أطاق ۲۰۱۷ واقع شده لدا حنازه را از این 
اطاق » به بائین فر ستاده‌اند. 

درحالی که وحشت سرابای استاد دانشگاه را فرا گرفته بود نظری 
به اطراف انداخت که ببیند تبهکاران چگونه و با چه وسیله جنازه به 
حمام باز است و یک جامه‌دان بز رگ که خیلی یه به جامه‌دان زن 
س می ر م ب ر ر و دیگر تردیدی برای او ای 
آورده‌اند. 

استاد دانشگاه بر وحشت و نفرتی که از مشاهدة حامه‌دان در او 
تولید شده بود غلبه کرده و به جامه دان نزدیک گردید و دید که 
فسمت داخل حامه‌دان خون آلود است و روی فسمت خارحی 
جامه‌دان آدرس بزر گی چسبانیده و رویش نوشته‌اند : 

(آقای میشل برلی استاد فلسفه در دانشگاه کلمبیا سا کن مهمانشانة 
شکوفه واقع در خیابان سوم شرقی نیویور ک» دریافت نمایند» 

دیگر یک لحظه بر ای ((برلی») بر دید باقی نماند که این حامه‌دان 
به وسیلۀ ایستگاه راه آهن برای او فرستاده‌اند و کار کنان مهمانخانه هم 
به تصور اینکه حامه‌دان به او تعلق دارده آن را به اطاق وی آورده‌اندء 
زیرا هیچ چیز عادی تر از این نیست که یک جامه‌دان به عنوان یکی از 


۲ در چنگال ناز بها 
مسافرین عهمانخانه بر سد. 
ولی نکات دیگری بر «برلی» مجهول بودو نمیدانست که 
چگونه آنهائی که این حنازه را برای وی فرستادند» از غیست او 
استفاده کرده و جنازه را به اطاق زن جوان و ناشناس اند اختند. 
«برلی» گرچه استاد دانشگاه بود» ولی آنقدرهاً هوش و فراست 
داشت که بفهمد موضو ع ارسال جنازه به اطاق او عجیبتر از آنست 
که بتوان آنرابه قضا و قدر منسوب داست. ‏ 

آری اگر نبهکاران از غیبت او استفاده میکردند و هنگامیکه او در 
تالار دانشکده تدریس میکرده این جنازه را به داخل اطاق زن ناشناس 
میفر ستادند» میتوانست تصور کند که چون از ساعات غیبت او مطلم 
بودند اطاق او را مورد استفاده قرار داده‌اند. 

لیکن این جنازه هنگامی از این اطاق به اطاق پائین فرستاده شد که 
(برلی» در مهمانخانه بود و اشتباها به اطاق زن ناشناس ورود نمود. 
آنها چگونه میتوانستند پیش بینی کنند که امشب «برلی» اشتباه 
خواهد کرد و به جای ابن که به اطاق خود برود به اطاق زن ناشناس 
خواهد رفت ؟ 

چون پرواضح است که اگر ((برلی» مثل شبهای دیگر مستقیما 
وارد اطاق خود میشد تبهکاران نمیتو انستند که نقشة خود را انجام 
بدهند و آنچه مسلم میباشد این ا ست که آنها هر گز نمیتواستند بیش 
بینی کنند که امشب «برلی» اشتباه خواهد کرد و اطاق خود را با 
اطاق زن جوان اشتباه خواهد نمود؛ یکمرتبه دیگر (برلی» خواست به 
پلیس مراجمه نماید ولی صحبت‌های زن ناشناس به خاطرش آمد که 


در چنکال ناز یها ۲۵ 
میگفت اگر به پلیس مراجمه کنیده به این زودی شا را رها نخواهند 
کرد. ۱ 

از طرف دیگر (برلی» : » نمیتوانست دست روئ دست بگذارد و 
مت حواد باشد. یراردا سبح که خدمه مهمانخانه برای نمیز 
کردن اطاق او میا مدند» حامه‌دان خون آلود را میدیدند و مفتول‌هائی 
را که به پنجره آویزان شده بود مشاهده میکردند و با توجه به این که 
همگی شب گذشته ته جامه دان را دیده و خود به اطاق وی آورده 
بودند» قویا نسبت به او ظنین ميشدند. 

آنوقت فکر دیگری به خاطر ((برلی» رسید و آن این بود که 
خواست سرکنسول انگاستان را در یبورک از این وقه مطلع نما 
و به آنها بگوید که چنین ماجرای خطرناکی برای او بیش آغده است. 

آری یگانه چاره همین بود که (برلی» بلافاصله خود را به 
سرکنسولگری انگلستان برساند و حفابق امروزرا به وی ويا 
کارمندان کنسولگری بگوید و به آنها بفماند که وی در این ماجرا 
بکلی بیگناه است و دچار یک دسته از دزدان و تبهکاران امریکائی 
شده که ظاعر مقصد سیاسی نیز دارند. زیرا («برلی» فرآموش نمیکرد 
که زن جوان می گفت این شخص و «به قول اوه گایی» را هیتلر به 
وسیلۀ عمال خود به فتل رسانیده است . 

(برلی» میدانست که اگر مستقیماً به پلیس مراجعه نماید تبهکاران 
او را گناعکار جلوه خواهند داد. زیرا آنهائی که با این نقشة منظم 
جنایت را مرنکب شده و جنازه مقتول را از اطاق او به اطاق زن جوان 
انداخته‌اند» آنقدر قوة پیش بینی داشتند که بدانند که او ممکن است 


به پلیس مراجعه نماید. و قطعا فکر کرده‌اند که اگر «برلی» به پلیس 


۳۹ در جنگال ناز ییا 
مراجمه کرد چگونه او را گناهکار و تبهکار معرفی نمایند. 

(برلی» دانست که دیگر تأخیر جایز نیست و چون بیش بینی 
میکرد که بعد از رفتن به کنسولگری انگلستان شاید به این زودی به 
مهمانخانه مراجعت ننماید. مقداری پول را که در اشکاف و زیر 
لباسهای خود داشت برداشته و در جیب گذاشت و بعد درب اطاق 
خود را بسته و با آسانسور فرود آمد و نظر به این که بین مهمانخانه 
«شکوفه» و کنسولگری راهی نبود با سر عت براه افتاد. 
بودند. با این وصف چون هر گز خیابانهای نیویورک خالی از جمعیت 
جهارراه ببیچد: تن سختی به یک زن زد به طوری که صدای ناله آن 

خانم خیلی از شمامعدرت میخواهم... من مریضی دارم که 
حالش خیلی خراب است و میروم که برای او دوا بخرم. به همین جهت 
به واسطة عجله‌ای که داشتم به شما تنه زدم. 

صدای نالة آن زن قطع شده و گفت : 

آقای فیلسوف با این عجله کحامیروید؟ ۳۳۹ 

((برلی» گفت : 

خانم شما هستید ؟... 

زن ناشناس گفت؛: 

((برلی» که فهمید این زن همان است که در مهمانخانه» آن 


در جنگال ناز بها ۳۲ 


حوادث را بر سر او آورد گفت: 

خانم آیا میدانید که چه بلائی بر سر من آورده‌اید؟... 

زن جوان گفت: ' 

- چرا این طور فریاد میزنید؟ .. 

و بعد نظری به اطراف انداخته و گفت: 

- قدری آهسته تر صحبت کنید. 

(برلی» گفت؛ . 

- خانم آیامیدانید که جنازه‌ای که در اطاق شما افتاد اول به 
اطاق من آورده شد؟ 

زن جوان بدون این که یک لحظه هم دچار حيرت شود گفت : 

شمااز کجا فهمیدید؟. 

((برلی» گفت : 

- من از این جا فهمیدم که یک جامه دان خون آلود هم اکنون در 
اطاق من است و تسمه‌هاتی که بدان وسیله جنازه را وارد | طاق شما 
کردنده از پنجره من آویزان میباشد. 

زن جوان گفت : 

و قطعا به همین مناسب است که شما | کنون مثل دیوانه‌ها در 
خیابانها میدوید؟ ‏ 

«برلی» گفت: 

- بدیهی است 

زن جوان گفت: 

آخر فکر نکردید که برای چه میدوید و به کجا میروید؟ .. 

- میخواستم به کنسولگری انگلیس بروم و از آن ها کمک 


۲۸ در چتکال ناز بها 
بخواهم... 

- کسول نیس اکن در یلا است و چھل یج لت 
موقم شب به آنجا بروید؟ 

1 من اين موضوع ر فراموش کرده بودم و به خاطر نداشت تم که 


- فرضا وسیله تقلب‌ای بیدا میکر دید آنهائی که این نقشه را برای 


شما طرح کرده‌اند قطعا از وصول شما به کنسولگری ممانعت میکردند 


و نمیگذاشتند که دست شمابه آنجا برسد. 

بعد از این گفته» زن جوان دست فیلسوف را گرفته و گفت : 

- بیائید برویم. 

- «برلی» گفت : 

- کجا برویم؟ .. 

زن جوان گفت : 

من میخواهم به وسيلة مترو» به محلی بروم و شما هم با من باشید 
و بقین بدانید که به صرفةٌ شماست. در هر حال ایستادن من و شمادر 
اینجا خطر نا ک است 

((برلی ) دون اراده خود را نسلیم زن جوان کرده و زن جوان ن او 
را به طرف استگاه راه‌آهن زیرزمینی» که در آن نردیکی بود برده 
هردو سوار یکی از واگنهای راهآ هن زیرزمینی شدند و قطار به حر کت 
در آمد. 

در واکن قطار زیرزمینی» غیر از یک نفر که در گوشه‌ایافتده 
بود و چرت میرده سافر دیگری نبود و زن جوان وفتی که مطمئن شد 


در چنکال نازیها ۳۹ 
کسی صحبت‌های آنها را نمی‌شنود گفت : 

- خوب حالا برای من توضیح بدهید که چگونه فهمیدید جنازه 
را از اطاق شما وارد اطاق من کر ده‌اند. 

((برلی» مفصلا مشاهدات خود را به اطلاع زن جوان رسانید و 
مخصوصاروی این موضو ع نکیه کرد که نبهکاران بهیچر جه 
نمیدانستند که من آمشب در طبقات عمارت مهمانخانه اشتباه خواهم 
نمزد و بجای این که وارد اطاق خود بشوم وارد اطاق شما خواعم 
گردید . با این صف چگونه پیش‌بینی میکر دند که من این اشتباه را 
خواهم کرد که بعد از عیبت من استفاده نموده و حنازه مقتول را به 
وسیلة جامه‌دان به اطاق من بیاورند و از انجا وارد اطاق شما بنمایند؟ 

زن جوان گفت: 

- آفای فیلسوف: قوة استنباط شما خیلی خوب است. ولی باید 
توحه کنید که اشتاه شما هم جزو نقشۀ آنها بوده حالا بگوئید که 
وقتی شما سوار آسانسور شدید که به طبقۀ بیستم بروید نا بودید وب 
ساير مشتر بان مهمانخانه با شما بو دند, 

(برلی » گفت؛ 

تلها بودم.. 

زن جوان گفت: 

- به متثصدی آسانسور گفتید که میخواهید به طبقة بیستم 
بروید؟... 

((برلی)) گفت: بله: 

و او هم نمزة آسانسور را بالا کشید» و روی عدد (۲۰) گذاشت. 

(برلی» گفت: 


.۳ در چنکال ناز بها 

- من ندیدم که نمر آسانسور را روی عدد (۲۰) گذاشته باشد 
ولی خیال میکنم که این کار را کرد. 

زن جوان گفت: ۱ ۱ 

بسیار خوب ولی وقتی که آسانسور به خر کت در می‌آید و 
شرو ع به بالا رفتن میکند» به هزار و یک وسیله» ممکن است که تو جه 
متصدی آسانسور را منحرف کرد و مثلااو را بای تلفن صدازد. و با 
یکنفر می آید و او را به خار ج مهمانخانه می‌طلبد» و متصدی آسانسور 
هم با اطمینان به این که آسانسور او در طبقة بیستم نوقف خواهد 
نموده دنبال آن‌ها میرود و همان موقع نمرة آسانسور را از عدد (۲۰) 
قدری پائین آورده و روی عدد )۱٩(‏ میگذارند. در نتیجه شما آقای 
فیلسوف به جای این که در طبقة بیستم از اسانسور خار ج شوید» در 
طبقۀ نوزدهم خار ج می‌شوید. و چون در مهمانخانه‌ها و آسمان 
خراشهای این شهر تمام طبقات به یکدیگر شبیه هستنده شما مستقیما راه 
اطاق خود را در پیش میگیربد و چشم شما به نمر۵ (۱۷) میافتد و وارد 
اطاق می‌شوید. و دیگر نمیدانید که بجای اطاق (۲۱۱۷) وارد اطاق 
(۲۰۱۷) شده‌اید. 

در حالی که زن جوان مشفول صحت بوده «برلی» برای اولین 
مرتبه بادقت او را مینگربست. زیرادر آغاز آن شب به واسطة 
حوادث عجیبی که انفاق افتاده بود. فرصت نداشت ( و با اصلا به فکر 
نیفتاده بود) که زن جوان را از نظر بگذراند. 

(برلی» مشاهده میکرد که این زن گرچه خیلی جوان نیست و 
شاید نزدیک بیست و هفت و بیست و هشت سال از عمرش میگذرد؛ 
اما زیبا و شادات میباشد و از نو ع زنهائی است که توانسته‌اند شادایی 


در جنکال ناز ییا ۳۱ 

علاوه بر زیبائی» این زن در نظر استاد دانشگاه آدم با هوشی جلوه 
میکرد و اراده و قوت قلب او در نظر «برلی» عجیب و با اقلا کمیاب 
جلوه مینمود و انتظار نداشت که در وحود یک زن ابن طور اراده و 
فوت قلب بیند. ۱ 

احساس دیگری هم به (ایرلی» دست داد و فهمید که این زن 
گرچه به طرز عجیبی با او برخورد کرده ولی فطرتا زن راستگوئی 
ان ها اعتماد داشته باشد., 

استاد دانشگاه البته نمیتوانست که زن حوان را درست کردار 
بداند» زیرا حوادث آن شب نتابت میکرد که این زن ا گر فتنه انگیز 
وصف («(برلی» احساس میکرد که این زن دشمن او نیست ونسبت به 
او نیت سوئی ندارد و گرنه هنگامی که در خيابان به او تنه زد اظهار 

وقتی که توضیح زن جوان تمام شد «برلی» گفت : 
منظور این اشخاص که من هیچ آنها را نمیشناسم» چیست؟ و برای چه 
مقتول رااز اطاق من وارد اطاق شما نمو دند؟ 

زن حوان گفت : 


۳۲ در چنکال نازیبا 

سئوالات شما توضیحات مفصلی دارد که من نمی‌توانم همه را به 
شما بگویم. به دلیل این که اطلاعات خود من نیز ناقص است» و بعضی 
از نکات بر من پوشیده و پنهان میباشد. 

صحبت زن جوان که به این جا رسید؛ راه آهن زیرزمین خط سیر 
خود را طی کرده و در ایستگاه آخر توقف نمود. «برلی» گفت : 

- خانم آیا پیاده نمیشوپد؟ 

زن حوان گفت : 

ا 

«برلی» گفت : 

شما اطهار میگردید که میخواهید به جائی بروید. 

زن جوان گفت: 

- اکنون که به ایستگاه مقصد رسیده‌ایم با همین ترن مراجمت 
خواعیم کرد نا وقتی که صحبت ما نمام شود. 

وقتی که ترن زیرزمینی مجددا به راه انتاده زن جوان گفت: 

- من تصور میکنم که شما احساساث ضد نازی داشته باشید. 

«برلی » گفت : 

- من با اینکه معتقد به نفاوت نژادها هستمء تعصب نژادی ندارم. 
واحساسات ضدنازی من به واسطة فجایمی است که نازی‌ها در آروپا 
مرنکب شده‌اند و بهمین مناسب بعد از ورود به امریکاسه کنفرانس 
دادم و هفته آینده نیز یک کنفرانس خواهم داد. 

زن حوان گفت: 

- و قطعایکی از دلابل حملة نسازی‌ها به شما برای همین 
کنفرانس‌هائی است که داده و یا میخواهید بدهید» و آن‌هائی که 


در جنکال ناز بها ۳۳ 
امشب شما را بازیچذ خود قرار دادند میخواهند که شمارا تادیپ 
کنند. ولی قصد آن ها فقط این نیست و مقاصد دیگری هم دارند. 

((برلین» ظری به ساعت مچی خود انداخت و گفت : 

خانم» من من آمشب هیچ نخوابیده‌ام و فردا بايد در تالار ند ریس 
حاضر شوم. زن جوان هی ۰ 

اگر شما فردا به دانشگاه برویده در وسط جلسة تدریس شما ر 

دستگیر خواهند کرده زیر عمال هبتار که امشب > جنازه «گلی» ر ااز 
یا کک ل لک ا اسا 
دیگری هم دارند. اما فرضا همین یک منظور را میداشتند باز هم نتایحج 
بز ر گی برای آنها خواهد داشت که بتوانند یک فبلسوف بز رگ 

((برلی)» گفت: 

زن جوان گفت: 

- شما ممکن است ست که فردا صبح خود را به الگلیس و یا سفارت 

بک وکیل درج اول تخاب کنید که یی گناهی شمارا به وت 
برساند. با این وصف مانع از این نخواهد بود که نازی‌ها در اطراف این 
سفارت انگلستان از شما حمایت میکند» جنجال و هیاهو را زیادتر 


۳۲ در چینگال نازیها 
خوامد نمود و خوانه گفت که سغارت انگلستان و پا کسولگری 
رگ با که کم مار مه ارم و 
طور حتم هدف‌های دیگری دارند ومیخواهند شما را این طرف و آن 
روی شما ببندند. 


«برلی» گفت : 

- خانم من بک قسمت از اظهارات شما را تصدیق میکنم ولی 
نمیتوانم تمام آنها را نصدیق کنم» چون از نظر عقلائی بعضی از اين 
نکات با هم تطبیق نميکند. 

زن جوان گفت: 

"- وقتی که به نمام جوانب امر پی بردید آن وقت رابطة این 
نکات بر شما مطوم خواهد شد. ولی من از شما یک خواهش دارم و 
آن این است که به دست نازی‌ها وسیله ندهید که سفارت و 
کنسولگری انگلستان را رسوا کنند. آبا این خواهش مراقبول 
می کنید؟ 

((برلی» گفت : 

بله با کمال میل.. 

زن جوان گفت : 

- من حیرت میکنم که شما چگونه حرف مرا می‌پذیریده در 
صورنی که باید نسبت به من ظنین باشید. زیرا زنی که برای اولین دفعه 


در جنگال ناز بها ۳۵ 

من نمیتوانم بگویم که چرا نبت به شما اعتماد دارم ولی 

زن جوان گفت که اسم من «شرمان» است. «برلی» گفت : 

_ «شرمان» حالا ما بايد چکار کنیم؟ 

ما باید از این جا برویم. 

((برلی»» گفت: 

- کجابرویم؟ ((شرمان» گفت: 

جلا نیل از رن اید تفرد صح څود ر چوا ۱۳] 

«برلی» گفت؟ 
باشد؟ 

- برای من که به طور حتم خطر جانی و جود دارد و برای شما نیز 
خطر رسوائی و به ضمیمه مخاطرات دیگر مو جود است و کو چک 
ترین خطری که شمارا نهدید میکند رسوائی است ولی آنها مقاصد 
دیگری نیز دارند. 

((برلی » گفت ؛ 

- آیا ممکن است بگوئید که مقاصد آنها در باره من چیست؟... 
((شرمان» گفت : 

بله به شما خواهم گفت ولی نه حالا. 


۳۱ 


در چنکال نازیما 
((برلی» گفت : ۱ 
- واین ها همگی نازی هستند؟ .. 
زن جوان گفت: بله. 
«برلی» گفت: و گویا شما نظر خوبی نسبت به نازی‌ها ندارید؟ 


((شرمان» گفت : 


((برلی» گفت : 


کنیم آیا ممکن است بگوئید که این محل کجاست؟ 


زن حوان گفت؛ 

- همین ترن زیرزمینی أست؟ 
((برلی» با حیرت برسید که : 

- ماتا فردا صبح باید همین جا باشیم؟ 
زن جوان گفت : 


بله و وقتی از رفتن شمال و جنوب شهر خسته شدیم» آن وقت 


در یکی از ابستگاهها سوار خط دیگری شده و از مشرق به مغرب شهر 
خواهیم رفت. آپا اطلا ع دارید که در مواقم بحرانی اشخاص بیکار و 
بی بضاعت شب‌ها در راه آهن زیرزمینی میخوابند و چون نرن‌های 
زیرزمینی نا صبح کار میکند کسی مزاحم آنها نمی شود؟ و یا اگر 
مزاحم آنها شد فورا خط رفت و امد خود را نغییر میدهند و به این 
طریق با برداخت چند ((سنت» آسوده در نرن میخوابند. 


بنابراين ما هم آمشب در نرن خواهيم ماند و مرتبا از این طرف شهر 


به آن طرف میرویم و چون من ششلول خود را حفظ کرده‌ام کسی 


در جنگال نازیها ۳۷ 
مزاحم ما نخواهد شد. 

«برلی» گفت: انم ایک اس نی ات ت آ د 
شما آلمانی هستید. 

زن حوان گفت : 

- نه من امریکائی و اهل «ایووا» هستم و اگر چشم شما به نقشة 
آمربکا افتادء «ابووا» را در مغرب («ابلی نوا» پیدا خواهید کرد. 
منتهی چون سکنة «ابووا» فرزندان مهاجرین آلمانی فستند که در 
قرون گذشته به امریکا آمده‌اند» این است که اسم ((شرمان» روی من 
مانده‌و هنوزدر «ابووا» زبان انگلیسی را با لهجة آلمانی صحبت 
می کنند. 

((برلی»» گفت: 
من احساس میکنم که لهجة انگلیسی شما آمیخته به آلمانی 
است. 

زن جوان گفت : 

- و آیامیدانید که من سابقا در دانشکدة «بورواش» تحصیل 
میکردم؟ 

(«برلی» گفت : 

- آیادانشکده معروف «بورواش» واقم در شهر هانور در 
آلمان را میگوئید؟... 

زن جوان گفت : 

- بله من در آن دانشکده آلمانی تحصیل میکردم. مرا از آن جا 

بیرون کردند... اوه لازم نیست این طور قرمز بشوید.:. زیرا برای آن 
چیزی که شما نصور می کنید مرا بیرون نکردند و فقط من دختر 


۳۸ در چنکال نازیها 
آسوده باشد و بعد از این که از آن ۳ 
جوان نیستم و و ویک دختر نرشیده محسوب می‌شوم... وه... 
آقای فیلسوف.. چرا خوابیده‌اید؟.. من که برای شما قصه نمی گویم 
که شما خوابتان بر ده است 

در پاریس جوانی به نام (( کونو» دست مرا در شرکت امریکائی 
(آسریکن اکسپرس» بند کرده ولی چون به بهودی‌های آلمانی 
مساعدت می نمود او را به آلمان کشیدند و آن جوان مهربان که با 
من قصد ازدواج داشت توسط نازیها در بازداشتگاه کشته شد و حتی 
م شیشة محتوی خا کستر او را به خانوادهاش نداد . کين من نسبت به 

بعد به امریکا آمدم و منشی یکی از و کلای مجلس سنا شدم. در 
همین موقع بود که توانستم با (گایی) یعنی همین شخص که جنازه او را 
در اطاق من انداختند» آشنا بشوم» چندی هم در روزنامه (( کلوپ 
تلگراف » چاپ نیویورک کار کردم. 

(ابرلی» اسم روزنامة « کلوب تلگراف» را هم شنید و فهمید که 
زن جوان چندی در آن روزنامه کار میکرده ولی مجددا خوابش برد. 

یک وقت صدای گریذ ((شرمان»؛ استاد دانشگاه را از خواب 
گویا باز خواست ت میکند که رای چه آنها از نرن بیده نمی‌شوند و چرا 
مرتبا از شما بجنوب شهر میروند. و (شرمان» گریه کنان میگوید که 


در جنگال نازیها ۳۹ 
او دختر یک نفر ایرلندی است که فوقالعاده بداخلاق و عصبی میباشد 
کتک خواهد زد واز خانه بیرون خواهد نمود. به همین جهت جر ت 
بول ندارند که در یک مهمانخانه منزل کنند. 

گریه‌های صدادار و تاثر آور ((شرمان» قلب بازرس را نرم کرد. 
(شرمان» گفت : 

ِ_ حالا خوب است که منهم قدری بخوابم» زیر دیگر برای من 
محلق دید که کسی مرا تعقیب نمی کند. 

یک مرتبه دیگر ((برلی» هم بخواب رفت. 

این دف مه صدای زن‌گهای ساعت ایستگاه راهآ هن زبرزمینی» 
«برلی» را از خواب بیدار نمود و همان وقت زن جوان مثل این که 
زیر پایش فنر گذاشته باشند از جا جست و گفت : 

- بیائید برویم» زیر ا صبح شده است. 

«برلی» گفت: 

- کجا برویم؟.. 

زن جوان گفت: 

- فعلا میرویم و یک قهوه ميخوريم که ما را از خواب بیدار کند. 

و بعد هر دو وارد کافة محقری شدند و صاحب کافه دو فنحان 
قهو ۵ بدطعم مقابل آنها گذاشت. «شرمان» گفت: 

- به‌به! عجب قهوة خوبی است و قطعا امروز در انگلستان چنین 


,۳ در چبکال ناز بها 


قهوه‌ای بافت نمی‌شود. خوب آقای فیلسوف بفرمائید که در 
«برلی» گفت: ۱ 


- بدبهی است و یک عده‌از شا گردهای من در «کسفورد» 


دختر بو دند, 
((شرمان» گفت: 
- آیا متو جه شدید که شا گر دهای دختر شما چطور بودند؟ 
((برلی » گفت: 


- معمولا نمرات آنها در فلسفه خوب نبود به طور کلی استعداد 
بسر‌ها برای فلسفه زیادتر از دختر‌ها است با این وصف دو نفر از آنها 
و اقما استعداد داشتند, 

((شرمان» گفت : ا 

- آقای فیلسوف... من میخواستم از شما بپرسم که شا گردهای 
شمااز لحاط و حافت جطور بو دند. 

((برلی)» گفت: 

- حقیقت این است که من متوجه این موضو ع نشدم.. 

((شرمان » گفت؛ 

شما از جمله مردانی هستید که برای شخصیت زن ارزش فائلند. . 
زرا شما فقط به استمداد شا گردان دختر کلاستان توجه داشته‌اید. نه به 
زیبائی آنها. من از آشنائی با شما خوشحالم . 

«برلی» گفت: 

با این که ما هنوز یکدیگر را به خوبی نشناخته‌ایم» امیدوارم که 
دوستان خویی باشیم. ۱ 

(شرمان» گفت: تا ببينيم که چطور خواهد شد. 


فصل دوم 
دستگیر ی 


آن دو از کافه خارج شد بد و مجددا ((شرمان)) راه ایستگاه 
شدند؛ ((برلی» گفت : 

خیلی غریب است... من کم کم دارم احساس می کنم که این جا 
خان من می‌شود. آیا خیال دارید که آمروز هم در ترن زیرزمینی به سر 
برید؟ ۱ 

((شرعان» کَفت ۰ 

- به هیچوجه! فقط شما را به این جا آوردم که به آرایشگاه ببرم. 
در اینجاحمام نیز هست و اول ریش خود را بتراشید و بعد سر را 
اصلاح کنید و سپس به حمام بروید. بعد از خرو ج از حمام دو دلار 
به صاحب آرایشگاه بد شید . بعد یک روزنامه بخرید و در همین ایستگاه 
روزنامه بخوانید تا من بیایم. سعی کنید که ببینید در روزنامه» ساعات 


۳۱ 


۳۲ در جنکال نازیها 
ح رکت قطارهای راه آهن واشنگتن به مونترآل» چه موقم نوشته 
شده و ضمنا ملاحظه کنید که آیا واقعهٌ دیشب و قتل « گابی» را در 
روزنامه نوشته‌اند با نه. 

گو این که من قبلا به شما میگویم که خبر فقتل «گابی» و کشف 
جناز؛ او را در روزنامه‌های آمروز نخواهید یافت. 

((برلی» گفت : 

_ حال بگوئید که آیا مراجعت می کنید یا نه؟ . 

((شرمان ) کف“ 

- مطمئن باشید که مراجعت میکنم. 

((برلی» در سلمانی سروصورت را اصلاح کرد و بعد استحمام 
نمود و متوجه شد که اصلاح و استحمام خستگی او را رفع کرده 


است. 

بعد از خرو ج از مغازۀ سلمانی؛ دو سه روزنامه خرید و در محوطذ 
ایستگاه مشغول به خواندن شد. ولی در هیچیک از آن ها خبر قتل 
«(گایی» و کدف حنازه او را ننوشته بودند. گرجه شب گذشته 
جنازه‌هاثی کشف شده بود» ولی هیچیک از آنها با مشخصات 
(« گابی» در مهمانخانة («شکوفه» تطبیق نمیکرد. 

طولی نکشید که «شرمان» آمد. «برلی» با رضایت مشاهده 
کرد که «شرمان» زنی دلپسند است . ((شرعان» همین که «برلی» را 
دید گفت : 

_ خوب بگوئید که آیا ساعات حر کت قطار را از روی روزنامه 
بادداشت کر دید؟.. 

((برلی» گفت: بله 


در جنکال ناز بها ا 
((شر مان» گفت: پس بادداشت های خود واین روزنامه‌ها را دور 
بريزید» چون ما با قطار مسافرت نخواهیم کرد. 
«برلی» گفت : 
- شما دیشب میگفتید که ما باید فردا از این جا برویم. آبا چنین 
د.. ۱ 


بو 


نگاه داشته باشند. چون بايد نوجه نمائید که دير یا زود جنازة 
« گابی» کشف خواهد شد و یا بو خواهد گرفت. 

اگر خود من تنها بودم میتوانستم که به سهولت خود را در این 
شهر پنهان کنم و دوستان و آشنایان من قطما مرا پنهان مینمودند. ولی 
نظیر اعلانانی می‌شدید که در روزنامه‌های مصور انگلستان چاپ 
میکنند و زبرش می‌نویسند کالاهای انگلستان را خریداری کنید... 
آری شما صد در صد از نیپ انگلیسی ها هستید و هر جا که بروید 
شناخته خواهید شد. 

- بعد از این تفاصیل» بالاخره مطوم نشد که چه باید کرد... 

((شر مأن) گی“ 

- بعد از این تفاصیل شما باید از این شهر خار ج بشوید و بهترین 


۳۳ در جنگال ناز بها 

«برلی» گفت: 

- من نام چنین دریاچه‌ای را نشنیده بودم. 

جرا چنین دریاچه‌ای هست و در ابن فمل محل اقامت کسانی 
میباشد که میخواهند از چند روز تعطیل خود استفاده کنند و بدیهی 
است که من و شما متفقا به آن جامی‌رويم. در این مسافرت نام ما خانم 
و آقای «شرمان» خواهد بود. این طور جلوه می‌دهیم که زن و شوهر 
هستیم گو این که هیچکس باور نخواهد کرد که ما زن و شوهر باشیم. 
به همین جهت من هم یک حلقة برنز بجای طلا و با یک حلقه آهن سفید 
است که شوهر دارده بابد این احتیاط کوچک را فراموش نکند. حالا 
آیا این مفازة بزر گ را در آن طرف خیابان ملاحظه می کنید؟ 

((برئی» گفت: بله 

(«شرمان» گفت؛ 

- ایا بول دارید؟ 

«برلی» گفت: بله .. 

آزن جوان گفت: ۱ 

آن جامغازة لباس فروشی است و بدون کوپن لباس 
میفروشند. وقتی وارد آن جا شدید یکدست لباس از نیم تنه و شلوار و 
کلاه و کفش و پیراهن و زیرشلواری خریداری خواهید کرد و شصت 
دولار دربهای آن ها خواهید پرداخت و مخصوصا کلاه خود را عوضص 
کنید زیرا این کلاه شما از سه کیلومتری جلب توجه میکند. 


((برلی»» کگفت. 


در چنگال تاز بها ۳۵ 

چرالباس خود را عوضص کنم؟ 

زن جوان گفت : 

- برای این که لباس شما با لباسی که دیشب دربر داشته‌اید و هنوز 
در تن شماست» فرق داشته باشد. تا شمالباس خودرا در آن مغازه 
عوض کنید من هم با یک اتومبیل به درب مفازه خواهم آمد و شما را 
به طرف دریاچه(سکون» خواهم‌برد. زیرا بدون انومبیل نمیتوان به 
آنجا رفت» مگر اینکه شما بخواهید با دوچرخه پائی به آنجا بروید. . 
ولی من از دوچرخه پائی بذم میاید واگر فرصتی به دست آمد به شما 
خواهم گفت که چرا از دوچرخه پائی بدم میاید. 

زن حوان از «برلی» جدا شد و استاد دانشگاه به طرق مغازه 
رفت و لباس خود راعوض کرد و ضمنایک حامه‌دان در همان مغازه 
خرید که لباس سابق خود را در آن جا بدهد. بعد از مغازه خار ج 
گردیده و در حالی که جامه‌دان را در دست داشت کنار خیابان 
ایستاد. طولی نکشید که یک انوموبیل فورد سیا‌رنگ کنار خیابان 
ابستاد و (شرمان» که بشت فرمان نشسته بودء درب آن راباز کرده 
و گفت ۰ 

- به‌به... حالا خوب شدید و با محصلین دانشگاه چندان فرقی 
نداربد ولی این جامه‌دان چیست که به‌دست گر فتهاید؟ ... 

((برلی» گفت که : 

من لباس سایق خود را در این جامه‌دان گذاشته‌ام. زن جوان 
گفت : 

بسیار خوب در وسط راه اگر به ایستگاه راه‌آهن رسد دم 
جامه‌دان شما را به وسیلۀ قطار به نیوبور ک و به مهمانخانۀ شکوفه 


۳۹4 در جنکال نازیها 


برمیگردانیم... چرا معطلید... و برای چه سوار نمبشوید؟ 

(برلی»» که از مشاهده انومبیل فورد سیاه رنگ و نو خیلی 
حیرت کرده بوده کنار «شرمان» نشست و زن حوان ماشین را به 
حرکت در آورده و گفت : ۱ 

- از این لحظه به بعد فراموش نکنید که شما آقای (شرمان» 
هتید و من هم خانم شما هستم ولی چون زن و شوهر یکدیگر را به 
اسامی خصوصی صدا میزنند. من شا را به نام «میشل» که گویا نام 
خصوصی شماست صداآميزنم و شما هم مرا به نام «مابل» صدا بزنیدء 
آیا ملتفت شدیر؟ 

((برلی » گفت: بله 

هنوز انومبیل فورد سیاه رنگ از خیابان‌های حومة ویو رک 
خار ج نشده بود که تانير قهوه واستحمام واصلاح و لباس جدید به 
کلی از بین رفت و «برلی» که شب گذشته درست نخوابیده و فقط 
روی نیمکت راه آهن زیرزمینی چرت زده بود نتوانست بر بی‌خوابی 
علبه نماید و به خواب رفت 

در ساعت دوازده» زن جوان فریاد زد : 

- آفای شرمان ... از خواب بیدار شوید برای این که موقم 
خوردن نپاراست. 

((شرمان» چشم خود را باز کرد و خود را درون انومبیل دید و 
بعد نظری به اطر اف انداخت و گفت : 

- این جا کجاست؟... 

زن جوان گفت ؛ 


ما هنوز از شهر ويور ک خارج نشده‌ايم و هنوز در نیویورک 


در چنال نازیه ۵ 


هستیم. این جا یک رستوران معروفی است که خصو صا در پختن انواع 
کباب‌ها مهارت دارد و تمام کبابها را باسیخ و روی دغال می پزد. 
حالا بگوئید که آیا کباب گوسفند میخواهید یا کباب گوساله را 
دوست دارید و ا گر جوجه و مرغایی را هم دوست دارید برای شما 
کباب خواهند کرد. 

(«برلی» هنوز از حیرت بیرون نیامده بود» ولی احساس میکرد 
که به کلی کسالت و خستگی او رفع شده و شنیدن نام کبایها اشتهای 
او را تحریک کرده است. ولی متحیر بود که زن جوان با اینکه شب 
گذشته نخوابیده و از صبح تاحالا پشت فرمان بوده و اتومبیل را 
میر انده چگونه این طور بشاش و با نشاط می‌باشد. 

زن حوان گفت : 

- آقای شرمان... خواهش میکنم از اتومبیل پیده شوید و به 
رستوران بروید و یک میز را اشغال نمائید و دستور بدهید که برای من 
کباب گوسفند وبرای خودنان هرچه‌ایل هستید بیاورند: من هم 
۱ الساعه به شما ملحق خواهم شد. 

(برلی» گفت: 

شما کجا میخواهید بروید؟ 

زن جوان گفت:؛ 

- با این گرد و خاکی که روی سر و صورت من نشسته» نمیتوانم 
وارد رستوران بشوم. اول باید قدری نظافت بکنم و بعد غذا بخورم. 

«برلی» وارد رستوران شد و پشت میز نشت و دستور داد که 
برای زن جوان کباب گوسفند و برای خود او جوجه کباب بیاورند و 
بعد به خواندن اعلامية بزر گی که به دیوار چسبانیده بودند» مشغول 


۳۸ در جنگال نازیها 
شده . 

موضو.ع اعلامیه این بود که: (انحادیه سر حدات آزاد امریکا» 
در ساعت بیست یعنی‌هشت بعدازظهر سالن اپرای «اورلیرس» وأفع 
در نیویو رک» میتینگ خواهند داد و دو نفر از و کلای مجلس سنای 
امریکا در آن میتینگ صحبت خواهند کرد و موضو ع صحبت این 
خواهد بود: ( ملت امریکا چه خط مشی را باید تعقیب نماید» . 

در حالی که ((برلی» مندرجات اعلامیه را میخواند متوجه بود 
که از این آگهی‌ها در نقاط دیگر نیز دیده و نام «انحادیه سرحدات 
آزاد امریکا» بکوشش رسیده . اما نبی دانست که در کحاو به جه 
مناسبت اين اسم را دیده و یا شنیده است. زیرا در کشوری مثل امریکا 
که هزارها اتحادیه هست» هیچ حافظهٌ نیرومندی نوانائی ندارد که نام 
انحادیه‌ها و دسته‌های سیاسی و غیر سیاسی را به خاطر بسپارد. 

وقتی که زن جوان وارد تالار گردید» صاحب رستوران غذای 
آنها را آورده بود. همین که زن جوان پشت میز نشست و شرو ع به 
خوردن کرده چشمش به اعلامیۀ دبواری افتاد ویک مرنبه از غدا 
خوردن ایستاد. «برلی » گفت؛ 

_ شما را چه می‌شود و جرا عدا نمیخورید؟ 

زن جوان گفت: 

- برای این که چشمم به این اعلامیه افتاد واگر اطلاع ندارید 
بدانید که «گابی) یعنی همان کس که دیشب حنازه‌اش را به اطاق 
من انداختند معاون (اتحادیة سر حدات آزاد امریکا» بود. 

((برلی)» گفت: 

- فرضا این طور باشد. بمن و شما چه مربوط است ؟.. و شما چرا 


در چنگال نازبها ۳۹ 
مضطرب شدید ؟ 

زن جوان گفت: | ۱ 

د ای این که هر چیزی که به (انحادیة سر حدات آزاد آمریکا) و 
راه میخوریم زیرا همانطوری که علامت قرمز علامت خطر است 
((اتحادیة سر حدات آزاد امریکا) نیز علامت خطر میباشد. 

«برلی» گفت : 

این یک اعلامیه کهنه‌ایست که تقریبا از یک هفته قبل به این جا 
چسبانیده‌اند وتصور نمیکنم که مربوط به من و شما باشد 


- با این وصف تاوقتی که ما به کنار دریاچة ((سکون» نرسیم 
من برای شما آسوده خاطر نخواهم بود. 


برطبق دستور زن جوان» صاحب رستوران یک کاغد کلفت 
آورد و کباب‌ها را در آن‌پیچیدند و حساب صاحب رستوران را داده 
و از آنجا خارج شدند. ولی در خارج رستوران و نزدیک پمپ بنزین 
اری از اتومبیل فورد سیاه رنگ ندیدند. 

((برلی)» گفت ۰ ا 

- به خوبی یادم می آید که انومبیل را این جا گذاشته بودیم و 
شاید برای این که سایر انوموبیل‌ها به راحتی بنزین گیری کنند» آن را 
به حای دیگری بر ده‌اند , 

زن جوان گفت : ۱ 


سب من درب آنومبیل را پسته بودم واين هم کلید آن است. بنابراین 


ê.‏ در چنکال ناز بها 
چگونه نوانستند که آن را به حر کت درآورند؟ 
و چون همین موضع متصدی بنزین فروشی از آن جاعبور کرد 
زن جوان او را صدازده و گفت ؛ ۱ : 
آقا اتومبیل ما کحاست؟ 
متصدی بنزین فروشی که جوانی بدخلق و ترشروی جلوه میکرد 
با اشاره ((برلی» را نشان داده و گفت : 
- نقریا ده دقیقه قبل من ديدم که این شخص سوار آنومبیل شما 
شده و رفت 
(مابل) گفت : 
_ حقه بازی را کنار بگذار» زیرا ده دقیقه قبل از این من واین آقا 
در رستوران بودیم و عدا می‌خوردیم. 
جوان بنزین فروش 
- خانم من مشغول شستن یک ماشین بودم و متوجه آنومبیل شما 
نشدم و همین قدر بطرزی مبهم ديدم که شخصی که خیلی شبیه به این 
آقا بود» کلیدی از جیب بیرون آورده درب ماشین شما را گشود و 
سوار شده و رفت. چون شما پول بنزین و روغن را داده بودید دلیلی 
نداشت که من از رفتن ماشین ممانمت کتم و یا مواظب آن باشم. 
اظهارات جوان بنزین فروش عادی و عقلائی جلوه میکرد. ۰ زن 
جوان به «برلی» گفت : 
- هر طور شده ما باید این اتومبیل را پیدا کنیم» زیرا بدون شک 
انومبیل مارا به سرقت برده‌اند و من هنوز نمیدانم که آپا این سرفت 
تصادفی بوده و یا برحسب نقشۀ قبلی دشمنان ما صورت گرفته است؟ 
بعد هر دو به تالار رستوران مراجعت کردند و «مابل» به صاحب 


در چنگال ناز بها ù1‏ 
رستوران گفت : 

آبا اتومبیل ما را دزدیدند و آیا این یک وافعةٌ عادی است که در 
این جاء آنومبیل مردم را به سرقت ببرند. 

صاحب رستوران که مثل تمام کسبه با احتیاط بود» گفت : 
این طرف هنوز اتوموبیل کسی به سرقت نرفته» زیرا کسانی که به این 
جا می ا یند» درب اتومبیل خود را قفل می کنند. 

«مابل » گفت : 

- ما هم درب انومبیل خود را قفل کرده بودیم با این وصف ماشین 
مارا دزدیدند. حالا بگوئد چند وقت است که این جوانبنزین فروش 
اینجا کار میکند؟ ... 

صاحب رستوران گفت: که : 

- این جوان بنزین فروش بسر من است و شمامی‌نوانید کاملا 
دسبت به او اعتماد داشته باشید» زیرا هیچ جیز از نظر او نهان 
- نمی ماند. 


((مابل» گفت 


- متاسفانه اتومبیل ما از نظر او محو شد و گرنه آن را به سرقت 
نمی‌بردند» حالا بگوئد که آبا در این نزدیکی یک 2( کلانتر»6 هست 
که ما برای سرقت اتومبیل خود به آو مراجعه کنیم؟ 

صاحب رستوران گفت که : 

پاسگاه پلیس در همین نز دیکی است. 


Af‏ در چنکال ازیها 

و بعد به طرف جاده اشاره کرد و گفت 

- اقبال شما بلند است» زیرا مأمور پلیس با موتورسیکلت خود 
می‌آید و شما میتوانید به او شکایت کنید. . 

زن جوان به رای گفت: 

(برلی)) دويدد و ماسو پىراء ۳۳۳ . وی ی در حالی که 
عرق از صورت خود پاک میکرد گفت 

_ چه فرمایشی دارید؟ 

مابل» به بلیس موتورسیکلت سوار نزدیک شده و گفت : 

تب هنگامیکه ما در سالن رستوران بودیم و صرف نهار ميکردیی 
انومبیل ما را دزدیدند واین آتومبیل به من تعلق داشت و این هم صورت 
زیاد انومبیل دزدنده میشود؟ 
حدود کسی اتومبیل ندزدیده و من حيرت میکنم که چگونه اتومبیل 
شما را دز دید ه‌اند. 

«مابل» گفت؛ 

- من و شوهرم فصد داشتیم که به وسیله این آتومبیل به مسافرت 
ماه‌عسل برویم» ولی اتومبیل را دزدیدند. آیا ممکن نیست که برای ما 
کاری صورت بدهید؟ 

پلیس با لحنی که علائم مساعدت از آن نمایان بود» گفت : 


در جنگال نازیها 2۳ 


من به پاسگاه پلیس تلفن می کنم» شاید بتوان آن را پیدا کرد. 

«مابل» نشانی‌های انوموبیل را داد و لیس به طرف تلفن رفت و 
هنگامی که مشفول تلفن کردن بوده برلی» به زن‌جوان گفت: آیا 
تصور می کنید که او بتواند اتومبیل ما را بیدا کند؟ 

«مابل» گفت : 

من امیدوار نیستم که او بتواند به همین زودی انومبیل ما را پیدا 
کند ولی در این کشور یک اتومبیل سرقت شده عاقبت پیدا خواهد 
شد. و بنابراین بهتر از آن است که از ژاندارمری کمک بخواهيم. 

چند لحظة دیگرء مأمور پلیس از پای تلفن مراجعت کرد و گفت : 

- خانم من به پاسگاه پلیس تلفن کردم و هم اکنون سر گروعبان 
خواهد آمد. برای این که سر گروهبان به قدری علاقه دارد که شخصا 
این تحقیقات را بکند که دیگر به ما مجال نمیدهد که دنبال تحقیقات 
برویم- 

مأمور پلیس این حرف را زد و در حالی که کماکان عرق صورت 
را پا ک میکرد سوار موتورسپکلت خود شده و رفت. 

سرگروعبان چند دقيقة دیگر با بک آتومبیل بزرگ آمده و مقابل 
پمپ بنزین توقف کرد. وی این شخص برخلاف گروعبان به هیچوجه 
از گرما معذب نبود. قامتی بلند و موهای بور و چشم‌های آبی داشت. 
وقتی از اتومبیل پیاده شد به «مابل» گفت : 

من از سرقت آنومبیل شما مطلم شدم و از اطلاعانی که 
گرومبان به من داد معلوم می‌شود که یکدسته از دزدها با نقشة 
مخصوصی انومبیل شمارا سرقت کرده‌اند. بگوئید که آیا نسبت به 
کسی سو . ظن دارید؟ و با علامت و نشانه‌ای به دست آورده‌اید که 


۲ در چنکال نازیها 
بدان وسیله بتوان سارقین را شناخت. 

«مابل» گفت : 

- متاسفانه مانتوانستیم هيج نوع علامت و مشانه‌ای بدست 
بياوريم. فقط متصدی پمپ بنزین میگوید شخصی که سوار اتومبیل ما 
شده و رفته خبلی بشوهر من (میشل » شباهت داشت.. 

سرگروهبان گفت : 

- خانم من خیلی متاسف هستم .که باعث تصدیع شما می‌شوم» 
ولی لازم است که شما با من به پاسگاه بیائید. برای این که چون ما 
مطیع مقررات نظامی هستیم باید توضیحات شما در پاسگاه داده شود. 
از این جا نا پاسگاه بیش از چند دقیقه راه نیست و من شخصا شما را به 
این جا رجمت خواهم داد و در هر حال به محض این که شما به پاسگاه 
آمدید» به وسیلۀ تلفن و رادیو نمام پست‌های اطراف را مطلع خواهیم 
کرد و آنوقت اگر شما آدرس خود را به ما بدهید» از نتایج تحقیقات 
شمارا مطلم خواهیم نمود بفرمائید که محل اقامت دائمی شا 
کجاست؟ 

((برلی» گفت: 

- محل اقامت دائمی ما... 

اما نتواست حرف خود را نمام کند؛ برای این که «مابل» با 
عحله در حرف او دوید و گفت : 

- آقای سر گروهبان متأسفانه فعلا محل اقامت ما معلوم نیست؛ 
زیرا ما در مسافرت ماه عسل هستیم و برطبق تمایل خود به این طرف و 
آنطرف میرویم ولی مطمئن باشید که در هر نقطه توقف کردیم شما را 
مطلم خواهیم کرد. 


در چنگال نازیها ۵۵ 

سرگروهبان گفت : 

- بسیار خوب. بفرمائید تا پاسگاه برویم. 

و بعد «مابل» و «برلی» سوار انوموبیل شدند و ماشین به راه 
آفتاد و چند دقبقة بعد مقابل عمارت کوچکی که شبیه به عمارت 
روستائیان امریکائی بود توقف نمودند. سر گروهبان گفت : 

پاسگاه ما این حاست. 

بعد از ورود به پاسگاه چشم زن جوان و برلی» به مرد تتومندی 
افتاد که با موهای بور پشت میز نشسته بود. این مرد چشم‌های بیرنگی 
داشت و همین که آنها وارد اطاق شدند گفت : 

- سر گروهبان. . از زحمتی که برای ما کشیدهاید متشکرم. فعلا 
باشما کاری ندارم و بنابراین میتوانید هر جا که مایل هستید نشریف 
يمر بط ه 

آنگاه آن دو نفر را مخاطب ساخته و گفت : ۱ 

- مادموازل «شرمان» و شما آقای ((برلی» احازه بدهید که من 
مثل آلمانیها خود را معرفی کنم.. اسم من د کتر اشتارک است 


باد هیتلر| 
و چون مشاهده کرد که «شرمان» و «برلی» با نظرهای حیرت 
آمیز او را نگاه میکننده گفت؛ 


من میدانم که شما مرا نمی‌شناسید ولی من به خوبی شما را 
می‌شناسم. و حالا اجازه میخواهم که رفقاي خود را به شما معرفی کنم 
... این آقا که طرف چپ من ایستاده به نام آقای ۱ کیگان» خوانده 
میشود و اصلاامریکائی است. ولی از آن آمریکائی‌هائی است که 
خون آلمان در عروقشان جاری میباشد و این آقا که طرف راست من 
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ایستاده « کارلون» نام دارد و گویا زائد باشد بگویم که هر دو نفر آنها 
عضو خانواده و فامیل ما یمنی دستذ انحادية ما مباشند. 

زن جوان گفت : 

- از این قرار ما به دام شما گرفتار شدیم؟ 

دکتر (اشتارک» گفت : 

- بله خانم عزیز... گرچه ما تصمیم داشتیم که شما را دیرتر از این 
گرفتار کنیم؟ ولی سرنوشت این طور مقدر کرده بود که شما در سر 
اه ما واقم بشوید و به همین جهت تصمیم گرفتيم که این کار را زود 
انجام بدهیم» زیر ا شما میدانید که ما آلمانیها در موقع‌شناسی خیلی 
استأد هستیم. ۱ 

صحبت د کتر (اشتارک» که به این جا رسید گفت: 

- آقای برلی... زحمت نکشید و از جای خود تکان نخورید» 
زیرا دربی که درقفای شما وافع شده پولادین است و بعد از خرو ج 
سر گروعبان عزیز ماه به طور انوماتیک بسته شد. گرچه در این اطاق 
یک پنجره نیز وجود دارد» ولی بین شما و این پنجره رفقای من قرار 
گرفته‌اند و اگر میخواهید دست در بیاورید خوب است که بدوا 
رفقای مرا با دقت نگاه کنید که بعد پشیمان نشوید. 

((سرلی» نظری به آن دو نفر انداخت و دید که دکتر 
((اشتارک» راست میگوید. مبارزه با «کیگان» و «کارئون» کا 
آسانی نیست. زیرا ((کیگان » آدم متوسط القامه و نیرومنذی بود که 
گردن بسیار کلفتی داشت و شانه‌های عربض و دست‌های نیرومند و 
دهان گشاد و دماغ کوفته‌ای و فرو رفتة او ثابت میکرد که از نیپ 
بو کس‌بازهای حرفه‌ای است و اما («کارلون» گرچه قامت بلند واندام 
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متناسبی داشت ولی معلوم بود که سینه و بازوهای او نیرومند است و 
مرتبا آدامس میجوید. 

د کتر «اشتار ک» گفت : 

- آقای «برلی» مبارزه با این دو نفر کار آسانی نیست و مطمتن 
باشید که در تمام نیویور ک آدمی پیدانمی کنید که بتواند در چند 
لحظه مثل آفای (( کیگان» استخوان‌های صورت و سینه انسان را به 
ضرب مشت و لگد خرد و خمیر نماید و آقای « کارلون» گر جه سابقا 
بو کس باز نبوده ولی در شکستن و خمیر نمودن استخوان‌های بدن 
دست کمی از آقای « کیگان» ندارد. 

در این موقع د کتر «اشتار ک» موضو ع صحبت را تغییر داده و 

- آقای برلی ... و شما مادموازل ((شرمان» برای چه ناراحت 
هستید و چرا نمی‌فرمائید بنشینید؟ زیر این جا مثل خانه خودنان است 
به دلیل اين. که شاید محبور باشید که بقيةٌ عمر خودنان را در این خانه 
بسر بیرید و حالا که چنین است جرا خودنان را معدب و ناراحت 
می کنید؟ 

(«برلی» و ((شرمان» از این حرف نبعیت کرده و نشستند و د کتر 
(اشتارک» گفت: 

_ خوب... حالا که شما نشستید ما ميتوانيم که به راحتی صحبت 
ت۳۷ (اشتار ک» هنگام ادای این کلمات نبسم میکرد ولی آن 
نبسم مرموز در زیر آن چشم‌های بیرنگ طوری وحشت آور بود که 
((برلی» احساس میکرد که واقعا می‌تر سد. 
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((برلی» بخاطررش آمد که یک وقت در کتاب خوانده بود که 
بک نویسنده» تبسم (( گلادستون» مرد سیاسی معروف انگلیسی را 
شبیه به یک شکوفه نقره میکرد که روی تابوت اموات کوبیده باشند 
و میخواهند پوسبله آن شکوفة مصنوعی تابوت را زینت بدهند. 

نبسم د کتر اشقار ک نیز از نظر (برلی» همین منظره را داشت. 
د کتر «اشتار ک ( در تعقیب صحبت خود گفت : 

من میدانستم که ا گر شما بخواهید از نیویورک خارج شویده با 
هیج یک از وسایل حمل ونقل معمولی از قبیل قطار آهن و یا انوبوس 
و یا انوبیل های کرایه و یا مواپیما خارج نخواهید شد زیرا مادموازل 
«شرمان» آنقدر موش و ذ کاوت دارد که بداند اگر با وسائل معمولی 
از نیوبورک خارج شوده گرفتار خواهد گردید. گرچه نقشه شما 
قدری جالب توجه بود معذلک یک ساعت قبل از این عبور شا را به 
وسیلة اتومبیل شخصی به ما اطلا ع دادند. خوب آقای «برلی بگوئید 
که خانم «شرمان» چه توضیحاتی به شما داد. یعنی چگونه توانست 
که فعالیت خود را در نظر شما موجه جلوه بدهد؟ 

((برلی» سکوت کرده و جواب نمیداد. د کتر «اشتارک» گفت: 

- آقای ((برلی» چراجواب نمیدهید؟... شما میدانید که اگر 
اکنون جواب ندهید نیمساعت دیگر یا زیادتر مجبور خوامید شد که 
هر چه میدانید به ما بگوئید.. راستی هیچ اتفاق افتاده است که هنگام 
کود کی در مدرسه شما را کتک بزنند؟ ۱ 

«برلی» از شنیدن این حرف بر خود لرزید» زیرا گرچه در 
کودکی او را در مدرسه کتک زده بودند ولی هیچ مايل نبود که 
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داد : ۱ 

- شمانمیدانید که چه جور باید انسان را کتک زد ولی ما 
آلمانیها در اين خموص مطالعات علمی دیق کرده‌ايم. در 
بازداشتگاههای «داخائو» و «پوخن والد» این موضو ع را کاملا 
بگویند. ولی بعد موفق شدیم که این اسلوب را نفییر بدهیم و طوری 
مردم را کتک بزنیم که از ما بترسندء نه برای این که از م رگ و حشت 
داشته باشند بلگه براین اینکه مادا زنده بمانند, 
میگیرند» عمیقاً مایلند که هر چه زودتر بمیرند. ولی ما نمی گذاریم که 
آنها فوت کنند و ترس آنها نیز از این جهت است که مبادا زنده بمانند 
نیرومند و موثری است و چگونه میتوان افراد و جماعات و بلکه ملل 
بزر گی را به وسیل ترس و وحشت اداره کرد! 

د کتر ((اشتار ک» این جملات را با نبسم ادا میکرد و در تعقیب 
اظهارات خود گفت: 

اطلاعات خانم ((شرمان» شاید از شما بیشتر باشد و او می‌داند 
که فنون کتک زدن و تولید درد و شکنجه چقدر در آلمان قرین 
دردهای جسمانی از قبیل درد دندان و درد سر و درد معده و درد کر 


* در چنگال ناز با 
و سایرامراض انسان از بین خواهد رفت» اما خوشبختانه دردهای 
ممنوعی و شکنجه‌هائی که به وسیلۀ انسان اخترا ع شده باقی میماند و 
روز به روز قرین نکامل می‌شود. اینکه می گوییم («(خوشبختانه» برای 
سزائی دارد و چه بسا اشخاصی که در زمان حیات مرتبا به هیتلر ناسزا 
می گفتند ولی در بازداشتگاه «داخائو» با فریادهای هر خراش از 

من ناچار اعتراف میکنم که میل داشتم آقای پرفسور («برلی » را 
برای چند ماهی به بازداشتگاه («داخائو» بفرستم که ایشان اصول تعلیم 
و تربیت ما را به چشم خود بیند. برای این که اقای پروفسور همواره 
با هیتلر پیشوای ما مخالف بوده و هر وقت که فرصت کرده ناسزاهائی 
نثار او کرده است. خوب حالا بگوئید که خانم («شرمان» راجم به 
کارهای خود به شما چه گفت : ۱ 

هنگامی که دکتر «اشتارک» مشغول صحبت کردن بود 
«کیگان» در قفای «مابل» و «کارلون» در فقای ابرلی» حای 
حمله ور گردیده و جیب‌های آن‌ها را با زرسی نمودند که مبادا هفت 
تیر داشته باشند. و نیز کیف دستی «مابل» از طرف آنها مورد نفتیش 
فرار گرفت ولی ششلول در آن نبود. «برلی» حيرت میکرد که 
«مابل» ششلول خود را جه کرده؟ برای ابن که میدانست که زن 
برای این که د کتر اشتار ک خطاب به زن جوان گفت : 
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انومبیلء یک ششلول بافتيم. ظاهرا شما غیر از آن ششلول سلاح 
دیگری نداشتید و در قبال ما مقاوست میکردید و به طور حتم شلیک 
می نمودید. شم آقای پروفسور پرلی» بالاخرمنگفتید که خانم 
زن جوان استاد دانشگاه را مخاطب ساخته و گفت: 
- میشل... برای چه امتنا ع می کنید؟ چرا هر چه از شما میپرسند 
نمیگونید؟ زیرااگر فا از گفتن خودداری کنید نم به حال من 
دک تا ک» گنت 
بازی مینمایند. 
(«برلی» مطالبی را که از زن جوان شنیده بود گفت و توضیح 
داد که مایل» سابقا به آلمان رفته واو را از دانشگاه اخراج کردند و 
بعد به پاریس رفت واز آنجا عازم آمریکا شد و در روزنامه (« کلوب 
نلگراف» کار کرد و با («گابی» آشنائی به هم رسانید و غیره و غیره. 
د کتر («اشتارک» گفت : 
- آقای لابرلی“ این نکته ا 
۱/9 نداخت و گفت : 
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صورت مابل قدری گلگون شده و گفت : 


یله این حرف راست است . در نیوبور ک هیچ روزنامه‌ای به 
آن حقایق را از شما کشف نمایند. 

آنوقت «مابل » خطاب به د کتر «اشتار ک» گفت: 

- شما میدانید که «برلی» هیج اطلاعی ندارد و از ساعتی که با 
من برخورد کرده نا این لحظه دستورهای مرا بدون چون و چراو یی 
ان که چندان از من توضیح بخواهد اجرانموده و در این صورت بهتر 

دکتر (اشتار ک» گفت: 

اگر مقرر بود که ما((برلی» رارها کنیم . هر گز دست و پای او 
این است که میخواهیم از ((بر لى )) استفاده کتیم و من همین امروز ازا و 
استفاده خواهم کرد ولی شما خانم شرمان... مثل «(برلی» نیستید و 
چیزهائی را میدانید که ما از آن اطلا ع نداریم و باید اطلاعات خود را 
به ما بگوئید. 

د کتر «اشتار ک» سکوت کرد و مثل این بود که غرق فکر 
که در طی آن اشخاصی که شاید از او ضعیفتر بودند به نیروی فکر و 
ار اده بر شدیدترین مشگلات غلبه کرده و خودرا از زندانها و 
کمینگاههای خطرنا ک نحات میدادند. ولی متاسفانه در این مورد 
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مجددا صدای د کتر («اشتار ک» بلند شده و گفت: 

آقای ((برلی»... شاید شما طلا ع نداشته باشید که خانم 
(شرمان» برای یک ارباب‌خیلی بو لدار... بک ارباب خیلی متمو ل ... 
که صدها میلیون دلار در نظرش به قدر بک شاهی ارزش ندارد» کار 
«انازونی» میخوانند. 

اسم این زن هم (شرمان» نیست و چیز دیگری است؛ و در هر 
حال او هم مثل من یکنفر جاسوس میباشد و همان طور که اگر من در 
ششه‌های خود مصادف با عدم موفقیت شوم دولت آلمان به کلی مرا 
طرد خواهد نمود ومثل زباله دور خواهد ریخت» او نیزاگر در 
نقشه‌های خود دجار شکست شود از طرف دولت امریکا در محاق 

خانم «شرمان» از این موضو ع آ گاه است و بنابراین شما خانم» 
خوب است که از ارباب خود دست کشیده و به ما ملحق شوید و اگر 
نمی خواهید به ما ملحق شوید آنچه مبدانید بگوئید. در آن صورت ما 
حاضریم که شما را طوری بقتل برسانيم که هیچ نو ع درد و رنجی 
دسینیدلز بر | زنده نگاه داشتن شما بر خلاف مصلحت میباشد؛ و در غير 
این صورت همانطور که میدانید شما را مورد شکنجه فرار خواهیم داد. 
از مردها تحمل می کنند ولی بدانید که این سخن درو غ است و تاثیر 
درد و رنج در اعصاب زن و مرد مساوی است. و ما هم ممکن است این 


۳ در چنگال تاز بها 
هنوز د کتر (اشتار ک» صحبت خود را نمام نکرده بود که 
«برلی» برق آسااز جا جسته و روی « کیگان» پرید و منظورش از 
این حر کت آن بود که بایک ضربت مشت «کیگان» را از با 
در آورد و به آن جوان فرصتی بدهد که ا ز بنحره بیرون بریده و فرار 
نماند. ۱ 
ولی سرعت حر کت («برلی» کر چه زیاد بود معذلک («کیگان» 
سریم‌تر از او از جا جنبید و ہا یک دست «برلی» را گرفت و با دست 
دیگر او را وسط اطاق برت کرد و کمر ((برلی» به شدت زمین خورد. 
د کتر (اشتار ک» از روی شمف فریاد زد: آفرین! کیگان . در 
میشل چرا برای خاطر من خود را اذیت می کنید؟ مگر شا 
نمیدانید که در این حال هر گونه مقاومتی جنون صرف است؟ 
«مابل» خواست از جا برخیزد و به طرف استاد دانشگاه برود 
کشت ۱ 
- این زن را به اطاق سياه ببربد و در آنحا محصوس کنید که بعد 
برویم. من میخواهم دو کلمه با این فیلسوف صحبت کنم زیرا برای من 
و آنگاه «برلی» را مخاطب ساخته و گفت: 
میکردید» آبا میدانید که سرنوشت دانشگاه | کسفورد در انگلستان چه 
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خواهد شد؟ .. 

(برلی» با اشاره‌سر گفت: نه... 

دکتر «اشتارک» گفت: 

دانشگاه اکسفورد بنام دانشگاه «آدولف هیتلر» نامیده خواهد 
شد و یکی از مراکز بزرگ تعلیم وتربیت آلمان خواهد گردید و 
جوانان ما در این دانشگاه برای زمامداری تربیت میشوند. 

ماهر گز اجازه نخواهیم داد که زن وارد دانشگاه «۱ کسفورد» 
شود زیرا زد روح رفافت و برادری را بین جوانان دانشگاه مختل 
خواهد کرد و تولید نفاق خواهد نمود. 

آقای پروفسور «(برلی» .. من حیرت می کنم که شما انگلیسی‌ها 
چقدر نادان هستید که نمیدانید امیر اطوری انگلستان سرنوشت خود 
را طی کرده واکنرن در شرف زوال است. هیچ یک از شما این قدر 
قوة نشخیص ندارد که بفهمد دیگر دورة حیات ام اطوری انگلستان 
به پایان رسیده است. مشاهده کنید که ما آلمانی‌ها به خوبی پیش‌بینی 
می کنیم که هزار سال دیگر دورة عظمت آلمان به پایان خواهد رسید و 
بار دیگر ملت آلمان در افق تاریخ افول خواهد کرد. ولی شما 
نمی‌توانید متوجه شوید که انگلستان باید دست از آقائی و سیادت 


لسو دل م ۱ 
بعد از این کلمات د کتر «اشتارک» به («کارلون» گفت : 
_ حالا استاد دانشگاه را به اطاق دیگر ببر ید. 
- «کارلون» دست (برلی» را گرفت و او را به اطاق دیگر برده 
و گفت : 
- متوجه باشید کها گر بخواهید کوچک‌ترین مقاومتی بکنید» 
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استخوان‌های بدن شما را مثل چوب کبرپت خواهم شکست. 

چند لحظة دیگر دکتر «اشتارک» در آن اطاق به «برلی» و 
(« کارلون» ملحق گر دیده و به استاد دانشگاه گفت : 

فورا لباس خود را بکنید.. و هیچ وحشت نداشته باشید براین که 
ما نمی خواهیم‌شما را کتک بزنیم بلکه نقشه دیگری راجع به شما 
طرح کرده‌ايم و میخواهیم لباس بهتری را بر تن شما پپوشانيم. 

در واقم روی تخت خواب یک دست لباس کامل که هم از حیث 
پارچه و هم از لحاظ دوخت قابل نوجه بود ملاحظه می‌شد. «برلی)» 
مقابل دکتر «اشتارک» و «کارلون» لباس خود را که صبح همان 
روز در نیوبورک خریده بود از تن کند و لباس جدید را از روی تخت 
خواب برداشته و پوشید ولی وفتی که نوبت به کراوات رسید؛ مردد 
بود که کدام یک از کراوات‌ها را انتخاب کند» زیراروی نخت 
خواب سه کراوات از ابریشم طبیمی مشاهده می‌شد» که هر یک از 
دیگری زیبانر جلوه می‌نمود. د کتر «اشتارک» که نردید او را دید 
گفت : 

- برای چه معطل هستید؟ هر کدام از این کراوات‌ها را که 
انتخاب کنید با این لباس مناسب خواهد بود. 

بالاخره «برلی» یکی ز کراواهای مشکی و شفاف را که 
خالهای سفید گشنیز داشت و بیشتر مقرون به متانت و وقار بود 
انتخاب کرده و پست. . . 

د کتر «اشتار ک» نظری به سراپای او انداخت و گفت : 

_ حالا خوب شد. 

وسیس «کارلون» را مخاطب نموده واضافه کرد : 
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- من برای مرنب کردن بعضی از حزئیات به اندازه ده بانز ده 
دقیقه بیرون میروم. مواظب باشید که «برئی» .فرارنکند. 

و بعد به («برلی» گفت : 

- آقای فیلسوف! دوست ما( کارلون» از «کسفورد» 
خوشش نمیاآًید و گویا یک وقت هم‌دردانشگاه «ا کسفورد» بوده و 
ممکن است که راجع باین موضو ع با او صحبت کنید. 

بعد از خرو ج دکتر «اشتار ک» سکوت برقرار دید. ((برلی)) 
به اميد این که شاید به وسیلة گفتگو؛ نقشه دشمنان خود را بفهمد 
شرو ع به صحبت نموده و گفت: 

آقای «کاراون» .. شمادر کدام یک از دانشکده‌های 
(۷ کسفورد» تحصیل میگردید و مدت تحصیل شما چقدر طول 
کشید؟ 

( کارلون» که پدوا ساکت بود گفت : 

من جزو محصلین رسمی دانشگاه «کسفورد» نبودم؛ بلکه 
بعنوان مستمع آزاد در جلات تدریس آن حضور به هم میرساندم و 
دورة تحصیل من در آن جا زباد طول نکشید. 

(برلی» گفت : 

- از این قرار مطدوم می‌شود که شما هر گز در «اکسفورد» 
تحصیل نکرده‌اید. بدلیل این که دانشگاه «اک‌فورد» واقع در 
انگلستان» هر گز مستمم آزاد نمی‌پذیرد و محصلین آن همگی رسمی و 
دائمی هستند. 

«کارلون» گفت ؛ 

حق باشماست و من در دانشگاه «۱ کسفورد» نبودم» ولی 
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پیوسته به این دانشگاه فکر میکردم و از بس راجع به آن فکر میکردم 
به مردم میگفتم که من دردانشگاه «ا کسفورد» تحصیل کرده‌ام و 
مردم هم بدون تحقیق حرف مرا می‌پذیر فتند. 

لحن کلام « کارلون» خبلی ملایم بود و هیچ خشونتی نداشت. و 
(برلی» از او برسید که : 

ر ای چه در فکر «اکسفورد» بودید؟ 

«کارلون» گفت: 

- من اصلاًامریکائی و اهل دا کوتای شمالی منم که ردي 
سرحد «کانادا» واقع شده و یکی از شمالی‌ترین مناطق انازونی است 
اگر نظری به نقشه بیندازید مشاهده می کنید که م رکز آن شهر 
(بیسمارک» است و رودخانة بز رگ «میسوری» از آن عبور 
مینماید . 

در آن جایعنی در دا کوتای شمالی که زاد گاه من است» هرسالی 
به دو فصل نقسیم می شوده در فصل اول ما شش ماه برف و در فصل 
دوم شش ماه آفتاب و گرد و خاک داریم. آن هم چه آفتاب و گردو 
خاکی که شما انگلیسی‌ها تصور آن را نی‌توانید بکنید. 

نمیدانم آباشما هر گر در لندن دیده‌اید که رودخانۀ «نایمز» به 
کلی خشک شده باشد؟ 

- «برلی» گفت؛ نه 

«کارلون» گفت : 

- ولی من با دو چشم خود در دا کونای شمالی مشاهده کردم که 
رودخانه بز رگ (میسوری» به کلی خشک شده بود. اگر درنظر 
بگیرید که پهنای این رودخانه در تنگ‌ترین نقاط سه کیلومتر است» آن 
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وقت می‌فهمید که گاهی از اوقات ما در آنجا چگونه دچار خشکسالی 
می‌شدیم. 

هنگامی که من در آن جا بودم» برحسب تصادف کتابی راجع به 
((| کسفورد» به دستم رسید کهبه صورت ادیی نوشته شده بود. و در 
آن کتاب نوشته شده بود که اکفورد همواره ابر آلود است و روزی 
نیست که اقلا یک مرتبه باران روی بر ج‌های عمارت این دانشگاه 
کهن سال نریزد؛ من آرزو میکردم که روزی از سرزمین خشک 
دا کونا به (اکسفورد» بروم. ویژه آن. که ناسن بیست سالگی 
بزرگترین شهری که به نظر من رسید شهر (بیسما ر ک) م رکز داکوتای 
شمالی بود» که بیش از چهار هزار نفر جمعیت نداشت.ساکنین آن در 
طرفین یک خیابان غبار آلود که هزار و پانصد متر درازی داشت 
خانه‌هائی ساخته و زند گی میکر دند. 

من با این که فرزند یک نفر کشاورز بودم؛ میخواستم شاعر بشوم 
و چون انسان بیوسته در آرزوی چیزی است که بدان دسترسی ندارد 
میخواستم برای باران وابرها و چمن‌ها و مرغزارهای انگلستان شعر 
گویم. 

بعد از سن بیست سالگی» برای تکمیل نحصیل از شهر 
بیسما رک» به دانشگاه ((وین ماک» رفتم و شروع به تحصیل 
ادبیات نمودم» برای این که مخار ج تحصیل خود را بپردازم در یک 
دواخانه به کار مشغول شدم. ولی عرائژ جوانی طفیان کرد و به 
تدریج از صندوق دواخانه مبلفی برداشت کردم و یک وقت مدير 
دواخانه متوجه شد که من پانصد دولار جمعا از صندوق او اختلاس 
کرده‌ام. آن وقت مرا به زندان فرستادند» و یکسال در زندان بودم و 
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بعد از خروج از زندان دیگر عملا برای من ممکن نبود که دنبال 
تحصیل بروم... آری این است سرنوشت جوانی که میخواست در 
(ا کسفورد» تحصیل کند. 

«برلی» گفت: 

- آقای «کارلون» باور کنید که از شنیدن سرنوشت شما متاثر 
شدم. 

- «کارلون» گفت: 

_ گرچه ممکن است که شما راست بگوئید» اما بهتر آن است که 
از سرنوشت فعلی خودتان متاثر باشید» زیرادکتر «اشتار ک») 

مراجعت کرد. 

در همان لحظه دکتر «اشتا رک» وارد اطاق شد و گفت: 

- آفای «برلی» امیدوارم که از ننقیدهای « کارلون» راجم به 
دانشگاه ((۱ کسفورد» متاثر نشده باشید ؟ ... 

(برلی» گفت : 

خیر و برعکس آقای «(کارلون» منظره‌های جدیدی از 
(| کفورد» را به من نشان داد که سایق ندیده بودم. 

دکتر «اثتارک» گفت : 

صحبت کافی است 

وسیس « کارلون» را مخاطب ساخته و گفت : 

- «برلی» را طناب پیج کنید! 

«کارلون» بطر ف «(برلی» آمده و گفت : 

شما باید روی تخت خواب دراز بکشید که من شما را طناب 
پیج بکنم و امیدوارم که از جای خود نکان نخورید و مقاوست ننمائید 
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زیرااگر مقاومت کردید آن وقت «کیگان» را صدا خواهم زد واو 
اساب زحمت شما خواهد شد. 

(برلی» که فهمید مقاوست بدون فایده است» روی تخت خواب 
دراز کشید و «کارلون» شرو ع کرد که او را طناب پیج کند. 
موقعی که طناب را اطراف بدنش می‌پیچید خیلی آهسته گفت: 

- آقای پرفسور من از شمامتشکرم که تعریف و نمجید مرادر 
بارة ( کسفورد» به این شخص بروز ندادید و به همین جهت طناب را 
طوری خواهم پیچید که به نفع شما باشد. 

بعد از دو دقیقۀ دیگر» برلی» را به کلی طناب پیج کرده و 
دست‌های او را از عقب بسته بودند, ولی (برلی» احساس کرد که 
میتواند زانوی خود را خم کند و بدون شک «کارلون»به واسطة 
نظر مساعدی که نسبت به او داشت» طناب را طوری پیچانده بود که 
او بتواند زانوهای خود را خم نماید. 

آنوقت «کارلون» باسهولت استاد دانشگاه را از روی 
نختخواب بلند کرد. و روی دوش خود گذاشت و او را از اطاق 
بیرون برده و درون یک اتومبیل بزرگ جا داد» وقبل از این که او را 
داخل اتومیل کند دهانش را بست و یک بتو رویش انداخت که 
کسی او را بیند. 

دیگر ابرلی» جائی را نمیدید. ولی قبل از این که انومبیل به 
حر کت درآید» شنید که به رانندة اتومبیل امر کردند که به سوی 
عمارت ابر ای («اورلیوس» برود. 

ده دقیقه بعد از این که آتومبیل به ح رکت در آمد» صدای د کتر 
«اشتار ک» به گوش (ابرلی» رسید که می گفت : 
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- آیا «اونیل» اتومبیل خانم «شرمان» را که دزدیده بود رها 
کر ده با نه؟ 

ابن دفعه صدای ( کارلون» به کوش استاد دانشگاه رسید که 
می گفت : 

- بله آقا... «اونیل» بر حسب دستور شما انومبیل را رها کرد 
ولی من حيرت میکنم که چراشما دستور دادی که انومبیل خانم 
(«شرمان» را بعد از ربودن رها کنیم . 


دکتر «اشتار ک» گفت : 


- وقتی که یک انوموبیل دزدیده شد» سارق سعی می کند که 
و هر یک از این اعمال باعث خواهد گردید که پلیس از روی فروختن 
و یاسوختن و یا عرق در رودخانه و یافرار کردن بالاخره سارق را 
پیدا کند و بعبارت دیگره» سارق بااین اعمال» خود را به اتوموبیل 
چسبانیده است. ولی اگر سارق اتوموبیل را در دو کبلومتری و یا ۳ 
کیلومتری محل سرفت و در وسط حاده رها کرد دیگر پلیس درصدد 
تعقیب سارق برنمی آید. برای این که منظور اصلی پیدا کردن انومبیل 
است و پلیس بعد از پیدا شدن آنوموبیل تصور خواهد کرد که شوخی 
کرده‌اند و انوموبیل را برده و محددا بر 5 دانیده‌اند. صاحب اتومبیل 
هم که ماشین خود را بدون هیچ عیب ونقص پیدا میکند» دیگر 
درصدد تعقیب سارق برنخواهد آمد و باخودفکر خواهد کرد که 
شاد اشتاه و سوه تفاهم شده است . به همین جهت من بشما گفتم که 
انوموبیل رارها کنید. 
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صحبت د کتر «اشتا رک » فطع شد و بعد گفت: 

- آیا ششلولی را که باعث قتل «گابی» شده بوده در داشبورد 
انوموبیل گذاشتبد؟ 

(«کارلون» گفت؛ 

- بله آقا... برطبق دستور شما ما ششلول خانم شرمان را از 
داشبورد اتوموبیل بیرون آورده و ششلولی را که وسیلة محو «گابی» 
بود در آنجا گذاشتیم. 

دکتر (اشتارک» گفت؛ 

- آیاششلول را به خویی پاک کردید که علائم خطوط انگشت 
روی آن نباشد؟ 

(« کارلون» گفت : 

له آفا... 

دکتر «اشتارک» گفت: 

- وقتی که بلیس این ششلول را کشف کرد و جتازة «گابی» را 
در مهمانخانه شکوفه نیز کشف نمود و دانست که «گایی» را به 
وسیلة این ششلول کشته‌اند خیلی حیرت خواهد کرد. پس از اينکه دید 
(شرمان» و (برلی» نایدید شده‌اند. آنوقت ادارة شهربانی موبه‌مو 
برطبق نمایل و منظور ما رفتار خواهد نمود. 

ما آلمانیها بر طبق پیروی از همین اصوله یعنی پیش‌بینی و ما ل 
اندیشی است که عنقر یب فرمانر وای دنا خواهيم شد و نمام ملل جهان 
ناچارند که یا تحت تبعیت آلمان درآیند و با فرمانرواثی آلمان را 
تصدیق کنند و از ما گوش شنوا داشته باشند. 

بالاخره انومبیل ایستاد و «برلی» احساس کرد که یک چیز 
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دیگر شبیه به پتو روی او میاندازند و آن را اطراف بدنش می‌پیچانند 
و بعد صدای دکتر اشتارک راشنید که میگفت : 

_ حالا خوب شد و «برلی » از هر حیث شبیه بفرشی است که 
لو له کر ده باشند. 

محددا سکوت برقرار گردید و بعد از چند لحظه دکتر 
(«اشتار ک» گفت : 

- حالااو را ببرید و همانجا که میدانید بگذاربد و شخصی که 
استاد دانشگاه نصوز کرد همان «کارلون» است؛ وی را از انوموبیل 
بیرون آورد و روی دوش گذاشت ومثل این بود که از پلکانی بالا 
میبرد و از فضای مسقفی عبور میدهد. 

عاقبت او را روی زمین گذاشتند و پتوهائی را که دورش پیچیده 
بودند جمع کردند. «برلی» احساس نمود که از ماورای بار جةٌ 
ناز کی که روی چشم او بسته بودند» قدری‌روشنائی می‌بیند. و چند 
لحظه بعد صدای پای « کارئون» و دو نفر دیگرء که او رابه آن مکان 
آورده بودند دور شد. 

«برلی» گوش‌های خود رانیز کرد که بیند آیا صدائی می‌شنود 
يا نه.. ولی هیچ صدائی به جز یک صدای خفیف خش خش به گوش 
او نمیرسید. «برلی» با خود گفت: قطعا این هم صدای موش‌هائی 
است که دراین جا حر کت میکنند. 

(برلی» بااحتیاط زیاد؛ زانوهای خود را خم کرد و توانست که به 
وسیلة زانو چند سانتیمتر بدن خود را روی زمین به حر کت در آورد. 
واین حرکت کوچک به او ثابت کرد که کف اطاق با انبار از تخته 
است و مقدار زیادی گرد و خاک روی آن تشسته» زیرا خاک هائی 
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که بر اثر حر کت او بلند شد بقدری زياد بود که وارد بینی او شد و 
چند لحظه تنفس را برای وی مشکل کرد. 

مجددا ((برلی» بی حر کت گردید و به صداهای خار ج گوش فرا 
دادء اما حز مدای خش خش و صدای حر کات قلب خود چیز دیگری 

ناگهان صدای هیاهو و گفت و شنود زیاد به گوشش رسید. مثل 
این بود که جمعیت کثیری مشفول گفتگو هستند و نیز صدای بازشدن 
و بستن درب‌هاو حر کت صندلی‌ها را شنید و از شنیدن این صداها 
بدنش لرزید. زیر ا فکر میکرد که شاید این صداها ناشی از گفت و 
شنو د انجمن مخفی نازی‌ها و جاسوسهای آلمانی است و در این صورت 
معلوم نیست که چه مصائب و بد بختی‌هائی در انتظار او میباشد و چه 
بلاهائی بر سرش خواهند آورد. 

در حالی که ((برلی» دجار وحشت بسیاری شده بوده مدای 
بلندی گفت: همگی بنشینید. و بعد از این صدا گویا همة حاضران 
نشستند» زیرا صاحب آن صداشرو ع بمحبت کرد وچنین گفت : 

- این هم مبهنان و ای رفقای امریکائی! ما که در این جا گرد 
آمده‌ايم» برای نفریح و تعیش ویا برای گذرانیدن وقت نیست. بلکه 
مقصود از اجتما ع ما این است که بتوانیم امریکا را نجات بدهیم و با 
جات امریکا موجبات نجات دنا را فراهم مئيم. 

امروز دنیا شبیه به مجمع دیوانگان شده و نمام آنهائی که در این 
حامعه هستند» عقل خود را از دست داده و خودشان نمیدانند که جه 
میکنند. تنها کشور امریکا است که دور از این مجمع دیوانگان واقع 
شده و بمنزله پناهگاه و سرزمین امن و راحتی است که متفکرین دنیا و 
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در درجه اول ملت امریکا میتوانند از این سرزمین امن و آرام برای 
نجات دیا هیام نمایند. 

وای برما اگر ملت امریکا نیز مثل ملل دیوان ارویا خود را وارد 
ماجرای جنگ نمایند و وای بر ما اگر عنان عقل و درایت و حزم و 
احتباط را به دست هوی و هوس چهار نفر افراطی بسپاريم. 

ما باید با نمام قوای خود کوشش کنیم که امریکا را خار ج از 
محیط جنگ نگاه داریم و نگذاریم که امریکا نیز دچار این مصییت و 
بلای بز رگ یعنی جنگ شود. 

دشمنان ما که عقلشان ناقص است و گرفتار هوی و هوس خود 
هستند. می گوبند که ما طرفدار گوشه گیری و انروای ملت امریکا 

آری ما افتخار می کنیم که نمیگذاريم امریکا وارد در جنگ شود 
و یقین دازیم که نسلل آبنده و بلکه دو نسل آینده کوشش و سمی مارا 
برای حفظ بیطرفی امریکا و عدم دخول در جنگ مورد تقدیر و بلکه 
تکریم و تجلیل قرار خواهند داد. 

قدری سکوت برقرار شد و ناطق مجددا گفت : 

ای فرزندان ملت امریکا! وای سکنة نجیب و اصیل منطقة 
(اورلیوس »1 حضرت مسیح ؛ نجات دهنذه ما فرمود که همواره در راه 
حفظ صلح بکوشید و ما که پیرو امر حضرت مسیح هستیم باید نا آنجا 
که می نوانیم از دخول در جنگ خودداری کنیم. 

ابن مرنبه «برلی» که سرابا گوش شده بوده فهمید که این جا 
عمارت ابرای «اورلیوس» است و این‌ها که در این عمارت جمم 
شده‌اند» عمال نازی نیستند؛ بلکه اعضای انحادیة («سر حدات آزاد 
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رستورآن دیده بودء و یز به خاطر آورد که وقتی دست و بای او را 
بسته و در اتوموبیل گذاشتند» د کتر «اشتارک» به رانندة اتومبیل 
گفت که به طرف ابرای (اورلیوس» برود و لذا نردید نیست که وی 
اکنون در عمارت ابرای «اورئیوس» است. اما نمیدانست که در 
کدام قست از ان عمارت ماش 
یه شنیدن جملات نالو خوش مر اندو 
متوجه بود که این صحبت‌ها در شنوند گان نیز مور است. زیرا هر چند 
دقیقه یکمرنبه که صحبت به جاهای حساس میرسید مردم با حرارت 
زیاد کف میزدند و هورا میکشیدند. 

در حالیکه ناطق مشفول صحست بودء ((برلی » از آزادی زانوهای 
خود استفاده کرد و باز چند سانتیمتر دیگر خود را روی کف نخته‌ای 
کشید و گرد و خاک آنرا بلند کود. 

انقاقا کف اطاق با انار ناهموار بود و تخته ها بر ار مرور زمان و 
رطوبت و باعلت دیگر بست و بلند شده بودند» معذلک «برلی» 
باهستگی خود را روی تخته‌ها می کشید و دو مرتبه لباس او به میخها 
گیر کرده و پاره شد با این وصف حر کت و فعالیت را بر این ترجیح 
می‌داد که هیچ از جا نکان نخورد و مثل مرده کف اطاق بیفتد. 

- ای ملت امریکا! فرزندان و جوانان این مملکت را بدران و 
مادران امریکابه وجود آورده‌اند و دلیلی ندارد که این مادران و 
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پدران برای غوغائی که در اروپا در گرفته است داغدار شوند. 

ای ملت («امریکا»! شما میدانید که حوانان ابن مملکت را مادران 
این کشور به وجود آورده‌اند. نه و کلای مجلس و نه روزولت رئیس 
جبهور امریکا؛ هیچیک به وجود آورندهة این فرزندان نیستند. اگر فردا 
دولت امریکا وارد در جنگ شد من برای شما سو گند یاد می کنم که 
نه و کلای مجلس ونه روزولت رئیس جمهور امریکاه هیچکدام به 
مبدان جنگ نخواهند رفتء بلکه این فرزندان جوان شما هستند که 
بابد به میدان جنگ بروند و تا ابد شما را داغدار کنند, 

عربو و علهله از حاضران بر خاست و «برلی» از ین غریو استفاده 
کرده و باز قدری جلو رفت. اما این مرتبه پای او به یک قسم دیواری 
از تخته تصادف کرد و دیگر نتوانست که جلو برود. 

بر خورد با این دبوار نخته‌ای مصادف با زمانی شد که ((برلی » 
احاس کرد حاضران سکوت کرده‌اند و اظهارات ناطق نیز تمام شده 
است. ولی بعد از چند دقیقه» ناطق دیگری شرو ع به صحبت کرد و 
همین که صدای این ناطق به گوش ««برلی» رسید با خود گفت: خیلی 
غریب است ... مثل این که من این صدا را در جای دیگر نیز شنیده‌ام. 

ناطق جدید بر خلاف ناطق سایق با حرارت صحبت نمیکرد و در 
عوض لحن متین وملایم و مودبی داشت. ولی همین لحن متین ومودب 
ابت میکرد که ناطق دارای روحیه و شخصیت بزر گی است 

ناطق جدید بدواًاز ناطق پیشین تشکر کرد و بعد گفت : 

- چون ناطق قبلی در فن نطق و خطابه خیلی مهارت دارد» تصور 
میکنم که اظهارات من آنطور که مایل عستم موتر واقم نشود. 

و بعد موضو ع صحبت را به مسثلة صلح و جنگ کشانید و گفت 
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مانباید به اروبا اسلحه و مهمات و توپ و تانک بدهیم بلکه 
باید راهنمای اروپا برای نجات از این معر که و مهلکه باشیم. 

ماهر قدر به اروپا نوپ و نانک و اسلحه بدهیم بیشتر در جنایت 
اروپا شر کت خواهیم کرد. 

۱ آپا میدانید هر فشنگی که از امریکا به ارویا فرستاده شود موحب 
فتل یکی از افراد بشر یگردد؟ و ابا شما زن و مردامریعائی میتوانید 
شب‌ها آسوده در بستر بخوابید و حال آنکه میدانید که فشنگ و 
نفنگ و توپ و تانک شما هر ساعت عدة زیادی | ز فرزندان آدم و 
همنو ع شما را در اروپا به قتل میرساند؟ 

صدای کف زن از حاضران بر خاست و («برلی» بیش از بیش 
فگر میگرد که مدای این ناطق را در کجا شنیده؟ زیر یقین داشت 
که سابقاً این صدا بگوش او خو رده است. در حالی که به صدای ناطق 
گوش میداد» روی کف اطاق علطید و بشت خود را به دیوارچوی 
کرد که بفهمد استخحکام آن دپوار چه قدر است . 

مجدداً صدای کف زدن حاضران به گوش (برلی» رسید و این 
از نخته‌های دیوار بر خاست ولی آن صدادر وسط علهله و کف زدن 

ناطق گفت: 

_ افلاطون میگوید ملتی که وارد در جنگ شد» به طور 
اتوماتیک آزادی و اصول دمو کراسی خود را از دست میدهد برای این 
که اولین شرط جنگ» برقراری شرایط سخت است و محال است که 
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ملتی وارد در جنگ شود و بلافاصله این شرابط در آن برقرار نگردد. 

شنیدن نام افلاطون » ناگهان ذهن «برلی» را روشن کرد و 
دانست شخمی که اکنون نطق میکند ( مک کارتر» وکیل مجلس 
سنای امریکا است که «برلی» یک روز در نیویورک با او صرف 
نهار کرده بود و نیز به خاطر آورد که در آن روز «مک کارتر»؛ 
مخصوصا او را دعوت به نهار کرد که راجم به فلسفه و خصوصا فلسفة 
افلاطون با او صحبت کند. ۱ 

وکیل مجلس سنا به سخن ادامه میداد و «برلی» خود را آماده 
میکرد که با یک ضربت سخت این دبوار نخته‌ای را بشکند و خود را 
از این ز ندان نحات بدهد. 

(برلی» میدانست آنهائی که او را در این زندان حبس کرده‌انده 
در همین حول و حوش هستند و انتظار دارند که در ساعت معین او را 
برای منظوری که نمیدانست چیست مورد استفاده قرار بدهندء وا گر 
بتواند خود را از این زندان نجات بدهد نقشة آنها را باطل میکند 
نابراین تمام قوای خود را جمع کرد که این دیوار تخته‌ای را زیر وزن 
بدن خویش خرد ماید 

رشتۀ صحبت (امک کارتر» و کیل مجلس سنا به این جا رسیده 
بود که می گفت ؛ 

- ملت امریکا دو وظیفه دارد... یکی از این دو وظیفه را باید 
نسبت به خود ودیگری را نسبت به دنیا انجام بدهد. 

من آرزو دارم که زند گی ملت امریکا همان باشد که افلاطون 
فیلسوف و مرد سیاسی معروف یونان در قرون قبل از میلاد گفت 
واظهار داشت «طوری زندگی کنید که تا پایان جهان ملل دنیا از 
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روش شما سرمشق بگیرند» . 

یک مرتبه دیگر صدای کف زدن‌ها بر خاست و همین وقت 
((برلی» با نمام قوائی که ممکن بود در بدنش موجود باشد» خود را 
روی دیوار نخته‌ای انداخت و دیوار زیر بدن او درهم شکست و 
((برلی» در حالی که دست‌هایش از پشت سینه و طناب پیج شده و 
یک دستمال در دعانش کرده بودند که صدایش درنیاید» روی صحنۀ 
سالن بز رگ ابرای ((اورلیوس» افتاد. 


فصل سوم 
سناتور 


به محض این که (برلی» با آن وضع وحشت آور و درعین حال 
مضحک روی صحنة تانر «اورلیوس» افتاد «مک کارنر» وکیل 
APE‏ رت 
بودند» سکوت کرده و | جابر خاستند که ببینند جه انفاقی افتاده 
است. 
بازی را درآورده‌اند» به پاس‌انهاثی که نزدیک درب سالن ایستاده 
بودند امر کرد که بیایند و طنابهای این شخص را باز کنند و سقیق 
نمایند که چه کسانی این مسخره بازی را در آورده‌اند؟ یکی از پاسبانها 
چاقوئی از جیب بیرون آورده و طنابهای دست وپا و سینۀ «برلی» را 
پاره کرده و دهان بند را از دهانش برداشت . («برلی» که تمام اعضای 


AT 


در جنگال ناز ها AT‏ 


بدنش درد میکرد آهسته از جا بر خاست ونشست . «مک کارتر » با 
خشم زباد گفت : 

- آقفا... این جه مسخره بازی است که در آورده‌اید؟ و یا 
میدانید که من کسی نیستم که از این حر کات کود کانه بیمنااک 
باشم؟ 

((برلی» با صدای آهسته گفت : 

- من مسخره بازی درنیاوردم و نمی خواستم که باعث زحمت و 
با قطم نطق شما بشوم ولی مرا دزدیدند و بعد طناب پیج کرده و این 
جا (اشاره به قسمت بالای صحنه) در اطاقی محبوس نمودند. 

((مک کارنر» گفت: 

_ این چه حرفی است که میزنید؟... مگر شما طفل بودید که شما 
را بدزدند و محبوس کنند؟ برای چه شما را دزدبدند؟ 

((برلی» گفت : 

- من نمیدانم که برای چه مرا دزدیدند و شاید این هم («یکی از 
نمونه‌های زند گی ملت آمریکاست که باید برای ملل آینده سرمشق 
باشد » . ۱ 

«مک کارتر» گفت : 

- از لهجه شما معلوم است که | مریکائی نیستید بلکه انگلیسی و 
خارجی هستید و فعلا میهمان ملت امریکا میباشید و کسی که مبهمان 
یک ملت است » سزاوار نیست که افراد آن ملت را مسخره نماید 
گواین که میدانم شما را اذیت کرده و باعث زحمت شما شده‌اند. 

در این موقع» یک مرتبه «مک کارتر» متوجه شد که «برلی» را 
در جای دیگر دیده و لذا گفت : 
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مثل این است که من در جای دیگر شما را دیده‌ام و آیا شما 
همان فیلسوفی نیستید که راجم به افلاطون با یکدیگر صحبت 
میکردیم؟ 

(برلی» گفت: بله . 

«مک کارتر» گفت : 

آیا اسم شما پرفسور ((برلی» نیست؟ 

استاد دانشگاه گفت: بله 

(مک کارتر» گفت : 

- من آن روز از سحت شا خی لت بردم زا تاد 
آدمی که این قدرجوان است بااین صلاحیت راجم به افلاطون صحبت 
کند. حالا خواهش میکنم که دست و صورت خود را بشوئید و 
لباس‌های خود را ماهوت پا ک کن بزنید تامن کنفرانس خود را نمام 
کرده و بشما ملحق شوم و آنوقت راجم به این واقعة ناگواری که 
برای شما پیش آمده با هم صحبت خواهیم کرد. 

«برلی» از این گفته اطاعت کرد و با کمک دو نفر باسبان که 
زر لاو را گرفته بودند از جا برخاست. 

آنگاه او را به اطاق توالت راهنمائی کردند و «برلی» دست و 
سرو صورت خود را درمقابل روشوئی شت و بایک ماهوت 
پاک کن لباس خود را که غرق غبار بود پاک کرد و با خود گفت: 
حالا موقعی است که باید بروم و به پلیس اطلا ع بدهم که عمال نازی 
«مابل» را دستگیر و محبوس کرده‌اند. 

ولی در همان موقع که میخواست از اطاق توالت خار ج شود 
ناگهان زن جوان وارد اطاق گردید و گفت : 
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((برلی» از فرط حیرت دهانش باز ماند و گفت : 

_ شما جگونه نواستید که‌از دست آنها فرار کنید؟ من هم 
اکنون میخواستم به پلیس اطلا ع بدهم که موجبات نجات شما را فراهم 
کند. 

زن جوان گفت : 
که من بتوانم برای شما حکایت کنم. ولی من شنیدم که شما چگونه 
مخبرین جراید و نه به کارمندان و پاسبانان شهربانی چیزی از این 
مقوله نگوئید و خصوصا پلیس نباید مطلم شود که شما براثر چه 
حوادنی دچار این یه شدید. اگر خیلی سرا کردند کوب که خیال 

«برلی» گفت : 

ب ولی من خیلی برای شما مضطرب بودم و باور کنید که وقتی 
دست و پای من بسته بود به شما فکر میکردم. 

زن حوان گفت : 

من حرف شمارا باور میکنم. راستش چندان بدم نمیا ید که 
شما در فکر من باشید. ولی اگر شما به پلیس اطلاع میدادید و به اتفاق 
مرا حبس کردند به محض اینکه می‌فهمیدند پلیس نزدیک شده» زندان 
مرا نفییر میدادن و مرا به جای دیگر منتقل مینمودند. 
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حالا از دستشوئی خارج شویم نامن آهسته و به طوری که 
کسی نشنود به شما بگویم که چگونه فرار کردم. 

بعد از خرو ج از دستشوئی؛ «مابل» گفت : 

- وقتی که مرا در اطاق تاریک انداخته و درب را به رویم 
پستند» تا چند دفیقه چشمم هیچ جائی را نمیدید. بعد بتدریج چشم من 
با تاریکی آشناشد و با این وصف باز هم جائی را درست نمیدیدم. 
هنگامی که طراف اطاق به حر کت در آمدم؛ متوجه شدم که این 
اطاق هیچ پنجره‌ای ندارد و هیچ نو ع اثائیه در آن یافت نمیشود و 
درب اطاق هم از آهن | ست و من با هیچیک از وسائلی که گفته‌اند و 
شنیده‌ايم نمی‌توانم از این اطاق فرار نمایم. وقتی که بر من مسلم شد که 
نمیتوانم از آن اطاق فرار کنم؛ از پشت درب صدای آشنائی به گوشم 
رسید. اول فکر کردم که این صدا را در کجاشنیده‌ام . بعد متوجه 
شدم که این ضدای گروهبان مونورسیکلت سوار پلیس است که ما 
امروز بعدازظهر برای پیدا کردن اونوموبیل خود بدوابه او مراجعه 
کرده بودیم. گروهبان می گفت که: 

- من با خانم ((شرمان» کار دارم و میخواهم حتما او را بینم 
زیرا جوانی که متصدی بنزین فروشی پمپ بالائی است می گفت که 
وقتی سرگرومبان به انفاثق خانم «شرمان» و شوهرش حرکت 
کر دنده من هم که میخواستم به خیابان مجاور بروم احتیاجات خود را 
خریداری نمایمه با ماشین خود حرکت کردم و ديدم که آن ها وارد 
منزل سفید رنگی شدند که امسال؛ د کتر («هرلمر » کر ایه کر ده بود. 

این ها را گروهبان به «کیگان» میگفت و اضافه میکرد که: 

من حتما باید خانم ((شرمان» را ببینم و به او مژده بدهم که 
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اوتوموبیل او را پیدا کرده‌ام و آکنون ماشین او در یک کبلومتر ونیمی 
بالای پمپ بنزین بدون عیب و نقص موجود است 

من متوجه بودم که «کیگان» از مشامده گروهبان متوحش 
شده» ویژه آن که میدانستم و سابقه داشتم که «کیگان» سابقا در 
نیویور ک یکنفر پاسبان را به قتل رسانیده و به همین جهت مشاهدة 
اونیفورم پاسبان و پلیس همواره بدن او را میلرزاند. «کیگان» به 
واسطۀ وحشتی. که از پلیس داشت» نمیدانست. چه بگوید» و گروهان 
که سکوت او را دید گفت؟ 

چرا جواب نمیدهید؟ 

من در اطاق تاریک خیال میکردم که گروهبن نظری به سراپای 

« کیگان» انداخته و استخوان‌های درشت و دست‌های سنگین او را از 
مدنظر گذرانید و بعد گفت : 

شما هر قدر گردن کلفت باشید» مامورین دولت از شما گردن 
کلفت نر هستند و این جا هم نیویور ک نیست که افرادی مثل شماهر 
کار که بخواهند بکنند. 

من در این موقع از پشت درب فریاد زدم که : 

- آقای گروعبان من «شرمان» هستم خواهش می‌کنم که درب 
را باز کنید. 

با این که من درون اطاق بودم و اوغا خارج را نمی ديدم 
احساس میکردم که گرومبان ششلول خود را بیرون آورده است 
زیر با لحن محکم گفت؟ 

- زود این درب را باز کنید... شما برای چه این زن را محبوس 
نمودید؟ 
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(«(کیگان» سر آسیمه شده و گفت : 

- آقا من گنای ندارم. سر گروهبان به من گفت که این زن را در 
این اطاق نگاهدارم تا او مراجست کند. 

گرومبان ظاهرا از این حرف قدری نرم شد. من از پشت درب 
فریاد زدم : 

- آقای گروهان! متاسفانه اشتباه بزر گی شده و تصور کرده 
بودند که من یک اتومبیل دزدیده‌ام و دیگر متوجه نشدند که من 
شاکی هستم و دیگران اتومبیل مرا دزدیده‌اند. به همین جهت من‌را در 
این جا نوقیف کر و شوهر مرا بردند که از وتوفیح بخواهند. 

گروهبان گفت 

5 انس رگروبان از بس رم دارد که نمام افتخارات و 
کشفیات به نام او نمام شود از این اشتباعات زیاد میکند. در صورتی 
که من پشت تلفن صاف و صریح به او گفتم که شما شاکی هستید و 
دیگران انومبیل شما را دزدیده‌اند. 

در این موفم» درب اطاق تاریک باز شد و من در حالی که چشمم 
دری از روشتلیخیرهشده گم : 

- آقای گروهبان! بسبار از شما متشکر هستم که | توموبیل مرا 
پیدا کردید و مطمئن باشید که همین امشب در این خصوص چیزی به 
کلانتر نوشته و از مساعی شما در راه پیدا کردن اتومبیل خود نشکر 
خواهم نمود. واگر کیف دستی من که این آقا از من گرفته» این جا بود 
من یاد گاری کو چکی به شما میدادم . 

گروهبان غص ب آلوده به «کیگان» گفت : 

_ چرا کیف خانم را از او گرفتی. برو زود کیف خانم را بیاور... 
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و سپس نظری به سراپای او انداخته و گفت : 

_ ما از این تیپ آدمها در این اطراف نداشتيم. 

«کیگان» که کماکان متوحش بود» کیف مرا آورد و پنج 
دلار از آن بیرون آورده و به گروهبان دادم و گفتم : 

- خیلی معدرت میخواهم که بیش از این نمیتوانم به شما تقدیم 
کنم. زیرامن و شوهرم در مسافرت ماه عسل هستیم و خر ج ما خیلی 
زباد است حالا بفرمائید که اتومبیل ما کجاست؟ 

گروعبان گفت : 

- خانم انومبیل شما در یک کیلومتر و نیمی بالای پمپ بنزین 
میباشد. ۱ 

من نظری به موتورسیکلت گروهبان که بیرون خانه بود انداخته 
و گفتم: 

- آیا اجازه میدهید که من پشت مونورسیکلت شما بنشینم و شما 
مرا به محل آنوموبیل ببرید؟ 

گروهبان گفت : 

- خانم» بردن شما به وسیلة موتورسیکلت بر خلاف مقررات است 
. زیرا ما دستور داریم که هر گز خانمها را پشت خود سوار نکنیم ولی 
برای خاطر شمامن حاضرم که شما را سوار کرده و به انومبیل برسانم 
آیا با اشخاصی که این حاهستند کاری ندارید؟ 

من گفتم: 

۰ هیچ کاری با این اشخاص ندارم و مطمئن هستم که آنها در 
توقیف من دچار اشتباه شده‌اند» فعلا می‌خواهم که | نوموبیل خود را 
پیدا کنم و بعد بروم و به شوهرم ملحق شوم و متفقا به آن جائی که 
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میخواستیم برای گذراندن ماه عسل برویم» عزیمت نمائيم. 

در حالی که من پشت گروهبان نشستم و موئوسیکلت به حرکت 
درآمدء گروهبان می گفت: 

خانم من از دیدن زن‌هائی مثل شما که در فکر ماه عسل هستند» 
خیلی خوشوقت می‌شوم. برای این که شما از تیپ زنهای قدیمی هستید 
که برای عروسی و زناشوئی و ماه عسل اهمیت خاصی را قائل 
میباشند. در صورنی که زنهای امروز به این جور چیزها توجه ندارند. 
عروسی و زناشوئی هم مثل رفتن به سینما برای آنها یک نفریح موقتی 
است. من خدا را شکر میکنم که اولاد من همگی پر هستند و دختر 
ندارم که مطابق مد و سلیقه امروزیها بار بیاید. 

موئوسیکلت گروهبان در ظرف چند دقیقه من را به اتوموبیل 
رسانید و من پشت فرمان ماشین خود قرار گرفتم و گفتم : 

- آقای گروهبان خواهش میکنم بفرمائید که راه «اورلیوس» از 
کدام طرف است؟ زیرا من بقین دارم که شوهرم آن جاست. 

گروهبان راه قصبة (اورلیوس» را به من نشان داد. 

در بین راه » من دستی داشبورد انومبیل خود زده و مشاهده نمودم 
که ششلول کما کان در آن جا است. 

بعد از وصول به قصبۀ «اورلیوس » مستقیما به طرف عمارت 
(«ایرا» آمدم» زیرا به وأسطة اطلاعانی که قبلا داشتم میدانستم که شما 
رادر آن جا پیدا خواهم کرد. انقائا ورود من مصادف با زمانی شد که 
دو نفر زیر بغل شمارا گرفته و به طرف دستشوئی می‌بردند. 

در همین هنگام نزدیک شدن چند نفر» صحبت زن جوان را فطع 
نمود. زن جوان به (برلی» گفت: 
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مدنی منشی بعضی از و کلای مجلس سنا بودم این و کلا را به خویی 
می‌شناسم و میدانم که با چه زبانی باید با آنها صحبت کرد. اگر و کیلی 
که من منشی او بودم از کارهای سیاسی کناره نمیگرفت و به اصطلا ع 
متقاعد نمیشد» شاید امروز هم من هنوز منشی أو بودم. 

مک کارنر» چشمش به «برلی» که افتاد» از وسط حمعیتی که 

- امیدوارم که حال شما بهیودیبافهباشد . راستی تی این جه انفافی 

بود که برای شما افتاد؟ و چه کسانی از راه دشمنی این بازی را بر سر 
شمادرآوردند؟ 

قبل از این که ((برلی» حوابی بدهد» «مابل» خود را در وسط 
انداخته و گفت:* آقای سنانور آیا مرا نمی‌شناسید؟ گمان میکنم که 
در گذشته ما کرارا یکدپگر را دیده‌ايم, 

((مک کارنر» نظری به «مابل» انداخته و گفت: 

- بله من شما را می‌شناسم و نصور میکنم که شما منشی آفای 
« کلینج » بودید. آیا حال کلینج خوب است و آبا دور از کارهای 
پارلمانی و سیاسی باو خوش میگذرد با نه؟ 

«مابل» گفت: 

- بله» آقای سنانور کاملابه او خوش میگذرد و اوقات خود را 
صرف گلکاری وثربیت مر غ و خروس مینماید و هر وقت مر غ ها و 
خروس‌های او به هیئت اجتما ع» خوانند گی قدقد می کنند میگوید 
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((مک کارتر» حیرت زده گفت : 

برای جه؟ 

«مابل » آهته بازوی «برلی)» را فشار داد که مبادا حرف او را 
قطم نماید و یا نسنجیده حرف بزند. بعد گفت : 

۳ آقای ستانور.. گر برای خاطر شما نبود این بازی را بر سر 
شوهر من در نمی آوردند. ۱ 

((مک کارتر» گفت : 

چطور؟ مگر آقای ((برلی»») شوهر شماست؟ 


زن جوان گفت: 

- ما به تاز گی زن و شوهر شده‌ايم و دشمنان شما چون دیدند که 
شوهر من انگلیسی میباشد و در این مملکت غریب و چشم و گوش 
پسته است» او را وسیله ساختند که کنفرانس شمارا قطم کنند. در هر 
حال به واسطهة خصومتی که دشمنان شما نسبت به شما داشتند این 
بازی زشت و ناهنجار را بر سر شوهر بیچارة من در آوردند. و چون من 
و شوهرم در مسافرت ماه‌عسل هستیم و نظر به این که نمیخواهيم بیش 
از این شادی ما منقص شود و برای ما اسباب زحمت و گرفتاری فراهم 
گردد» از شکایت به پلیس صرفنظر کرده‌ايم و امیدواريم که شما هم این 
موضو ع را تعقیب نکنید. زیرا هر اقدامی که بنمائید موحب زحمت ما 
خواهد کردید. پقین دارم که آقای «کلینج» که این همه شما را 
دوست میدارد راضی نخواهد شد که برای ما وسائل دردسر فراهم 


سو له 
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(مک کارتر» که مرد با نزاکتی بود گفت : 
متاسف هستم. و نیز تصدیق میکنم که شما کار خویی می کنید که 
شکابت نمی‌نمائید» زیرا قطما کسانی که این کار را کر ده‌اند منظو رشان 
شوخی بوده ولی اگر شما شکایت میکردید» این موضو ع به دست 
روزنامه‌های مخالف من می‌افتاد و در اطراف آن هیاعو و مسخره‌بازی 
برپا می کردند. مطمئن باشید که من کاری خواهم کرد که روزنامه‌های 
محلی درا ین خصوص چیزی ننویسند و چون فعلا محل اقامت دائمی 
من به مناسبت گشایش حلسات مجلس سنا در واشنهتن است؛ 
امیدوارم هر وقت که از واشنگتن عبور کردید خودنان‌و آقای 
(برلی» برای صرف نهار به منزل من تشریف بیاورید که من و یشان 

«مک کارنر » این را گفت و محددابه گروه هواخواهان خود 
ملحق گردید. («مابل» دست برلی» را گرفته و گفت : 

- بیائید برویم. من یقین دارم که «(مک کارتر» نخواهد گذاشت 
که موضو ع شما در روزنامه چاپ شود و آنوموبیل من هم پیدا شد و 
شدند. چند لحظهة بعد («مابل» آنوموبیل رابه حر کت در آورد. 

بعد از دح دفبقه وی انوموییل را نگاه داشت و در حالی که 
گفت: ۱ 

- وقتی که من اتوموبیل خود را پیدا کردم به تصور این که برای 
نجات شما باید با آلمانی‌ها مباززه نمایم و برای این که هر چه زودتر 
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خود را به شما برسانی نظری به ششلول خود نینداختم» ولی حالا 
می‌بینم که ششلول مرا عوض کرده‌اند. 

(برلی» گرچه هنگامی که طناب پیج شده و در اتوموبیل دکتر 
(اشتار ک» افتاده بود» شنید که ششلول «مابل» را عوض کرده‌اند» 
ولی چون میدانست که «مابل» از این موضو ع بی‌خبر است خیلی 
حیرت کرد و برهوش او آفرین گفت و از «مابل» پرسید: 

_ شمااز کحافهمیدید که ششلول شمارا عوض کرده‌اند؟ در 
صورنی که این ششلول از مرحیث شبیه به ششلول شماست. 

«مابل» گفت: 

- این ششلول از هر حیث شبیه به ششلول من است» ولی مال من 

و بعد ششلول را بر گرداند. و داخل لولة آن را از مد نظر 
گذرانیده و گفت: 

- ششلول مرا عوض کرده‌اند و من شرط میبندم که این ششلول 
همان است که موحب قتل ۱ ۱( گابی» شده و بعد از این که او را به 
ضرب گلوله از پا در آوردنده ازفرط خشم با لگد و یا چیز دیگر فرقش 


را شحافتند. ۳ 
آخر شمااز کجافهمیدید که ششلول شما راعوض کرده‌اند؟ 
زن حوان گفت : 


ششلول متحدالك‌کلی هستند که از یک کارخانه بیرون آمده است. 
ولی برای این که اسلحة آن ها با یکدیگر عوض نشودء هر کارمندی 


در چنگال ناز يها ۵ 
علامت مخصوصی را روی ششلول خود میگذارد که فقط خود او از 
آن علامت آ گاه است. ششلول من هم علامت پنهانی و کوچکی داشت 
که در این یکی نیست و من یقین دارم که اگر یکی از متخصصین اسلحه 
شناسی ادار؟ شهربانی؛ این ششلول را معاینه کند و با گلوله‌ای که در 
بدن ( گایی) است تطبیق لماید» تصدیق خواهد کرد که همین ششلول 
است که موجب قتل گایی شده است ... دوستان آلمانی ما زاین 
شاهکارها بسبار دارند که علامت و بر گةقتل با دزدی را در جیب 
آدم بگذارند و او را گرفتار کنند 


«برلی» گفت: 
حالا آیا شما این ششلول را دور میاندازید؟ 
زف جوان گفتی. 


ای هد شور 

(برلی» گفت: 

پس جکار می کنید؟ 

زن حوان کفت : 

- به اولین دواخانه که رسیدیم: یک جصۀ خالی کوچک و 
مقدار زیادی پنبة بهداشتی خریداری می کنیم و ششلول را در جعبه 
نیویور ک روی آن نوشته و به وسیله پست به نیوبور ک خواهم 

چندین دقیقه بعد به یک شهرستان رسیدند وهر دو از ماشین پیاده 


۹۹ در چنکال نازیها 
حال مواظب اتوموبیل باشد. 

۰ «مابل» باسرعت وسائل بسته‌بندی را خرید و به آوموبیل 
مراجمت ده و ششلول را در جعبه بست و آنگاه آن را به دفتر پست 
برده ونحویل داد. سپس به دواخانه مراحصت نمود و در حالی که 
((برلی» مواظب انوموبیل بود» گوشی تلفن رابرداشت و شرو ع به 
محبت کرد. ۱ 

«مابل» پشت تلفن چنین می گفت: 

- آقای رئیس؛ من «مابل» هستم... و به شما اطلاع می‌دهم که 
شب گذشته « گایی» از بین رفت. به نظر من خوب است که هر چه 
زودتر به عنوان کشف مواد مخدر» یک عده‌را به آن مهمانخانه 
بفرستید که هر دو جامه دان را بردارند و آنها را چند روزی نگاه 
دارند» گو این که من می دانم که جامه‌دان اصلی را نمی‌توان برای 
همیشه نگاه داشت. نمی‌دانم که شما خط سیر ورود جدیدی را کف 
کرده‌اید يا نه؟ ولی من رد جدیدی را کشف کرده‌ام و فعلا در تعقیب 
آن هستم... ضمنا بدانید که فردا ضبح به وسیل بست ششلولی 
دریافت خواهید کرد واین همان ششلول است که موجب قتل (گایی ) 
شده. بله اول او را با گلوله کشته و بعد فرقشی را شکافته‌اند... هر چه 
زودتر یکنفر یکنفر آدم حسابی را در تعقیب ((مک کارتر» وکیل 
مجلس سنا بگمارید» گرچه من نمی‌توانم که چرا باید این آدم را تعقیب 
کرد» ولی نصور می کنم که خط سیر ورود جدیدی کشف شود. آفای 
رئسی... بفرمائید که اسامی «اشتارک» و «کیگان» و «کارلون» 
به گوش شما خورده است بانه؟..» بله این همان « کیگان»است که 
مابقا در نیویور ک یک پاسبان رابقتل رسانید.. نه .. نه گمان نمیکنم 


در جنگال ناز بها ۷ 


که شما بتوانید این کار را بکنید و گویا خود شماهم مایل به این کار 
نباشید... فعلا خداسافظ بزودی یکدیگر را خواهیم دید. 

زن جوان این جملات را گفت و گوشی را در جای خود گذاشت 
و چون دید که یک مرتبة دیگر ((برلی» حيرت زده به او نگاه میکند؛ 
گفت : 

- آقای فیلسوف! شما که از صحبت من چیزی نفهمیدید چگونه 
فلسفه ارسطو و افلاطون را می‌فهمید؟ در صورتی که فهم صحبت من 
خیلی آسان است و اگر چیزهائی را که از دیشب تا به حال دیده‌اید با 
هم تطبیق نمائید» متوجه قضابا میشوید. فعلاقدری غذا بخوریم» زیرا 
من گرسنه هتم ویقین دارم که شما هم گرسنه هستید. 

زن جوان چند نان ساندویج و یک بطری شیر گرم خریداری 
کرد و مقداری از شیر را در فنجان ريخته و مقابل «برلی» گذاشت. 

درحالی که (برلی» مشفول خوردن نان ساندویج بود» گفت: 

- بالاخره شما حاضر نیستید که مرا در جریان اوضاع بگذاری و 
بگوئید که شما چه می کنید و قصد شمااز این مسافرت چیست؟ 
وبالاخره چکاره هستید و چه شغلی دارید؟ 

زن جوان نظری به اطراف انداخته و گفت: 

- البته من شما را از جریان زند گی خود مطلم خواهم کرد» ولی 
این جامحل صحبت نیست. وقتی که به مقصد رسیدیم برای شما 
حکایت خواهم کرد. 

((برلی» گفت: 

- ولی من خيال نمی کنم که ما بتوانیم امشب به آن محلی که شما 
می‌خواستید بروید برسیم. 


۸ در چنگال نازیها 
_ زن جوان گفت: 
- همین طور است. ولی اگر ما به آنجا نرسیم به جای دیگری 
خواهیم رسید و پس از وصول به آن نقطه با فراعت صحبت خواهیم 
کرد. 
بعد با نیروی مخصوصی که ((برلی» از آغاز برخورد با «مابل» 
از او دیده بود» وی به طرف انوموبیل رفت و پشت فرمان نشست. 
(برلی» نیز به او ملحق گردید و چند لحظة بعد چرا غ‌های اتوموبیل 
روشن شد و ماشین به حر کت د رآمد. زن جوان گفت : 
- آقای فیلسوف..! چشم‌های خود را باز کنید و در طرفین چپ 
و راست جادها گر به آبادی و یامزرعه‌ای بر خورد کردید که احتمال 
داشت مهمان بپذیرند مرا خبردار کنید. 
بانزده دقيقه بعد زن جوان انوموبیل خود را مقابل یک خانة 
روستائی که کنار جاده و وسط درخت‌ها بود» نگاه داشت. زیرا بر 
طبق رسوم روستائی امریکا تابلوئی کنار جاده نصب کرده و روی آن 
نوشته بودند ((در این خانه میهمان بدیرفته می‌شود» و چراغ برق نه 
فقط آن تابلو را روشن می کرد بلکه یک صندوق مراسلات و جراید 
را نیز روشن می‌نمود. «برلی» و زن جوان نام روستائی را روی 
صندوق خواندند و دانستند که اسم آن «لونیداس» میباشد. 
(«مابل)) کفشس۰ 
- ما امشب در خان این برز گرء یک اطاق کرایه خواهیم کرد و 
خواهیم خوابید.يقین دارم که کسی مخل آسایش ما نخواهد شد زیرا 
کشاورزان این حدود هنوز به رسم اجداد خود با تفنگ میخوابند و 
مثل این است که آمروز هم از قبایل انگلیسی‌ها که دویست سال پیش 


در جنگال ناز بها ۹۹ 


آنهمه باعث آزار و اذیت آنها می‌شدند؛ می‌تر سند. 

(برلی» گفت : 

- آیا فقط می‌خواهید یک اطاق کرایه کنید؟ زن جوان گفت : 

- بدیهی است. برای این که شما آقای ((شرمان» هستی و من هم 
خانم «شرمان» میباشم. فراموش نکنید که ما ملزم به اجرای نقش 
خود هستیم و برای حفظ ظاهر» می‌باید خود را ما زن وشوهر معرفی 
کنیم. مگر این که شما هسر داشته باشید و از آن بترسید که مشکلی 
گریبانگیرتان شود. 

«برلی» خندیده و گفت : 

- من مقصود شما را می‌فهمم. ولی آیا بهتر نیست که ما خود را به 
عنوان برادر و خواهر معرفی کنیم؟ 

زن حوان گفت : 

نمیدانم آیا هر گز برای شما پیش آمده که متوسل به این مانور 
بشوید یا نه؟ به هر حال چاره‌ای نیست» فراموش نکنید که نازیها ما را 
تعقیب می کنند و به هروسیلة ممکن می‌باید از نظر آنها دور مانده 
علاوه بر این من بقین دارم که آقای «لئونیداس» صاحب این خانه نیز 
آنقدرها احمق نبست که این شوخی را باور نماید. از همه انها گذشته 
شاید اصولا در این خانه بیش از یک اطاق برای کرایه نداشته باشندء 
زیرا به طوری که ملاحظه می کنید خانه خیلی کوچک است . 

بکمربه دیگر (برلی» ناچار شد اعتراف کند که حدس زن 
" جوان صحیح بوده‌زیرا درآن خانه بیش از یک اطاق برای کرایه 
نداشتند و ضاحب خانه که اطاق خود را نشان میداد گفت: 

ملاحظه بفرمائید که چه اطاق قشنگی است. من حدس میزدم 


+۱ ۱ در چنگال ناز بها 
که شما تازه داماد و تازه عروس هستید.. وا گر بخواهید شام میل کنبد 
در ظرف نیم ساعت برای شما بهترین بیفتک را نهیه میکنم و مطمتّن 
باشید که عدای ما مثل عدای مهمانخانه‌های کثبف نیویور ک نیست 
که بعد از دو ساعت آدم را ناخوش کند. 


«مابل» گفت: 

_ اتفاقا مادر سر راه شام خورده‌ايم و چون صبح زود بايد 
حر کت کنیم می‌خواهیم زودثر بخوابيم. 

(«لتونیداس» گفت: 

- به سلامتی.. کجا می‌خواستید تشریف ببرید؛ و مقصد شما 
کجاست؟ 

زن جوان گفت که: 

- مامیخواهیم برای تجدید دیدار اقوام خود به «بارینگتون» 
برویم. 

(«للونیداس» گفت: 


حالا قصبات کوهستانی «باربنگتون» خیلی سرد است و شما 
باید مواظب خود باشید که سرما نخورید ولی سکنة آنجا به سرما 


عادت کر ده‌اند. 
(«مابل» جلوی بر چانگی صاحب خانه را گرفت و گفت: 
- دراین جا حمام دارید؟ 
_ صاحب خانه گفت: 


هست و وقتی خواستید بخوابید درب اطاق را ببندید. کرایة اطاق 
۱ یک دولار و نیم است و اگر صبحانه هم خواستید برای دو نفر یک 


در چنکال نازیها ۱ 
دولار اضافه می‌شود. 

به محض این که صاحب خانه از اطاق خار ج گردید» «مابل» 
گفت: روی هم رفته اطاق خویی است» ولی از شما چه پنهان که من از 
قیافه و برخورد با این «لئونیداس ») خوشم یامد و چون تا کید میکرد 
که درب را ندیم من دچار شک شدم. ۱ 

«برلی» با لحن اطمینان بخشی گفت : 


- فکر نمیکنم او مشکلی برای ما به وجود بیاورد. 


و افزود : 
- در ضمن من کاناپه را پشت در میگذارم وروی آن میخوابم تا 
آسود گی خیال شما تامین شود. 


زن جوآن موضو ع صحبت را تفییر داده و گفت : 

آقای «برلی» من میدانم که شما نصور کرده‌اید که من آدم 
دروغگوئی هستمء زیر از دهان د کتر «اشتار ک» شنیدید که من به 
شما درو غ ميگویم. لیکن دروغگوئی من به طوری که همانجا نیز اشاره 
کردم برای دو مصلحت بود : 

اول این که مطالبی که من می‌دانم سری است و نباید افشا شود و 
با اقلا بعضی از آن‌ها نباید افشا شود و دوم این که ار آن مطالب را به 
شما می گفتمد رقیبان ما که فعلا «(دکتر اشتارک و ش رکاء» هستند با 
شکنحه آن مطالب را از شما به دست می آوردند. آیا مشاهده کر ذید 
که بر سر «گابی» چه آوردند؟ 

(برلی» گفت: 

- از این‌قرارء شما یکی از مامورین ‏ گاهی هستید؟ 

زن جوان گفت : 


۱.۲ در جنگال نازیبا 

- نه...من‌مامور آ گاهی نیستم ولی مامور سازمان دیگری 
می‌باشم که اعضای آن چندان زياد نیست و ما رئیسی داریم که 
برخلاف رئیس اداره آ گاھی وشهربانی هر گز در صدد لیغات 
برنمی‌آید و جز «روزولت»؛ رئیس جمهور امریکا و دو نفر دیگر 
هیچکس رئیس ما را نمی‌شناسند. قدرت و نفود رئیس ما به فدری زیاد 
است که حتی اگر «روزولت» از او بخواهد که فلان کار را انجام 
بدهد» شاید رئیس ما صریحا حواب بدهد که فعلا برای من مقدور 


لاء 


و امااین شخمی که من امشب به او تفن کردم؛ گرچه یکی از 
روسای ماست ولی آن رئیس بز رگ که به شما گفتم نیست. برای این 
که من هر گز جرئت نمیکنم که به او نلفن بنمایم. ولی همین رئیسی که 
من امروز به او نلفن کردم» آدم بزرگی است و یکی از روزنامه‌نگاران 
معروف این کشور است که گاهی با امضای مستعار نویسند گی 
میکند. همین که از او در خواستکردم که چند نفر را به مهمانخانة 
شکوفه بفرستد نا آن دو جامه‌دان را بردارند و چند روزی در حای 
خنک نگاهدارند که متعفن نشوده قطما این کار را خواهد کرد. 
همچنین اگر یک ششلول برای او بفرستم که به کارشناسان اسلحه 
بدهد و در موفع لزوم ششلول را در جیب و یا جامه‌دان صاحب اصلی 
بگذارند از این عمل نیز مضابقه نخواهد نمود. 

ولی اگرما درانجام وظائف خود دچارعدم موفقیت ويا 


در چنکال نازیها ۱۰.۳ 
اشتباه‌شویم دیگر ما رانمی‌شناسند و بلکه به دست خودشان و برای 
رعایت مصالح بز ر گتر ما را فدا خواهند کرد. کما این که اگر من از 
حالا تا سه روز دیگر نتایج مثبتی راجم به موضو ع «اشتارک» به 
دست نیاورم» به انهام قتل « گابی» مرا تحت تعقیب قرار خواهند داد. 

گرچه ممکن است که در این اتهام من محکوم نشوم ولی دیگر 
و جود بدون نمری هستم که شم کس مرا مورد توچه فرار تخواهد 
داد. شاید اگر محکوم به حبس شوم از راه ترحم صد جلد کتاب و یا 
بانصددلار بول نقد برای من بفرستند» ولی بعد از اين احسان و صدفه 
مثل آن خواهد بود که من اصلا در دنیا وجود ندارم و حتی به سلام 
من نیز جواب نخواهند داد» حال که صحبت به این جا رسید بدانید که 
این شغلل را « کلینج » و کیل مجلس سنا برای من پیدا کرد و هم او بود 
که ضمانت مرا نمود و چون میدانست که من علاقۀ مفرطی دارم که از 
نازیها انتقام بکشم نام مرا به رئیس بز رگ گفت و رئیس بز رگ هم 
امر کرد که مرا استخدام کنند و دیگران هم بدون چون و چرامرا 
استخدام کردند. چون امر رئیس‌بز رگ واجب الاجرا است. برای 
اینکه کسی نداند که شفل حقیقی من چیست مرا منشی و کیل مجلس 
سنا یعنی منشی ( کلینج » کردند که شغل ظاهری من شفل اصلی و 
حقیقی را پنهان نماید. 

بعد از این که وارد خدمت شدم دو سه ماموریت کوچک را به 
من محول کردند و من از عهده انجام خدمات بر آمدم. رئیس من یعنی 
(ارئیس مستقیم من» که مشاهده نمود که از من کاری ساخته است؛ 
نصمیم گرفت که ماموربت های دیگری را به من وا گذار نماید. 
بالاخره به او گفتم که اگر « گایی» را مورد نوجه قرار بدهیم شاید 


1.۴ ۱ در چنکال ناز بها 
بتوان نتایج خوبی گرفت . رئیس من این پیشنهاد را پذیرفت زیرا من 
میدانستم که « گایی» یکی از اعضای سابق کنگره امریکا میباشد و 
مدنی و کیل بوده است. 

«برلی» گفت ؛ 

- آیا واقعا (( گایی)) سابقا عضو کنگره بوده است؟ 

زن جوان گفت: بلی 

- بعد از اینکه من ظاهرا منشی آقای کلینچ » شوم محل اقامت 
من در واشنگتن بود. منشی یک سناتور بایستی در میهمانیهای.مختلف 
شر کت کند. در یکی از همين میهمانیها بود که من با « گابی» آشنا 
شدم. و در آن هنگام عضو کنگره و به عبارت بهتر یکی از اعضای 
سابق کنگره بود. اما به زودی در اثر ولخرجی در کازینوها به ورطة 
فلاکت و بدنامی سقوط کرد. حتی به خاطر بدهکاری به زندان افتاد و 
بعد از آن هم زند گی فلاکتبار توام با فسادی را در پیش گرفت . 

در همین موقع بود که من به ناز گی وارد خدمت کلینچ » شدم 
و کم و بیش از سوابق و وضع زند گی «گابی» مطلم گردیده بودم. 
ولی یک روز دیدم که گابی» لباس برازنده‌ای در بر کرده و شوخ 
و خندان در رآهروهای ستا قدم ميزند. 

«گابی» همین که مرا دید به واسطه آشنائی با («کلینج » دوبار 
مرا به شام دعوت کرد؛ و من از او پرسیدم که از کجا پول آورده که 
این طور سخاوتمند شده و «گابی» به من گفت که معاون «اتحادبة 
سر حدات آزاد آمریکا» شده است. 

((برلی» گفت : 


مس همین سر حدات آزاد امریکا که امروز اعلامية آن را در 


در چنگال تازیها ۱.۵ 
رستوران دبدیم؟ 

زن حوان گفت + 
حفظ محاسن و خصائل ملی اممبکائی‌ها میباشد و علامت مشخصة آنها 
عبارت از عقابی است که روی یک بای خود ایستاده است. ولی باطنا 
این اتحادیه هدف و منظور دیگری دارد و به همین حهت است که 
((گابی» مجذوب آن گردید. برای این که فطرتا این آدم از این جور 
زند گی و افراط کاری او را به راه بیندازند. خلاصه این که «گابی » 
که سر و وضم نازه‌ای پیدا کرده و توموبیل جدیدی خریداری نموده 
بود؛ یکبار مرا به رستورانی دعوت کرد و چون آدم پرحرفی بود لاو 
همین جهت او را به نام گابی میخواندند» راجم به انحادیم خود با من 
صحت د گفت : 

مم هد و ی 

- من یقین دارم که این اتحادیه نخواهد گذاشت که امریکا وارد 
جنگ شود و دراشتباهات خطر ناک ملل اروپا شر کت نماید. 

من بزودی متوجه شدم که بعضی از اعضای این انحادیه» طرفدار 
نازی‌ها هستند و به همین جهت مصمم گردیدم که بیشتر از «گایی» 
حرف در بیاورم و یک شب که ( گایی» دست به میخواری زد و 
نمیتوانست روی دوپای خود بایستد» ديدم که حرفهائی میزند که 
دلیل بر وحشت اوست وبیم دارد که مبادا او را ادیت و آزار کنند و یا 
به فتل بر سانند. 

آنگاه در موقعی ک مشروب عقل أو را ضایع کرده بود 


۱۰۹ در جنگال ناز بها 


کاغدهائی را به من نشان داد در بین کاغذها یکی بیش از دیگران 
توجه مرا جلب کرده زیرا به « گابی» بادآوری کرده بودند که اگر 
از انجام تکالیفی که برای او نعیین می‌شود سرپیچی نماید» بعضی از 
اسرار زند گی گذشته او از قبیل دزدی و قاچاق مواد مخدر و شر کت 
در بعضی از کارهای ننگین را افا خواهند کرد و برای چند سال او را 
به زندان خواهند انداخت. 

من چون ديدم که وظائف جدید «گایی» را در آن کاغذ نعیین 
کرده‌اند» آن نامه را به رئیس خود تسلیم نمودم و رئیس من از دریافت 
این مدر ک خوشش آمد. ولی مدر ک مزبور دارای نواقصی بود. یعنی 
اطلاعات آن کافی به نظر نمیرسید و من مصمم شدم که اطلاعات 
زیادتری از « گابی» تحصیل نمایم. 

بنابراین با اتخاد روش جدید به « گابی» گفتم که اگر از نازی‌ها 
کناره گیری نماید و حاضر بشود که با ما کار کنده ما نه فقط حقوق 
خویی به او خواهیم داد بلکه حاضریم که او را در جای آسوده و امنی 
پنهان نمائیم» تا تمام نازی‌ها دستگیر شوند. در صورتی که نخواهد این 
کار را بکند وا ز تشریک مساعی با ما سرپیچی نماید» مدر کی را که از 
او به دست آورده‌ايم تسلیم داد گاه خواهیم کرد و او را محو خواهیم 
نمود. « گایی» پیشنهاد مرا پذیرفت و چون شرط اول پذیرفتن این 
پيشنهاد این بود که « گابی» تمام اطلاعاتی را که از فعالیت نازی‌ها 
دارد به ما بگوید» قرار شد که شب گذشته در مهمانخانة «شکوفه» به 
ملاقات من بیاید و گفتنی‌ها را بگوید» ولی نازی‌ها که قطماً پی برده 
بودند که او میخواهد با ما کار بکند وی را بقتل رسانیدند. 

بعد از این که ما از نیویورک فرار کردیم» دشمنان ما با یک نقشة 


در جنکال ناز بها ۱۷ 


ماهرانه دیگره ما را به دام انداختند. اول اتوموبیل ما را ربودند و سپس 
یک سر گروهبان ساختگی را برای تحقیق به سرا غ ما فرستادند واین 
سر گروهبان مجعول ما را به منزل د کتر «اشتار ک » هدایت کرد. 

ولی فراموش نکنید که این دومین مرنبه است که د کتر 
(اشتار ک» شما را در دام‌مياندازد و محدد رها می کنذ. دفعۀ اول شما 
را در مهمانخانۀ «شکوفه» بدام انداخت و ممکن بود که در همان جا 
وسائل توقیف شدن شما را فراهم نماند» ولی وقتی شما از انجا خار ج 
شدید ممانعتی نکرد. دفعةٌ دوم وقتی شما را دستگیرنمود به خانة خود 
برد و از آن جا جا به ایرای (اورلیوس» فرستاد. ۱ 

با این وجود» حال که شمارا دستگیر کرده و باز رفا می کنند 
دلیل بر این است که نقشه و روش مخصوصی دارند و اين که شما را به 
عمارت اپرای «اورلیوس» بردند؛ برای این است که موضوع شما 
برطبق نقشه‌ای که آن‌ها طر ح کرده‌اند با «انحاديهة سر حدات آزاد 
آمریکا» و ناطقینی که آن حانطق کرده‌اند و شاید سفاتور («مک 
کارتر » ارتباط دارد. برای ما خیلی جالب تو جه است که بدانیم در این 
"نقشه شما چه نقشی را باید بازی بکنید. برای فهم این موضو ع به عقیده 
من بهتر آن است که هیچ از جا نجنبیم» بلکه بگذاریم که خود آنها 
جنب و جوش به خر ج بدهند. ٠‏ آیا با این عقیده موافق هستید؟ 

((برلی ) گفت: 

- بله با این عقیده موأفق هستم. 

زن جوان گفت: 

ب راستی می‌خواستم از شما بپرسم که روابط شمابا «مک 
کارتر» چگونه میباشد واز چه موقع شرو ع شده است؟ 


۱.۸ در چنکال ناز بها 

«برلی» گفت: 

- من به کلی این مرد را فراموش کرده بودم. فقط مروز وقتی که 
صدای او را پشت صحنه شنیدم؛ به خاطرم آمد که او را دیده‌ام. و ما 
این که پرسیدید سوابق آشنائی‌من با او چیست؟ من برای دو سه مرنبه 
او را در منزل مادام «هلبورن» دیدم و ضمن صحبت؛ «مک کارنر » 
از من خوشش آمد و بعد مرا دعوت به نهار نمود که راجم به افلاطون 
صحبت کنیم. ولی این مرد به قدزی حرف میزد که فرصت نداد من 
یک کلبه صجبت کنم. 

((مابل» گفت: 

5 آیا مقصود شما از مادام «هلبورن» همان زن بیوه‌ای است که 
ارٹ گزافی از شوهرش به! و رسیده و ضیافت‌های مجلل میدهد و 
غالبا اعضای کنگره را در منزل خود می‌پذیرد؟ 

((برلی» گفت: 

ا 

«مابل» گفت: 

_ و چه کسی اطلاع داشت که شما با مک کارنر» دوست 
شده‌ارر ؟ 


«برلی)» گفت که: 

- نقریبا نمام اعضای سفارت انگلستان و سر کنسول انگلیس در 
نیویورک میدانستند که من با (مک کارتر» دوست شده‌ام. حتی در 
آن روزی که امک کارتر» مرا به نهار دعوت کرده بعد از نهار یکی 
از روزنامه‌نویس‌هائی که رفیق وی بود و در رستوران حضور داشت» 


عکی از ما برداشت و من روز دبگر عکس خود را در روزنامه 


در چنکال از بها ۱۹ 


نیویورک تایمز دیدم. زیرش نوشه بودند که سناتور «مک کارتر» و 
(«برلی» فیلسوف ممروف انگلیسی. 

خوب به خاطر دارم که آن روز در رستوران شخصی می گفت 
که طتة دانشمندان تباید در سیاست مداخله کنند. برای این که 
((مک کارتر» چیزی در چنته ندارد» یی ج فصلا نیست. گو این 

- آقای «برلی» من خوشوفتم که این حرف را از شما می‌شنوم» 
نمیفهمند. ولی موضو ع اصلی صحبت ما این بود که د کتر «اشتار ک» 
برای چه شما را طناب پیج کرده و بشت صحنه تانر انداخت. و چون 

آنگاه «مابل» با لباس روی تخت دراز کشید. «بترلی» نیز 
کانابه خوایید. چند لحظه بیشتر نگذشت که هر دو از فرط خستگی و 
تعقیب و گریزهای آن روزء به خواب عمیقی فرو رفتند. 


فصل چهارم 


فردا صبح وفتی که «برلی» از خواب بیدار شد بدوا مثل این 
بود که از کابوس مدهشی بیدار شده است. زیرا از آغاز شب ماقبل نا 
آن موقم» حوادئی برای او اتفاق افتاده بود که شاید در ظرف یکسال 
و يادو سال هم اتفاق نیفتد. 

کم کم جریان حوادث گذشته به خاطرش آمد و آن وقت روی 
خود رابر گرداند که زن جوان را ببیند» ولی مشاهده کرد که «مایل » 
روی تخت‌خواب نیست. 

(«برلی» بنه تصور این که شابد انفاقی برای «مابل » افتاده 
باسرعت از روی کانابه برخاست و از اطاق خار ج شد. ولی در یرون 
اطاق چشمش به ماب »اند که نظیر یک کاوسم ۶ بهاری که در 
طلو ع صبح شکفته شود شادات و سرحال از پلکان بالا میا مد. 


11. 


در چنگال ناز بها ۱ ۱1۹ 

وقتی که «مابل» استاد دانشگاه رادید گفت : 

من شما را به حال خود گذاشتم که بخوایید و حالا که بیدار 
شده‌اید» صورت خود را بتراشید و بعد پایین بیائید که صبحانه بخوریم. 
من چون می‌دانستم که شما نیخ ندارید در شهر «اورلیوس» برای شما 
بیغ و خمیر صورت نراشی خریداری کردم. 

(«برلی» در حالی که از توحه و دوراندیشی «مابل » تشکر کردء 
بیغ و خمیر صورت‌تراشی را از او گرفت و صورت خود را نراشید و 
بعد بائین آمد و دید که «مابل » بشت میز نشسته و صبحانه حاضر 
است. 

«مابل » گفت : 

- بیائید و از این غداهای طبیعی و ساده که از مزرعه و مرعدان به 
دست میاید تناول نمائید» و مطمش باشید که این اعدیه ساده و مقوی 
خیلی بهتر از فهوه‌ایست که ماهر روز صبح می‌خوریم. 

در حالی که مشفول خوردن صبحانه بودند» زن جوان از 
((لکونیداس» یعنی صاحبخانه برسید که آیا روزنامه برای شما نرسیده 


است. 


للونیداس گفت: ما در این جا روزنامۀ بومیه را مشترک نیستیم. 
اما روزنامه‌های هفتگی ((نیویو رکر» و (تریبون هفتگی» برای ما 
میرسد. و خصوص روزنامة کشورزی «نیویور کر» خیلی مورد 
استفده ساست. ولی شما که اهل شهر هستید از این روزنامه‌ها 
نمی‌خوانید واین روزنامه‌ها به درد شما نمی خورد. 

بعد از صرف صبحانه هر دو از جابرخاستند. «مابل» کراية 
«ئونیداس» را پرداخت و به «برلی» گفت: 


۱۱۲ در جنگال از بها 


- بیائید برویم. برای این که باید قبل از غروب آفتاب خود را به 
درياچة «سکون» برسانیم و چون دریاچة «سکون» نزدیک سرحد 
کانادا می‌باشد» خبلی راه در بیش داریم. 

آنگاه «مابل» جامهدان خود را بست و آن را درون اتوبیل 
انداخت و ماشین رابه حر کت درآورد. 

موقع ظهره زن جوان و «برلی» نهار خود را در یک رستوران 
که کنار راه بود خوردند. ولی این مره میزی را انتخاب کر دند که 
در ضمن غدا خوردن انوموبیل خود رانیز از نظر دور ندارند. بعد از 
صر ف عدا محددا به راه افتادند . 
زن جوان دریاچۀ زیبائی را که در پرتو آفتاب میدرخشید به برلی)» 
دشان داده و گفت: أبن جا مقصد ماست. 

چشم «برلی» به دریاچۀ کوچک و قشنگی افتاد که یک طرف 
أن را درختان مرتفع احاطه کرده و طرف دیگرش ساحل شن زار و 
سفید رنگی مشاهده میشد و نزدیک بیست بلاژ اطراف دریاچه ساخته 
بودند و معلوم بود که این خانه‌های کوچک را برای اجاره دادن ده 
کسانی که جهت تفریح به این نقطه سیا بند برا کر ده‌اند. 

«مابل» کنار دریاچه انومبیل خود را مقابل یکی از بلاژها 
نگاهداشت. زیرا تابلوی کو چکی بالای آن نصب کرده و رویشض 
نوشته بودند: برای کسب هر گونه اطلاعات باين موسسه مراجعه 
نمانند. ۱ 
در داخل موسسه زنی که نزدیک به سی و پنج سال از عمرش 
میگذشت» با قدری برودت از («مایل ») بر سید که: 
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چه فر مایشی دارید؟ 

«مابل» گفت: 

- من و شوهرم (اشاره به برلی) برحسب توصية یکی از دوستان 
که فطعا شما او را می‌شناسید» چون مدتی در این جا برده» تصمیم 
گرفته‌ايم که برای رفع خستگی دو سه روز این جا بمانیم و میخواستیم 
از شما خواهش کنیم که یکی از پلاژهای خود را به ما اجاره بدهید. 

زنی که متصدی اطلاعات بود نظیر کسانی که از حرف زدن 
خوششان نمی آید و یا صحبت کردن برای آن ها باعث زحمت است» 
بطرف یکی از خانه‌های کوچک که در منتهی اليه ساختمان ها واقع 
شده بود اشاره کرده و گفت : 

م فقط بلاژ نمر ۲۲ خالی است. 

«مابل» نظری به آن خان کوچک انداخت و دید که خیلی دور 
است. و لذا گفت: 

- ما چون اشخاص اجتماعی و خوش مشربی هستیم» میخواهیم 
خانة نزدیکتری داشته باشیم که بتوانیم با سایر مهمانان واعضای 
پانسیون شما مراوده و معاشرت کنیم. ۱ 

زن بجای این که جواب بدهد سر را به علامت نفی نکان داده و 
گفت: فقط همین یکی خالی است. 

(«مابل» گفت: ۱ 

- بسیار خوب اسم من خانم ((شرمان» میباشد وایشان آقای 
((شرمان» هستند. ممکن است بفرمائید اسم شما چیست؟ 

زن حواب داد: 


- دوشیزه ((بلیه». 
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آنوقت دوشیزه «پلیه» جلو افتاد و پلاژ نمر۵ ۲۲ رابه «مابل» و 
((برلی») نشان داد. و چشم زن جوان به خان کوچکی افتاد که نمام 
وسائل زند گی و یک دستگاه رادیو در آن بود و هنگامی که «بلیه» 
از نشان دادن خانه فار غ شده گفت : 

عدای اعضای بانسیون در عمارت دفتر داده می‌شود و 
یم‌ساعت دیگر موقع دادن شام است. 

«پلیه» این را گفت و با اشاره سرتعظیم کوچکی کرده و از پلاژ 
خار ج گردید. 

بعد از خرو ج «پلیه»» زن جوان جامه‌دان خود را گشود و گفت: 

در این اطاق» دو تخت خواب است و من روی اين تخت خواب 
که کنار پنجره گذاشته شده میخوابم. برای این که خواب من سبک 
میباشد و زود از خواب بیدار می‌شوم و شب وفتی که خواستیم 
بخوابیم این صندلی راحتی را پشت درب اطاق ميگذاريم که 
کسی‌نتواند ندون مدا وارد شود. 

آن وفت برای صرف شام به طرف نالار عمومی پانسیون روان 
شدند و از حاده‌ای که از کنار"درباجه میگذشت» عبور نمودند. 

«برلی» نظری به اطراف انداخته و گفت: 

- ببینید این جا چقدر آرام و با صفا است. وقتی که من این منظرة 
زیبا و این آرامش را میبینم» هر گز نمیتوانم تصور نمایم که ما از یک 
خطر بزر گی جان به در برده‌ایم. 

زن جوان گفت : 

همین منظرة آرام و مصفاثی که ملاحظه می کنید؛ سابقا معر کة 
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فتل و کشتار بوده و کرارا در همین نقطه؛ بین بومیان و مهاجرینی که 
تقاط را حفر نمایند استخوان‌های مقتولین رادر آن کشف کنند. 

وفتی که وارد نالار عمومی بانسیون شدند دیدند که ده 
دوازده‌نفر از اعضای بانسیون در آن جا حضور دارند و به مناست 
کر ده‌اند 

اعضای پانسیون عبارت بودند از چند نفر زن و شوهر سالخورده 

ا ر 

و یک زن لاغر و رنگ پریده که از طرز صحبت کردن او معلوم بود 
که معلم مدرسه است و دو زن و شوهر جوان که شاید نازه عروسی 
کر ده بودند: زیرابا نشاط و مسرت صحبت می کر دند. 

یکی از اعضای پانسیون بیش از دیگران توجه «مابل» را جلب 
کرد. زیرا مردی بود بلند بالاو قوی الجثه که لباس شکاری دربر 
کرده و چکمة ساقه بللدی برا نموده‌بود. («مابل» آعسته به ((برلی)) 
گفت : ۱ 
کانادا است. ۱ 
بانسیون غدا می آورد. در حالی که «مابل» مشفول خوردن غدا 
بودء محددا آهسته به «پرلی » کفت؟ 

متوحه باشید که سرتان را بلند نکنید. آن اعلامیه را که نزدیک 
میز بوفه به دیوار چسبانیده‌اند بخوانید. 

(«برلی» آهسته نظری به اطراف انداخت و بعد اعلامیه را از مد 
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نظر گذرانید و گفت: 

- آه... این اعلامیه (اتحادیه سر حدات آزاد آمریکا» است. 

روی اعلان نوشته بودند که سنانور «مک کارنر» در تالار 
شهرداری «اشتار ک ویل» سخنرانی خواهند کرد و از عموم دعوت 
نموده بودند که در ساعت معین در شهرداری حضور به هم رسانند. 

(برلی» بعد از خواندن اعلامیه اظهار اضطراب کرد و گفت: من 
ین دارم که دیدن این اعلامیه برای ماشگون خوبی ندارد. 

«مابل» گفت : 

_ مضطرب نشوید و خونسردی خود را حفظ کنید» نا من بروم و 
با این «پلیه» که کنار این شکارچی نشسته است» قدری صحبت نمایم. 

آن وقت «مابل» از جا برخاست و به میز کوجکی که (بلیه) و 
شکارجی بشت آن نشسته بودند نزدیک گردید و خنده کنان گفت: 

- مادموازل ... واقعا که این جا بسیار با صفا و تماشائی است. اول 
من از دوست خودمان خیلی سپاسگذارم که به من توصیه کرد که 
وارد پانسیون شما بشوم. ولی خیال میکنم که شما برای اداره کردن 
این پانسیون و تهیة عدا و وسائل آسایش مبهمانان خود خیلی دچار 
زحمت می‌شوید. چون در این نزدیکی‌ها شهری نیست که شا وسائل 
زند گی میهمانان خود را از آنجا نهیه نمائید» مگر اینکه بگوئيم که شا 
وسائل زندگی خود را از «اشتار ک ویل» نهیه میکنید. ظاهرا 
((انحادية سر حدات آزاد امریکا» خیال دارد که در این شهر کنفر انس 
دل هد . 

چون نشاط و طراوت یک زن جوان عاملی است که کج 
خلق‌ترین و خونسردترین افراد را به نکان درمیاورد» (بلیه) علی‌رغم کم 
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حرفی و بی اعتنائی خود «مابل» را به مردی که در کنارش شسته 


بود معرفی کرده و گفت : 
- آقای لویس... ایشان هم خانم ((شرمان » عضو حدید باسیون 
ما فستند. 


(مایل» بلافاصله آتشبار صحبت خود را افتتا ج کرده و گفت : 

- آقای لویس... گوبااز اینجا نا «اشتارک ویل» خیلی راه 
نباشد و ظاهرا میخواهند در آن شهر از طرف اتحادیة ((سر حدات آزاد 
امریکا» کنفرانس و یا میتینگ بدهند. گرچه این جور چیزها مصولا به 
زنها مربوط نیست ولی از شما چه پنهان که من از کلمة آزادی خیلی 

آقای ((لویس » گفت ؛ 

خیر خانم.. از اینجا تا «اشتار ک ویل» بیش از پنجاه کیلوستر 
راه دیست. ولی چون حاده از یک منطقۂ کوستانی میگذرده با 
ت ۳ ۴ TT ۶ u‏ ج ي یپ 
اتومبیل در ظرف یکساعت ونیم میتوان آن را پیمود و گرنه زودتر از 
این به ((اشتار ک ویل» میر سیدند و اما راجم به ((ان‌حادیة آزاد 
اسم آن را در روزنامه خواندم و میج علاقه ندارم که بدانم راجم به 
چه موضوعی کنفرانس میدهند. 

((مابل» با همان نشاط مصنوعی برلی» را صدا زده و گفت : 

«میشل» بيا که من نو را به آقای («لویس» معرفی کنم. بقین 


۱۱۸ در چنگال ناز یا 
آقای «لویس» یک نفر شکارچی ماهری میباشد که خیلی شکار 
کر ده است 

و سپس (الویس» را مخاطب ساخته و گفت: 

- آقای لویس شوهر من انگلیسی است. و مثل تمام انگلیسی‌ها 
شکار را دوست میدارد و حتی وقتی که بچه بود لباس شکار 
می‌پوشيد. گرچه من در آن وقت او را نی‌شناختم ولی مادرش عکس 
زیبائی از دورة کودکی او را برای من فرستاد که با لباس شکار 
انداخته بود. 

وقتی که «برلی» از جابر خاست و به جر که آنها ملحق شد» 
آقای «لویس» گفت: 

- من تصور نمیکنم در انگلستان خیلی شکار باشد. برای این که 
جمعیت انگلستان نسبت به وسعت خاک آن خیلی زیاد است و 
حیوأنات وحشی جائی برای نشو و نما ندارند 

آنگاه «برلی» با صبر و حوصلة هر چه تمامتر» به حکایات و 
سر گذشت های «لویس» گوش داد و در ضمن این سر گذشت‌ها 
((برلی» و زن حوان دانستند که این مرد شکاربان است یعنی و ظیفه 
دارد که نگذارد جز در موقع مخصوص شکارچیان در آن منطقه 
سادرت به شکار نمایند. 

بالاخره «مابل » خمیازه کشید و نظری به «برلی» آنداخته و 
گفت : 

ما که از صحبت‌های آقای ((لویس» سیر نمی‌شویم ولی شوهر من 
عادت دارد که شب‌ها زود بخوابد؛ و گر نه ناخوش خواهد شد. 

بعد از این گفته «مابل» و «برلی» از جبابر خاستند و از 
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(لوبس» و «ابلیه» خداحافظی کردند و به طرف منزل خود روانه 
شد ند » 

بعد از ورود به منزل» «برلی» گفت که: 

- من حیرت می کنم که چراشما مرا وادار کردید به حرفهای 
بیهوده این آدم گوش کنم؟ 

«مابل» گفت: 

- این شخص گرچه یکتفر شکاربان است» ولی اگر جزو عمال و 
جیره‌خواران د کتر «اشتار ک » نباشده دوستی او برای من و شما که 
با این صبر و حوصله و به سر گذشت‌های او گوش دادیم مفتنم خواهد 
بود. برای این که «لویس» در این جا یگانه مامور دولت است و به 
طوری که می‌دانید در این نقاط دورافتاده بک مامور جز دولت؛ 
نفوذش ازروزولت رئیس جمهور امریکا زیادتر می‌باشد. 

صحبت «(مابل» که به این جا رسید گفت: 

خوب آقای فیلسوف» اکنون چهل و هشت ساعت است که شما 
با من هستید» آبا در این مدت فکری به نظر شما نرسید که قابل استناده 
باشد و ما بدانيم که دکتر (اشتار ک) و طرفداران او برای شما چه 
نقعه‌ای کشده‌اند؟ 

«برلی » گوس 

- نمی‌دانم این تاریخچه به گوش شما رسیده یا نه که وفتی لوئی 
چهاردهم» حکمران ((ونیز» را به دربار خود احضار کرد و وی وارد 
کاخ سلطنتی «ورسای» شد. درباریهای لوثی چهاردهم از او پرسیدند 
که در کاخ ((ورسای» چه چیزی بیش از همه در نظر شما عجیب و 


عریب جلوه کرد؟ 
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او در جواب گفت: عجیب‌نرین چیزی که در این کاخ به نظر من 
رسیده این است که خودم را در این جا میبینم! 

حالا هم در این ماجرا چیزیکه در نظر من خیلی عجیب جلوه 
می‌نماید اینست که میبینم من در این واقعه شر کت کرده‌ام. صحیح 
است که من در گذشته کنفرانسهائی داده و با اصول دیکتانوری و 
ملاقات خود با نازها مخالفت کرده‌اند» و با «مک کارتر» را 
میشناسند. بنابراين چرا گریبان آنها را نمیگیرند که مرا در این ماجرا 
دخیل کر ده‌اند؟ 

از آن گذشته از لحن صحبت‌هائی که شما برای من کرده‌اید معلوم 
می‌شود که این دسته یعنی د کشر «اشتار ک» و شر کای او خیلی 
نیرومند هستند و وسائل زیاد و مهمی در اختیار خود دارند. در این 
صورت جرا این دسته با اهمیت و قوی نسست به من علافه‌مند شده و 
می‌خواهند مرا برای احرای نقشة خود مورد استفاده قرار بدهند؟ 

«مابل» گفت : 
نیرومندی هستند که وسائل زیادی در اختبار خود دارند» برای اینکه 
اصولا کشور امریکا مملکتی است که وسائل زیاد در دسترس اینگونه 
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این مملکت وجود دارند که («اشتار ک» و شر کای او می‌توانند آن‌ها 
را آلت دست نمایند و برای منظور خود از آنان استفاده کنند. و یک 
چنین اشخاص وقتی به خودشان زحمت دادند و شمارا در این ماحرا 
دخیل نمودند قطعاً برای مقاصد کوچک و کود کانه نیست. زیر 
گرچه در ابن سملکت اشخاص ساده لوح و خوش باور خیلیزیاد 
هستند که ممکن است آلت دست «اشتارک» بشوند؛ ولی چون 
اشخاص با هوش و چیز فهم نیز در اینجا وجود دارند «اشتارک» و 
همدستان او باید در کار خود خیلی بايد دقیق باشند که دچار 
شکست و عدم موفقیت نشوند. 

من فکر میکنم که د کتر «اشتار ک» در اجرای نقشة خود به 
احتمال زباد متکی به فضا و قدر میباشد. به همین جهت شما را با 
«کارلون» تنها گذاشت که با او در خصوص دانشگاه ۱ کسفورد» 
صحبت کنید و مرا با «کیگان» تنها گذاشت که بتوانم از چنگ او 
فرار کنم»» 

اظهارات «مابل» که به اینجا رسید موضو ع صحبت را تغییر داده 
و گفت: 

انحادیهُ سرحدات آزاد امریگاه مشفول دادن یک دوره 
کنفرانس است که آخرین آنها در ««اشتار ک ویل » داده خواهد شد. 
گویا در نمام این کنفرانس‌ها مک کارتر» نطق خواهد کرد. ولی 
حیرت دیگری که برای من بیدا شده این است که چرا شهر «اشتار ک 
ویل» را آخرین مرحله این کنفرانس قرار دادهاند؟ و آپا شباهت نام 
این شهر با اسم دکتر «اشتارک» خود دلیل بر اجرای نقشه مخصوصی 
نمیباشد؟ 
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((برلی» گفت: 

- برای من هم این فکر پیدا شد و خیال میکنم که شباهت فیمابین 
یام «اشتار ک ویل» و د کتر («اشتار ک» بدون علت ست. 

زن حوان گفت : 

- دیگر این که این جا یک منطقه دور افتاده و درجوار مرز کانادا 
میباشد و شب و روز | شخاص مرموز و مجهول با بدسابقه از این مرز 
که ((انحادية سر حدات آزاد امریکا» این نقطه را برای آخرین مر حلة 
کنفر انسی‌ها انتخاب نموده بدون علت بست. حالا بر خیزید که مجددا 
به اطلاعات و پیش «پلیه» برویم» چون در خانه ما نلفن نیست و من 
میخواهم به رئیس خود تلفن کنم و به او بگویم که در این جا هستم و 
ضمنا نظریه و عقبده خود را راجم به فعالیت د کتر «اشتار ک» به 

«برلی» از جا بر خاست و در ففای زن جوان از خانه خار ج 
گردید . هنگامی که از کنار دریاجة «سکون» عبور میکردند که خود 
را به اطلاعات و محلی که در آنجا شام خورده بودندبرساننده زن 
اگر اطلاعانی را که دارم به شما نمیدهم دلگیر نشوید. 

((ر لے ) گفت ۰ 

ری 

ایل گن 

- من‌اکنون به رئیس خود تلفن خواهم کرد و نظرية خود را در 
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خصوص فعالیت (اشتار ک» به او خواهم گفت. اما مخصوصا خیلی 
ذیملاقه هستم که او نظریۀ خود را به من بگوید. چون شما نمیدانید که 
رئیس من چقدر تبزهوش است و چگونه می‌تواند از مقدمات کوچک 
پی به نتایج بزر گ ببرد. 

با این گفتگو به اطلاعات رسیدند و مشاهده کردند که آقای 
((لویس» در بیرون خانه روی صندلی نشسته و بیپ میکشد. 

«مابل» گفت : ۱ 

- آقای لوبسء سلام... قطما شما خواهید گفت که من آدم گیج 
و بی هوش و حواسی هستم» زیرا قبل از این که از اینجا بروم 
وشوهرم مستحضر نمایم. چون شمامیدانید که وقتی مادرها از دختر 
خود دور شدند خیلی برای او پریشان خاطر خواهند بود.. خواهش 
میکنم بفرمائید که حق المخابره از این جانا واشنگتن چقدر است؟... 
بسیار خوب... مطمتن باشید که مادر من با کمال میل ورغبت حق 
المخابره تلفن را در واشنگتن خواهد پرداخت. 
کر دند. 

در اوضاع تالار هیچ تغییری حاصل نشده و تفنگ «لوبس» 
کماکان از دیوار آویزان بودو دستگاه تلفن در طرف چپ میز 
((بوفه» به نظر مر صید. ۱ 

«مابل» گوشی تلفن را برداشت و به گوش گذاشت و بعد 
انگخت خود را دراز کرد که نمره دو صفر که نمرة ایستگاه مر کزی 


۱۳۳ در جنئال ناز بها 


واشنگتن بود رابگیرد ولی حیرت زده ایستاد و به (برلی» گفت : 
خیلی غریب است! تلفن کارنمیکند. 
۱ «برلی» گوشی را از دست «مابل» گرفت و به گوش گذاشت 
و گفت: ##بله... به هیچوجه صدای بوق تلفن شنیده نمیشود و قطما سیم 
قطم شده و با عیب دیگری پیدا کرده است. 
«مابل » گفت: 
-. وقتی ما میخواستيم از این جا برویم؛ تلفن کار میکرد و شما 
دیدید که چند نفر | ز اعضای پانیون با آن صحت کردند. من 
حيرت میکنم که چگونه در این نقطه دورافتاده و آنهم این موقم شب 
تلف باید از کار افتاده باشد. 
ولی هنوز «مابل» صحبت خود را نمام نکرده بود که چرا غ برق 
خاموش شد. «مابل » آسته گفت* 
- زود بخوابید... زود توی زمین دراز بکشید... اگر دراز نکشید 
ممکن است هدف گلوله واقع شوید. 
استاد دانشگاه یک مرنبه بدون هیچ اراده از امر زن حوان اطاعت 
کرده و به روی شکم دراز کشید. سکوت برقرار شد. 
زن حوان آهسته گفت: 
همین طور که خواییده‌اید روی زمین بخیزید و خود را به 
تفنگ «لویس» که به دیوار آویزان است برسانید» و آن را بردارید. 
ومجددا به این جا بیائید... ایا شما میتوانید نیراندازی کنید؟ 
(برلی)) گفت: بله 
و سپس روی زمین خزیده و تفنگ را آورد. «مابل» گفت: 
گننگدن تفنگ را بکشید و فشنگ را نوی لوله بگذارید. 


در چنگال ازیها ۱ ۵ 

«برلی» از این دستور نیز اطاعت کرده وفشنگ را در لوله 
گذاشت.«مابل» گفت؛ 

اگر ملاحظه کردید که تلفن کار نمی کندو چرا غ خاموش شد 
دلیل بر این است که د کتر «اشتار ک» این جا است. آیا اوضاع این 
اطاقرا به خاطر دارید یا نه؟ 

((برلی») گفت: 

س درست به خاطرم نیست. 

زن جوان گفت: 

نمام فلاسفه همین طور هستند و همواره در فکر اسان میباشند 
ولی چاه جلوی پای خود را نمی بینند..! این دیواری که پشت ماست 
بنحره ندارد و لدا از این طرف خطری مارا تهدید نمی کند و درب 
ورودی و پنجره‌های این اطاق طرف جلو میباشد و چون ماه طلو ع 
کر ده مبتوان بیرون را مشاهده کرد. اگر دیدی که می‌خواهند از راه 
درب و با پنجره وارد اطاق بشوند بلافاصله شلیک کنید..: 


(برلی» گفت: 
7 ۰ ۳۹ ۰ تم 
_ آخر چطور شلیک کنم؟ زن جوان نفنگ را از دست «برلی » 


من به شما باد می‌دهم که چطور باید شلیک کرد زیراا گر ناخیر 
نمائید و شلیک نکنید آن ها به وسیلۀ طپانچه و یا مسلسل دستی بدن 
من و شما را مبدل به عربال خواهند نمود. 

این هنگام آقای «لویس» که یک فانوس بادی در دست داشت؛ 
به اتفاق «بلیه» وارد اطاق شدند و وقتی دیدند که زن جوان تفنگ 
((لویس» را بدست گرفته حيرت کردند. «مابل» برای عذرخواعی 


۱۳۹ در چنگال تازبیا 
گفت : 

۳ من می‌خواستم به مادرم که در واشنگتن است تلفن کنم و 
متاسفانه تلفن از کارافتاد و چراغ برق نا گهان خاموش شد. و من چون 
خیلی ترسو هستم این تفنگ را به دست گرفتم و قطعا آقای «لویس» 
و مادموازل ((بلیه» خواهند گفت که بینید این زن چقدر ابله است. 

لويس گفت : 

- نه ... من یقین دارم که شما زن ابلهی نیستید. برای این که از 
کار افتادن تلفن و خاموش شدن چراغ یک امر اتفاقی نیست. خواهش 
می کنم تفنگ مرا بدهید که بروم و قدری در اطراف گشت بزنم و 

بعد از این گفته «لوبس» تفنگ را از دست «مابل» گرفت و در 
عوض ششلول بزر گی از جیب بیرون آورده و به استاد دانشگاه داد و 

- چون خانم شما هنوز وحشت دارند» خوب است که این 
ششلول پیش شما باشد. زیرا وقتی انسان دارای سللاح بود دیگر 
نخواهد ترسید و من میروم که قدری این اطراف را وارسی نمایم. 

«مابل» گفت: 

- آفای لویس باور کنید که از دوستی و محبت شما خیلی 
متشکرم زیرا این ششلول خیلی به قوت قلب ما کمک خواهد کرد و 
فردا ششلول شمارا پس خواهیم داد. 

آن وقت زن حوان از «لویس» و «بلیه» خداحافظی کرد و به 
شوهر ظاهری و مصلحتی خود گفت: 

- بیا برویم بخوابیم ... مردم خیال می کنند که ما دیوانه شده‌ایم 


در جنگال ناز بها ۱۳۷ 


که این وقت شب بیدار هستیم. 

وقتی که به پلاژ خود مراجعت کردند و خود را برای خوابیدن 
آماده نمودند «مایل» اول ششلول سنگین و بزرگ را زیر نازبالش 
خود گذاشت و گفت : 

به عقیده من بهتر آن است که ششلول در دسترس ما باشد. 

و بعد با دقت ففل اطاق و چفت بنحره را وارسی کرد. 

شب به نیمه رسیده بود که یک مرئبه ((برلی» بر اثرفریادهای 
«مابل» از خواب پرید و به طرزی مبهم شنید که «مابل» فرپاد ميزند 

ب میشل..| میشل..! بر خیزید. بر خیزید.. خانه انش گر فته‌است. 

«میشل» با زحمت از روی دخت خواب خود بلند شد ومشاهده 
کرد که «مابل » ششلولی را که زير نازبالش گذاشته بود برداشت و 
کیف خود را به دست گرفت و یک لیوان آب روی سرو صورت 
میشل ربخت که از خواب بیدار شود. ' 

((برلی) هنوز مبهوت بود که چه انفافی افتاده است و خواست 
که درب اطاق را بگشاید ولی شغله‌های آتش او را عقب زده و 
(«مایل» فر باد زد : 

- از پنجره بیرون پرید| 

و اول «برلی» را از بنجره بیرون انداخت و آنگاه ششلول زا در 
کیف گذاشت و درحالی که کیف را دست گرفته بود از بنحره بیرون 
بر بد. 

(«برلی» حاده‌ای را که اطراف درباچه می‌بیچید و به طرف 
اطلاعات میرفت در بیش گرفت ولی زن جوان بانک زد : 


۱۳۸ در جنال ناز بها 


از آن طرف نروید و هر جا که من رفتم دنبال من بیائید. 

و سپس بدون یک کلمه حرف زن جوان به طرف دریاچه رفت 
و نسمة کیف دستی را به گردن انداخت و شرو ع به شنا کردن نمود. 

(برلی» نیز بدون اراده در تعقیب «مابل» وارد آپ شدو 
سردی آب دریاچه آخرین آثار خواب را از او زائل نمود و بی آن 
که بداند که کجا میر ود درقفای «مابل» به شنا کردن مشغول گردید. 

بعد از طی مقداری راه» زن جوان از آب بیرون آمد و روی 
شن‌های ساحلی دریاچه ایستاد و «برلی» نیز به او ملحق شید و زن 
حوان با اشارة دست پلاژ حریق زده را به «برلی» نشان داد. و 
(«برلی» دید که در قفای حریق یک اتوموبیل سواری بشاهده می 
شود ومثل این است که کسانی مشغول حر کت هستند. ۱ 

زن جوان گفت : 

اگر مابعد از فرار از پلاژ به سوی اطراف دریاچه میرفتیم» 
بدون شک به دست این | شخاص که در کمین ما هستندميافتاديع. ولی 
آن ها تصور نمیکردند که ما از راه آب فرار خواهیم کرد. 

(برلی» گفت : 

_ حالا چه بايد کرد؟ 

«مابل » یکی از قابق‌عائی را که کنار دریاچه بود به ((برلی» 
نشان داده و گفت : 

- حالاباید سواریکی از این قایق‌ها بشويم وعرض دریاچه را 
طی کرده و از راه اب خودرا به اطلاعات برسانیم. 

استاد دانشگاه که مثل همیشه در قبال زن جوان از خود بدون 
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پارو به دست گرفته و به پارو زدن مشفول گردیدند. بعد از طی 
عرض دریاچه به اطلاعات نز دبک شدند. به محص این که قابق آن‌ها 
به ساحل رسید صدائی در تاریکی گفت : 

خانم «شرمان» برای چه شما از راه خشکی نبامدید؟ 

هر دو نفر صاحب‌این صدارا شناختند و دانستند که آقای 
(الویس» است و مشاهده نمودند که تفنگ خود را به دست گر فته 


است. 

زن جوان گفت : 

آقای «لوس» ... شمامرا ترساندید و امااین که مشاهده 
کردید ما از راه آب آمدیم» برای این بود که بر اثر حریق حواس ما 
پرت شد و به علاوه چون قدری سوختگی در بدن ما بود نصور کردیم 
که اگر خود را در آب بيندازيم بهتر است. 

«لویس » گفت ؛ 

- من خیال کردم که شما از اشخاصی که خانه شما را آنش 
زده‌اند ترسیده و آزراه درباچه فرار کردید. 

زن حوان گفت ؛ 

_ مگرشما تصور کردید که کسانی خانه ما را عمدا آنش زده‌اند؟ 

«لویس» گفت : 

- بله» حریق از گاراژ کوچک پلاژ شرو ع شد و من‌میدانم که 
شما در گاراژ هیچ کار نداشتید. از آن گذشته سایه‌های مشک و کی که 
اطراف پلاژ مشاهده می‌شد فرض مرا نقویت کرد و چیزهای دیگری 
خود من استنباط نمودم که بعد به شما خواهم گفت و عجالتا خوب 
است که شما وارد اطلاعات بشوید و لباس مرطوب خود را عوضص 


r,‏ در جنگال ناز بها 


کنید. و چون «بلیه» بیدار شده برای شمافهو؛ گرمی نهیه خواهد 
کرد و من میروم ببینم آ یا اشخاصی که اطراف پلاژ دیده می‌شدند» 
خیلی ناراضی شده‌اند که چراشما از راه خشکی فرار بکر دید. 
بعد از این حرف «لویس» از آن دو نقر حداشد و بی کار خود 
رفت و «برلی» و «مابل » وارد اطلاعات شده و دبدند که «بلیه» 
((بلیه» بر حسب عادت خود با چند کلمه موحز و کوتاه به زن 
حوان و «برلی» گفت که : 
((لویس»» هم چند قطعه لباس مردانه هست که (برلی» پوشد. 
زن جوان و ابرلی» به اطاقهای مزبور رفتند و لبامهای خود را 
«برلی» که انگلیسی بود وقتی چشمش به اعضای بانسیون افتاده 
حیرت کرد زیرا نصور نمی‌نمود که امریکائیها وقتی برای هواخوری و 
فریح یبلاق میروند این طور علاقه مند به تجمل باشند. 
زن هاهمگی صورت‌های خودرا باانواع خمیرهای زیبائی 
پوشانیده رب دوشامبرهای ابریشمین و رنگارنگ پوشیده بودند و 
زن‌ها بداشتند و فقط صورشان خالی از خمیر‌های زیبنائی بود و 
۱ ۱ رھ مب 
سرهای طاس مردها در وسط این مجمع رنگارنگ برق هیر لہ 
زنها؛ اطر اف «مابل» را گرفته ومی گفتند : 


در حنگال ناز بها ۱۳ 
- خانم «شرمان» ما شنیدیم که پلاژ شما آتش گرفت وشما فرار 
کردید؟ آه.. این رب دوشامری که بوشیده‌اید از کحا خریداری شده 


است؟ ما تصور نمیکردیم این طور رب‌دوشامبر آمروز مد باشد. 


(برلی» که این صحبت‌های بی ادبانه و خنک و بدون تناسب را 
می‌شنید» به این نتیجه رسید که بدبختانه در ملتی مثل ملت امریکا نیز 
+ / ۰ 3 ۽ ۰ 
هنوز سطح فرهنگ عمومی و خصو صا تربیت و رعایت رسوم انسانیت 
به درجه‌ای نرسیده است که زن‌ها با زخم زبان خود قلوب دیگران را 
شود و ببیند وضع حریق به کجا رسیده است. 

بعد از چند دقيقه یکی از اعضای پانسیون پرسید که : 

- آقای «شرمان» کجاست؟ 

خانم «پلیه» گفت : 
حاصل کنند که حریق به نقاط دیگر سرایت نخواهد کرد. ولی من هیچ 
نوع اضطرابی ندارم و اگر به جای شما بودم میرفتم و می‌خوابیدم. 
خاموش شده وبعد پلاژ نمر ۲۲ آتشی گرفته است. 

او این جملات راباسرعت ادا کردو «مابل» از این فصاحت و 
بلاعت عير منتظر ة ((بلیه») حیرت نمود» زیر هیج انتظار نداشت که 
زن کم‌حرفی مثل «بلیه» ناگهان اینطور زبان در بیاورد. به همين 


۱۳۲ ۱ در چنکال ازیها 
جهت «مابل» خیال کرد که این زن نطق خود راقبلا تهیه کر ده است. 

وقتی که اعضای پانسیون این جملات اطمینان آمیز را شنیدند 
عازم باز گشت شدند. ولی قبل از این که بروند و بخوابند صدای 
شلیک تفنگ به گوش رسید و بعد از آن صدای شلیک دیگری شنیده 
شد و مردی فریاد می‌زد : 


- من تیر خورده‌ام .. من تیر خورده‌ام ۰۰ 
و آنگاه‌سکوت برفراز دید , 


جدائی 


((برلی» بعد از این که از نالار خارج شده منظورش این بود که 
خود را به «لویس» برساند و با کمک او از وضع حریق مطلم شود و 
ببیند که آبا می‌نواند از وسط حریق لباس خود و حامه‌دان «مابل» را 
بیرون بیاورد و با این که لباس او و جامه‌دان ((مابل» به کلی سوخته 
است . 

ابرهای سفید رنگ ماه را پنهان کرده بود و برلی » زیرپای خود 
را درست نمی‌دید. با ا ین وصف روشنائی حریق بهترین راهنمای او 
مجسوب مشد و چون خیال می کرد که عمال و مزدوران د کتر 
((اشتار ک» آن حول و حوش هستند سعی مینمود که خیلی آهسته 
قدم پر دارد. 

ا گر اعضای بانسیون بود از دیدن لباس‌های عجیب «مابل» و 
«برلی» آن ها را مورد طعن و زخم زبان قرار نمیدادند» شاید ((برلی » 


1۱۳۳ 


۱۳۲ در چنکال ناز با 
به هیچو جه در فکر تحصیل لباس خود و «مابل» نمی افتاد. ولی تحقیر 
و زخم زبان اعضای پانسیون او را وادار کرد که به طرف پلاژ حربق 
زده برود تا شاید لباس‌های خود و «مابل» را به دست بیاورد. 

(برلی» هرگز تصورنمیکرد که آهسته راه‌رفتن این‌قدر مشکل 
باشدء برای این که صدای کوچکترین خاشاکها در گوشش مثل 
صدای بمب انمکاس بیدا میکرد. بعد از این که قدری راه پیمود و به 
حریق نزدیک شدء یک مرتبۀ دیگر چشمش به برق اطاق یک اتومبیل 
سواری افتاد و از مشاهده اتوموبیل مردد گردید که آیا جلو برود یا 
نه؟ و باخود گفت افسوس که «مابل » را با خودنیاوردم زیرا اگر او 
با من بود اکنون به من میگفت که تکلیف من چیست و آیا باید بروم 
ویا در این جا بایستم. 

ولی عاقبت تصمیم گرفت که از زیر درخت‌ها به آهستگی جلو 
برود» ولی در حینی که به ملایست فدم‌های خود را بر مید اشت» 
چشمش به دو سیاهی افتاد که پیشاپیش أو به طرف پلاژ نمرة ۲ 
می‌رفتند. 

مشاهده این دو نفر که بدون شک باقصد سوء به سوی بلاژ 
میرفتند ‏ و گرنه دلیل نداشت که این طور خود را پنهان نمایند. (ابرلی»» 
را متوقف کرد و با خود گفت: صلاح درا ین است که این اشخاص 
مرا نبینند و از من جلوثر باشند. و طولی نکشید که آن دو سیاهی در 
فضای درختان از نظر ((برلی» نایدید گر دیدند. 

درهمینموقم صدای تیری در وسط درختها پیچید و گلوله صفیر 
زنان از نزدیکی (برلی» عبور کرد و خط سیر آنشینی در فضارسم 
نمود. 
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مد از گلوله اول» گلولة دوم شلیک شد. ولی این مرتبه برلی» 
خط سیر آنشین گلوله را ندید و معلوم بود که گلوله به درخت و با به 
چیز دبگری اصابت کر ده است. 

لیکن پیش از | ین که بفهمد گلولۀ دوم چه شده» فریادی شنید که 

- من تیر خورده‌ام ... من تیر خورده‌ام . 

(«برلی» که در قفای یکی از درختان بنهان شده بود» در روشنائی 
حریق مشاهده کرد که اتوموبیل سواری به ح ر کت در آمد و دور شد 
و ظاهر آنهائی که قصد حمله و دستبرد به بلاز نمر ۲۵ ۲ را داشتند» 
رفتند. اما ((برلی» نمی‌دانست که چه شخصی گلوله‌ها را خالی کرده 
است. 

چند دفیقة بعد چشم («برلی» به قامت بلند «لویس» افتاد که 
نفنگ را بدست گر فته و از بشت درخت‌ها جلو می‌آمده چشمان نافذ 
((لویس» استاد دانشگاه را دید و گفت 

آقای ((شرمان»؛ حالا میتوانید آسوده خاطر باشید برای این . 
که دبگر این اشخاص مراجعت نخواهند کرد. بیائید برویم خانم 
(شرمان» را آسوده خاطر کنیم زیر | قطعاً خانم شما که صداهای تیر را 
شنیده بر ای شما خبلی مشوش شده است. 

وقتیکه ((لویس» و «برلی( به تالار عمومی مراجعت کردند» 
مثل این بود که وارد یکی از مجالس مبارزه احزاب سیاسی شده‌اند» 
برای اینکه تمام اعضای پانسیون اعم از زن و مردبر اثر شنیدن صدای 
تیرها و غیت («برلی» و «لویس » حرف میزدند» ولی همین که این 
دونفر وارد تالار گردیدند صحبت‌ها قدری کم شد و «مابل» 


۱۳۹ در چنگال نازیها 
سراسیمه بطرف (برلی» دویده و گفت: 

امیدوارم که مجرو ح نشده باشی؟ 

«برلی» گفت: 

_ خوشختانه خبر. 

آنگاه ((لویس» اعضای پانسیون را مخاطب ساخته و به رسم 
ناطقین رادیو گفت؛ 

- خانم‌ها و آقایان دیگر هیچ چیزی باعث اضط اب شما نخواهد 
گردید واین اشخاص که امشب باین حدود آمده بودند» جز. ولگردها 
و دله‌دزدهاهستند که من با دو گلوله آنها را متواری کردم. یکی از آن 
ها مجرو ح شد و من بقین دارم که دیگر مراجمت نخواهد .کر د. به 
علاوه فردا صبح ما به پلیس ساحلی اطلا ع خواهیم داد که به شدت 
آن فا را شیه نمایشد. 

متاسفانه بر اثر اقدامات نبهکارانه این دله دزدها یک پلاژ و یک 
انوموییل سوخت و فعلا به خانم ها و آقایان پیشنهاد میکنیم که بروند 
و بخوابند و مطمئن باشند که نا صبح هیچ خطری آن ها را نهدید 
نخواهد نمود. حتی اگر مایل باشند ممکن است که درها و بنجره‌های 
خود را باز بگذارند و چون آقای ((شرمان» و خانم ایشان فعلا محل 
سکونت مخصوصی ندارند شب را در این جا خواهند خوابید. 

بعد از این گفته اعضای پانسیون از لويس » و «مابل» و استاد 
دانش‌گاه خداحافظی نموده و بیرون رفتند. 

روز دیگر در سباعت هفت صبح ؛ درب اطاق «برلی» را 
کوبیدند. («برلی» از خواب بیدار شد. (ابلیه» که بشت درب بود بر 


طبق عادت به طور خلاصه گفت؛ 
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- آفای لویس» منتظر شماست و خواهش کرده که بیائید و او را 
ببینید زبراقبل از این که سار اعضای بانسیون بیایند» ميخو اهد 
دربار#بعضی از مسائل با شما صحبت کند. 

(برلی» و «مابل » به سرعت از جابرخاستند و خود را به تالار 
عمومی رسانیدند و مشاهده کردند که («لویس 4 بشت میز صیحانه 
نشسته و همین که آن دو نفر رادیده گفت: 

ب صیح بخیر» امید و ارم که دیشب راحت خوابیده باشید. 

((امابل » گفت: 
گذشته دله دزدها را از این حدود دور کر دید و به طرف آنها شلیک 
نمودید. معلوم می‌شود که شما به نمام معنی یکنفر شکار چی هستید. از 
شما چه بنهان که دیشب وفتی من شمارا دیدم با خود گفتم آقای 
(لویس» خیلی به بومیان اولية آمریکا شماهت دارد و مثل آها 
درشکار و گردش در جنگل ها ماهر است. امیدوارم که از این فکر من 
نرتجیده باشید ؟ 

(لویس» گفت: 

- خانم» من هیج از این فکر شما نمی‌رنجم برای این که من تقریبا 
یک بومی هستم و ازطرف مادر ما جزو قببلة معروف ابر وکوا» 
هستیم که قبل از آمدن سفیدپوستان از ((کپک» واقع در کانادا تا 
«آلبانی» واقم در اتازونی جزو خاک آنها بود و اگر به شما عرض 
بکنم که افراد خانواده ما از سران قبیلة ((ایرو کوا» بودند شاید نصور 
بفرمائید که می‌خواهم خودستائی نمایم. امروز وقتی | خبار حملات 
نیروی زره‌پوش آلمان را در اروپامی شنوم؛» بیاد عمليات قبیلة 
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خودمان می‌افتم. زیرا اجداد ما نیز همین طور نا گهان به اراضی دیگران 
وقع و اهمیت می گذاشتیم وبه اصطلاح امروز» عهدنامه‌ها در نظرمان 
خیلی محترم بود واگر یکی از افراد قبیله» از قول و عهد خود سرپیچی 
می کرد دیگران او را به قتل می رساندند. برای این که او را باعث 
ا : ۱ . ۳ ۰ . 
ننگ قبیله می‌دانستند» ولی نمی‌دانم که آیا نازی‌های امروز نیز همین 
طور به عهد و قول و معاهدات خود پابند هستند يا نه؟ 

آنگاه آقای ((لویس» موضو ع صحبت را تغییر داده و گفت : 

- خانم شرمان... شب گذشته من خیلی در فکر شما بودم. وقتی 
میدیدم که شما نظاهر به نشاط و بشاشت مینمائید و سعی می کنید که 
خود رازنی ساده و نفهم جلوه بدهید» با خود میگفتم که برای چه این 
نقش را بازی می کنید. 

هنگامی که پلاژ شما آنش گرفت؛ من مواظب بودم و دیدم شما با 
سرعت ششل ول و کیف خود را نحات دادید و شوهرتان را وادار 
نمودید که از پنجره به پائین جستن نماید و نیز متوجه بودم که شما 
شوهرتان را وادار کردید که در عوض راه جاده راه‌دریاچه را پیش 
بگیرد. احساس میکردم که شوهرتان بللاراده از دستورهای شما 
نظاهر می کنید زنی ساده و نفهم نیستید. بلکه برعکس زئی با هوش و با 
ار اده می‌باشید. 

ضمنا خاموش شدن برف و از کار افتادن تلفن نیز مزید بر علت شد 
و بیشتر مرا در خصوص شما به فکر انداخت ولی من نمیخواهم که شما 
راجم به خودتان و شوهرنان به من توضیحانی بدهید» برای این که 
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شما هستند. دلایلی که این فر ض مرا نائید می‌نماید این است که دیشب 
گرفتید. این موضو ع ثابت میکرد که قطع سیم تلفن و جریان برق در 
نظر شما یک واقعۀ عادی وائفاقی نبوده است. یقین داشتید که دشمنان 
شما از روی سوء نیت این کار را کردها ند. دیگر این که وقتی بلاژ 
آنش گرفت »شما از راه درباچه فرار دید» در صورنیکه افراد عادی 
از راه خشکی فرار میکردند و این موضو ع نیز به من ثابت کرد که 
شما می‌ترسیدید که مبادا در سر جاده شما را دستگیر کنند. ونیز دانستم 
که شما از بلیس و ادارة شهربانی وحشتی ندارید. زیرااگر اداره 
شهربانی در نعقیب شما بود هر گر پاسبانان کنار جاده نمی‌ایستادند که 
رانوقیف میکردند. بعد فکر کردم که شاید ترس شما از دزدها و 
بعد متوجه شدم که وضع زند گی و ساختمان بدن و اسلوب معاشرت 
شمانشان میدهد که از تیپ اوباش و اراذل و ابنگونه اشخاص نیستید 
که با آنها خرده حسابی داشته باشید. و از آن گذشته ار دشمنان شما 
از این گونه اشخاص بودند. دیشب وقتی که من به طرف آنها دو 
نیرانداختم» قطما با مسلسل و یا ششلول جواب مرامیدادند.در 
صورنبکه دشمنان شما و حشت زده فرار کردند وهنگامی که 
میخو استند یکی از رفقای خود را که مجرو ح شده بودند ببرند من 
شنیدم که به زبان آلمانی صحبت مینمودند. 


۱۰ در چنگال نازیها 

(برلی» پرسید : 

آباشمااطمینان دارید که آنهابه زبان آلمانی صحصت 
میکردند؟ 

((لویس» گفت : 

- کاملا اطمینان دارم. برای | ین که من در گذشته با بعضی از 
افراد کو چ نشین‌های آلمانی که در امریکا هستند محشور بوده‌ام و په 
خوبی لهجة آلمانی را می‌شناسم ولی آین که‌امروز به شما تصدیع دادم 
برای موضو ع دیگری بود. میخواستم عرض کنم که دشمنان شما 
همانطوری که شب گذشته آمدند ویک بلاژ را آتش زدند ممکن 
است امشب یا فردا شب نیز بیایند و پلاژ دیگری را آنش بزنند و یا 
نبست بلکه فقط مباشر است و صاحب این بلاژها دیگری است که اگر 
بداند حضور شما در اینجا باعث آمدن دزدان خواهد شد و اعضای 
پانسیون از فرط وحشت متواری خواهند گردید خیلی اوقانش تلخ 
میشود و «پلیه» را از خدمت اخراج مینماید. و چون من و «پلیه» 
میخواهيم با هم وصلت کنیم من خیلی علاقه دارم که او باز هم برای 
مدتی این شغل را حفظ نمایدهٌ ۱ 

«مایل» گفت: 
گفت؛ ۱ 

- باور کنید که من مایل نیستم که شما از این جا بروید ولی | گر 


جارا ترک خواهند کرد و ضرر بزرگی متوجة ارباب «پلیه» میشود 
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و باعث اخرا ج او از خدمت خواهد گردید. 

(«مابل» گفت: ۱ 
میل از شما رفع مزاحمت خواهیم کرد. 

«لویس» گفت: ۱ 

ایستگاه راه آ هن ((سنا کا« تا اینجا چندان فاصله ندارد و من شما 
را به ایستگاه میرسانم و از آنجا قطار به چند طرف میرود و هر طرفی 
را انتخاب کردید با همان قطار مسافرت خواهید نمود. 

«مابل» گفت: 

_ بسیار خوب ما همین امروز از این جا عزیمت خواهیم کرد. 

آنوقت «مابل» و «برلی» از حاير خاستند و به اطاق خود 
آمدند. به محض اينکه وارد اطاق شدند «مایل» گفت: 

از شنیدن این حرف یکمرنبه قلب «برلی»شرو ع به طبیدن کرد 

- آیا واقعا میخواهید از من جدا شوبد؟ من تصدیق میکنم که در 
هبال فسا لیاقت و ارزشی ندارم و کاری از من ساخته نیست با این 
وصف صور میکردم که به ندرج تربیت خواهم شد و دارای لیافت و 
شایستگی خواهم گردید. 

((مابل» گفت : 
هوشی میباشید و نرس و وحشت ندارید» من حالا فکر میکنم که جان 


۱۳ در چنکال نازییا 
گرچه ما تاکنون توانستیم که از چنگ «اشتار ک » و همدستان او 
است و بلکه می‌بایست که من از شما جدا شوم. 

(برلی» گفت : 

قطم نظر از موضو ع همکاری یک مسللة دیگر نیز هست که 
نمیگدارد من از شما جدا شوم... 

«مابل» گفت : 

چون این جمله با لحن سریع و تند ادا گردید «برلی» قدری که 
خورد و بعد با تردید گفت : 

- من میدانم که لايق شوهری دختری مثل شما نیستم» ولی چکنم 
که مورد نوجه من واقع شده‌اید وفکر میکنم که اگر شما حاضر نباشید 
که زن من بشوید تا وقتی که زنده هستم باید با تتهائی و تجرد زند گی 
کنم ‏ برای اینکه در دنیا دبگر زنی بافت نخواهد شد که مثل شا 
بتواند مرا مجدوب خود کند و مثل شمادر قلب و روح من جای 
بگیرد. 

زن جوان سرخ شد و بعد گفت : 

- آفای «برلی»»شمابیش از مدت قلیلی نیست که مرا 
شناخته‌اید و دز این مد تب فلیل نیز آنچه از من دیده‌اید جندان بسند بده 
نبوده و مشاهده کردید که من روحية ماجر اجوپانه دارم و بنابراین شما 
که یک نفر جنتلمن انگلیسی و فیلسوف و استاد دانشگاه هستید 
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چگونه با زنی که نمیتواند برای شما آرامش به ارمفان آورد ازدواج 

((برلی» گفت: 

- من تا امروز در فکر تاهل نبودم و شاید زنی با من آشفا نشده 
بود که بتواند مرا مجد وب خود نماید» ولی امروز احساس میکنم که 
شما زوجه عزیز و مونس ننهائی من باشید. 

این مرنبه «مابل» زبادتر سرخ شد واین موضو ع به «برلی» 
نابت کرد که «مابل» بر خلاف اغلب زنان آمریکائی که شنیدن 
چنین سخنانی برایشان امری معمولی است» از حجب و حیای یک 
دوشیزه عفیف و موقر برخوردار است. 

بعد از ا ینکه سرخی روی «مابل» برطرف شد» گفت : 
من طوری است که اجازه نمیدهد من شوعر | ختیار کنم و کدبانوی 
پا کدامنی شما بسیار خوشم آمده ولی ناچارم صریحا بگویم که من 
نمیتوانم با شما وصلت کنم ولی به شما قول میدهم که اگر یک وقت 
تصمیم گرفتم شوه رکنم» شوهر من همانا شما خواهید بود برای اینکه 
مردی را بیدا نکرده‌ام که جوانمر دثر و ساده‌تر و صمیمی‌تر از شما باشد 
و حتی رئیس ما که دارای یک سلسله صفات درخشان است مر گز از 
لحاظ احساسات قلبی مورد توجه من قرار نگرفت؛ زیرا گرچه مشارالیه 
رئیس و فرمانده قابلی است لیکن شوهر خوبی نمیباشد. 


۱۳۳ ۱ در حنگال نازبها 

در این هنگام درب اطاق را کوبیدند و «پلیه» گفت : 

- خانم شرمان... به وسیلةچاپار موتوسیکات سوارء یک بست؛ 
پستی به عنوان شما رسیده است. 

و سپس یک بسته پستی را به دست «مابل» داد بعد از خرو ج 
((بلیه » زن جوان بستۀ پستی را باز کرد و گفت : 

- نگاه کنید! رئیس ما برای من یک ششلول نو از نو ع ششلولی 
که از من سرقت کردنده فرستاده و فشنگهای آن را نیز فراموش نکرده 
است. ننها نقصی که ابن ششلول دارد آن است که من هنوز علامت 
مخصوص خود راروی آن نقش نکرده‌ام. 

بعد از این گفته «مابل» دست در کیف خود کرد و یک قیچی 
مانیکور را از کیف بیرون آورده و مقابل پنجره وبا کمال دقت چیزی 
روی لبڈ باریک دهانۀ ششلول نقش نمود و به دست ((برلی» داد. 
((برلی» مشاهده کرد که دو حرف «<الف» و «دال» روی ششلول 
نقش شد. 

(برلی » گفت : 

- آیا این دو حرف معنای مخصوصی هم دارد؟ «مابل» گفت : 

بله» معنای آن استاد دانشگاه میباشد و من به مناسبت این که دو 
سه روز باشما زندگی کردم شغل شمارا روی ششلول خود حک 


نمژد عم 

«برلی» گشت: ٠‏ 

ا لطف شما متشکرم ولی میخواستم بدانم که روی ششلول 
سایق خودتان جه حک کرده بودید؟ 


«مابل» گفت : 


در چنکال نازبها ۳۵ 

- نام جوانی را که قراربود در پاریس باوی ازدواج کنم 
و آلمانی ها او را به تقل رسانیدند حک کرده بودم. 

(«برلی» گفت : 

- پس به همین جهت است که شما نمیخواهید زن من بشوید؟ 

«مابل» نظری به «برلی » انداخته و گفت : 

نه به این جهت نیست که من نمیخواهم زن شما بشوم» بلکه به 
این جهت است که شغل من مانع از زناشوئی است. 

آفای ((برلی»... شما وقتی که مرا دیدیدجون رفتار واخلاق من 
در نظر شما نازه و توظهور و بدون سابقه (البته برای شما) جلوه کرد و 
چون هرچیز تازه و نوظهوری جالب نوجه است لدا محدوب من شدید 
و خواستید که‌من زوجة شما بشوم. ولی من روحیات وأخلاق شما را 
مورد مطالعه قرار داده و دانستم که شمامردی هستید که اصولا زند گی 
رام و یک نواخت و منظم را دوست دارید و به همین جهت بعد از 
زناشوئی به زودی از من سیر خواهید شد زیرا وفتی که به خانه 
میا ثید» مشاهده می کنید که زن شمادر خانه نیست و به فلان 
ماموریت وبرای انجام فلان کار رفته است ومن خیال نمیکنم که هیچ 
شو هری بتواند با یک چنین زنی زند گانی نماید. 

دراین موقم درب اطاق را کوبیدند و آقای «لویس» واردشد و 
وقتی ششلول را در دست ((مابل » دید گفت : 

- خانم («شرمان» !.. دیدی که من اشتباه نگرده بودم» وقتی که 
می گفتم دشمنانی در تعقیب شما هستند. دلیلش این است که ا کنون این 
ششلول را برای شما فرستاده‌اند که از خود دفا ع نمائید. اگر موافقفت 
می کنید برای رفتن به ایستگاه مجاور حر کت کنیم. من با اتومبیل خود 


۱۳۹ در چنکال تازیها 
شما و آقای (شرمان» رابه ایستگاه خواهم رسانید. ضمناً به شما اطلا ع 
میدهم که در ایستگاه چندین مغازه مختاف هست وا گر شما بخواهید 
برای خود لباس خریداری کنبد میتوانید که در آنجا نهیه نمائید. 

«مابل» گفت : 

- ماهیج معطلی نداریم وبرای حرکت حاضریم. ««لوبس» گفت : 

۹ نظر به این که ما به پلیس اطلاع داده‌ايم که برای تحقیق در 
چگونگی حریق دیشب بیاید» تصور میکنم که | مروز خواهند آمد» 
شما ممکن است که آدرس نابت خود را به من بدهید که اگر ادارة 
شهربانی خواست از شمانیز تحقیق کند بداند که در کحابه شما 
مر اجعه نماید. 

مابل» یکی | موسسات واشنگتن را به «لویس» معرفی کرد و 
گفت : 

اگر پلیس خواست از ما نیز تحقیق نماید خواهشمندم بگوئید به 
این موسسه مراجعه کند و بعد از پایان نحقیقات انومبیل سوخته را به 
این موسسه بفرستید. در آنجا کرایة حمل اتومبیل را خواهندپرداخت و 
اگر به شمان داختند خود ائومبیل را ضبط نماید. لابد تصدیق 
می کنید که ابزارید کی این انومبیل آنقدر قیمت دارد که به 
مبلغ کرایفحمل آن تا واشنگتن بیارزد وحالا اجازه بدهید که من یک 
تلفن بکنم وبعد حر کت نمائیم . 

وقتی که «مابل» گوشی تلفن را برداشت» مشاهده کرد که 
برخلاف شب گذشته تلفن به خوبی کار می کند. بعد ا ز این که 
زن‌جوان نمر۵ مخصوصی را تنظیم کرد در گوشی تلفن چنین گفت : 

بله ... من صحیح و سالم هستم ... بسیار خوب بر طبق دستور 


در جنگال ناز بها ۱۳۷ 
شما وارد شهر ((مسیلا» خواهم شد... بدیهی است که از ملاقات شما 
در آن‌جا خوشوقت خواهم گردید... تصدیق کنید که من 
بیدا شود... راستی آفای رئیس» ششلولی را که برای من فرستاده 
بودید زسید. 

بعد از این که «مابل» گوشی تلفن را در حای خود گذاشت 
((برلی» که از این مدا کره تلفونی چیزی نفهمیده بودحیرتزده زن 
جوان را می‌نگربست . «مابل» خنده کنان گفت ۰ 
((ماسیلا» رئیس مستقیم خون ((سلون» را ملاقات خواهم کرد. حالا 
بیائید برویم برای این که دير می‌شود و (لویس» فرفر خواهد کرد. 

بعد از وصول به ایستگاه راه‌آهن» اول کاری که «مابل» کرد این 
برای خودش خرید. و لباسهای«لویس» را به وی باز گرداند و انعامی 
هم به آن 1 ضافه کرد. وفتی «لویس» خداحافظی کردو رفت» 
(مابل » رو به برلی» کرد و گفت: 

- حالا دیگر موقع خداحافظی است. 

وچون می‌دانست که «برلی» یک شاهی پول ندارد بنحاه دلار به 
او پرداخت. «برلی» گفت : 

من اکنون مبلفی به شما بد هکار شده‌ام: اجازه بد هید یک قبضص 
به شما بدهم که بعد از وصول به. شهر بدهی خود را بپردازم. 

«مابل» گفت : 

- من احتیاجی به قبض شما ندارم. 


۳۸ در چنکال تازبها 

((برلی» گفت : 

- در هر صورت باید ادرس خود را بمن بدهید که من بدانم در 
کجا باید بدهی خود را به شما پپردازم. 

زن حوان گفت: ` ٠۰‏ 

- درم نیست که شما آدرس مرا بدانید زیرا من خود میتوانم شما 
را پیدا کنم. راستی شما دوست مطمتنی دارید که نزدا و بروید و در 
امان باشید؟ ۱ 

((برلی» لحظه‌ای به فکرفرو رفت و گفت : 

- بله» دوست بسیار صمیمی و مهربانی دارم که پرفسور 
(آنلیک» نام دارد و در شهر («آمرست» به سر میبرد. 

«مابل» گفت : 

- امید وارم در امان باشید. 

وفتی که «مابل» سوار فطار شد و قطار میخواست به طرف 
«ماسیلا» به حر کت در آید» استاد دانشگاه گفت : 

-«مابل » آیا بعد از این یکدیگر را خواهیم دید؟ 

«مابل» گفت : 

- مگر نشنیده‌اید که کوه‌به کوه نمیرسد؛ ولی آدم به آدم 
میرسد. و آن وفت با مهربانی از «برئی» خداحافظی کرد و بلافاصله 
قطار به حر کت در آمد. 

بد از ابن که فطار حر کت کرد «مابل» متوحه شد که قطار 
مزبور اولا بیش از سه واگن ندارد وئانیا واگن او پراز مسافر است و 
بنابراین هیچ خطری او را نهدید نمی کند. 

لذا از این وضع استفاده کرده و به جبران بیخوابی شب گذشته 


در جنگال ناز بها ۱۳۹ 
خوابید. و هنگامی که چشم خود را گشود دید که قطار به یکی از 
نفر مسافر دروا گن اوباقی نمانده است: 

یکی از این سه نفر زن سالخورده‌ای بود که بافند گی می کرد. . 
سياه پوشیده بود و نه جوان ونه پیر مینمود و بدون آن که توجهی به 
((مابل » داشته باشد» بخواندن یک مجله اشتفال داشت. مسافر سوم 
مرد جوان و قوی الجثه‌ای بود که مرتبا آدامس می جوید. 

با این که ظاهرا هیچ نو ع خطری «مابل» را نهدید نمی کرد 
گذاشت که ببیند ششلول در کیف هست بانه. وحود ششلول او را 
مطمئن نمود که ا گر انفاقی بیفتد میتواند از خود دفا ع کند. 

در حال حر کت قطار؛ زنی که لباس سیاه بوشیده بود از 
جاب رخاست و به طرف شیر آب سرد رفت ویک لیوان مقوائی 
برداشت و آب نوشید ولیوان مقوائی را که هر گز بیش از یک بار 
مورد استفاده قرارنمی گیرد دور انداخت و بعد آمده و مقایل «مایل )4 

(«مابل » مشاعده کرد که این زن سابقا زیبا بوده و اکنون زبائی 
خود را از دست داده و چین‌هائی که اطراف لب و چشم ها به نظر 

زن سیاه پوش چند مرنبه نفس‌های عمیقی از سینه کشید و بعد 

- خانم ... به محض این که ترن در ایستگاه «ماسیلا» نوقف 


.18 در جنگال ناز بها 
کرد؛ شما باید پیاده شوید و هرجا که من میروم با من بیائید برای این 
که ارباب من تصمیم گرفته ! ست که با شما صحبت کند. هر نو ع 
مقاومتی از طرف شما بدون فایده میباشد. زیرا ا گر بخواهید مقاومت 
کنیدء این مرد جوانی که مشاهده مینمائید مقاومت شما را در هم 


خواهد شکست. 
مرد جوان و قوی الجثه نیز بنوبة خود از جابرخاست و آمد 
نزدیک «مابل» نشت و گفت: 


هر چه به شما میگویند» اطاعت کنید و گرنه پشیمان خواهید شد 
و هر چه بینید از چشم خود دیده‌اید. 

(«مابل »4 گفت: 

- شما خیال می کنید که من بچه هستم که بتوانید با نهدید مرا 
بترسانید. نمی‌دانید که اگر بخواهید کوچکترین حر کت نامناسبی 
بکنید» بلافامله من زنگ خطر را به صدادر خواهم آورد و فریاد 
خواهم زد و کار کنان قطار رابه کمک خواهم طلبید. 

زن سیاه‌پوش آهسته کیف دستی خود را باز کرد و شیشۀ نیره 
رنگی را به (مابل» نشان داده و گفت : 

- اگر بخواهید مقاوست کنید و یا کسی را به کمک بطلبید و با 
داد بزنید» محتویات این شيشه را روی صورت قشنگ شما خواهم 
ریختند» چگونه در ظرف چند نانیه بکلی زیبائی خود را از دست 
خواهید داد و در نمام مدت عمر حرئت نخواهید کرد که نظری به 
آنه بیندازید! 


از شنیدن این نهدید تا مغز استخوان «مابل » لرزید. برای این که 


در چنکال ازییا ۱۵۱ 
(مابل» هم مثل هر زن جوانی» فوق العاده به زیبائی خود علافه داشت 
و با کمال میل ورعبت حاضر بود که بمیرد ولی نمی توانست که از 
زیبائی خود صرف نظر نماید. ولی متانت را از دست نداده و گفت : 

- آیامیدانید که هر کس نیز آب روی صورت کسی بریزد 
محکوم به بیست و پنج‌سال حبس با اعمال شاقه خواهد شد و قضات 
امریکا کو چکترین نخفیفی در مجازات این جرم که از آدم کشی 
شدبدتر می‌باشد نخواهند داد؟ 

زن سیاه پوش گفت : 

حال اگر من دست ازشما بردارم و شما را رها کنم» خودم دچار 
زحمت خواهم شد. و بدتر از آن «چارلی» نامزد من از بین میرود. 
برای این که «چارلی »یکی از پاسبانها رااکشته و اگر من شما را پیش 
ارباب نبرم؛ او نامزد من ((چارلی» را به ادارة شهربانی معرفی خواهد 
کرد. ولی ا گر من شما را به (اارباب» تسلیم نمایم» در آن صورت او با 
امکانات مخصوص خود «جارلی» را از سرحد خارج خواهد کرد و 
وسائل لازم را در اختیارمن خواهند گذاشت که من نیز به «چارلی» 
ملحق شوم. 

وقتی که صحبت زن سیاه پوش نمامشد مرد جوان و فوی‌الحثه 
شرو ع به صحبت نموده و گفت : 

خانم» صلاح شما در این است که از گفتة ما اطاعت نمائید و 
گرنه صورت زیبای شما براثر آلود گی به تیزاب طوری بدت ر کیب 
خواهد شد که صمیمی‌ترین دوستان شما دیگر حاضر نیستند که یک 
مرتبه صورت شما رأ به بینند. 

و بعد ازآن زن سیا‌پوش را مخاطب ساخته و گفت : 


۱۲ در جنگال نازیها 

- من خیال می کنم که این خانم باور نمی کند که شما در این 
کیف تیزاب دارید. کیف را به من بدهید تا به خانم نابت کنم که واقعا 
این شيشه محتوی نیز اب است. 

دراین هنگام مردجوان شیشه را از کیف بیرون آورد و با احتیاط 
هرچه تمامتر آن را گشود و یک قطره از تیزاب را روی نیمکت چرمی 
وگن ريخت وبلافاصله نیمکت سوراخ شد و بوی چرم سوخته در 

آن وقت مرد جوان گفت : 

- حالا دیدی که این شيشه محتوی نیز اب خالص است و وقتی 
چرم را این طور بسوزاند معلوم است که با گوشت صورت شما چه 
خواهد کرد. 

«مابل» محددا گرفتار و حشت شد و بدون اراده دست خود را 

روی کیف گذاشت که برآمد گی ششلول را درون کیف دستی 
احساس نماید و مطمئن باشد که می‌نواند در صورت بروز خطر از 
ششلول خود استفاده کند. 

اما این حرکت توجه مرد جوان را جلب کرد و بعد از این که 
شیشه نیز آب را به زن سیاه پوش بس داده غفلتاً کیف دستی «مابل» 
را ربود و ششلول را از آن بیرون آورده‌و گفت: 

- بهبه.. چه سلاح قشنگی است. 

و سپس ششلول رابه زن سیاه‌پوش داد و گفت: 

(«لورنا» آين را در کیف خود بگذارید و شما هم خانم کیف خود 
را بگیرید. ۱ 


«مابل» کیف خود را گرفت و زن سیاه‌پوش که بنام «لورتا» 


در حنگال ناز بها ۱9۳ 
خوانده می‌شد ششلول را کنار شيشه تیزاب در کیف خود گذاشت و 
بعد گفت ۰ 

مجددا به شمامیگویم که به هیچوجه مقاومت نکنید و وقتی که 
ترن به ایستگاه ((ماستیلا» رسیدء مثل بچة آدم با ما از قطارپیاده شوید 
و اگر خواستید فریاد بزنید و یا کسی را بکمک بخواهید و یا فرار 
کنید این شيشه نیز آب را روی صورت شما خواهم شکست. ضمنا 
مطمئن باشید که (ارباب» هیچ خیال سوئی در بارة شسما ندارد و 
فقط می‌خواهد | طلاعانی از شما کس کند و درعوض رضایت 
خواهد داد که وسائل نجات چارلی» نامزد مرا فراهم نماید آیا ملتفت 
شدید؟ ۱ 

((مابل» با اشاره سر گفت : 

بلهء 

ولی باطنا امیدوار بود که شاید رئیس مستقیم او «سلون» همان 
طوری که تلفن کرد در ایستگاه «ماستبلا» باشد که در این صورت 
جات او قطعی است. 

عاقبت ترن به ایستگاه مقصد رسید و «مابل» چشم‌های خود را 
دریده بود که اطراف را بهتر ببیند و مشاهده کند که آیارئیس 
مستقیم او (سلون» در ایستگاه هست یا خیر؟ ولی در نظر اول هیچ 
علامتی از ریس او به چشم نمی خورد. 


اول مرد جوان و قوی‌الجثه از وا گن بیاده شد و ایستاد تا زنها پیاده 
شوند» «الورتا» در حالی که محکم بازوی «مابل» را گرفته و با 
دست دیگر کیف خطرناک رانگاه میداشت بیاده گر دید. 


۱۵۳ در جنکال ناز بها 


مرد جوان پیشاپیش زنها به راه افتاد و زنها در ففای او به حر کت 
در آمدند ولی بعد از چند لحظه مرد جوان نغییر رای داد. یعنی به جای 
این که بیشاییش زنها حر کت کند در قفای آن‌ها به حر کت در آمد. 

مقابل ایستگاهراه‌آهن؛ میدان کوچکی بود که کسی در آن به 
نظر نمیرسید. یعنی عابرین از آن عبور نمیکردند و در یک گوشة 
میدان یک پاسبان زیر پاسگاه کوچک خود نشسته و روزنامه 
میخو اند . 

گوشة دیگر نیز یک انوموبیل بز رگ مشاهده‌می‌شد که سه نفر 
کنار آن ایستاده بودند و دونفر از آن ها قوی البنیه و ظاهرا ورزشکار 
می‌نمودند و سومی جوانی بود که یک مجله مصور را ورق میزد. 

وقتی که «مابل» و زن سیاه‌پوش و رفیق او وارد میدان شدند 
آن جوان مجله مصور را در جیب خود گذاشت و به راه افتاد. چشم 
«مابل » که به این جوان افتاد از فرط وجد و امیدواری برق زد زیر 
رئیس مستقیم خود «سلون» راشناخت «سلون» به زنها نزدیک شد و 
همین که به دو قدمی «مابل» رسید» زن جوان کیف‌دستی خود را به 
زمین انداخت. «سلون» به سرعت برق آن را از روی زمین برداشت 
و دست خود راروی کیف گذاشت و فهمید که خالی است و ششلول 
((مابل» در آن وجود ندارد. و سپس آن رابه «مابل» داده و گفت : 

- خانم معذرت می‌خواهم» شما کیف خود را انداختید. 

و قبل از این که زن سیاه‌پوش بفهمد که این شخص کیست و چه 
میگوید» (سلون» کیف او را از دستش ربود و به مرد تنومندی که 
در قفای او میامد و یکی از همکارانش بود سپرد» و چون پیش‌بینی 
میکرد که رفیق مرد سیاه‌پوش مداخله خواهد کرد بانمام وزن بدن 


در چنکال ازیها ۵۵ 


خود ضربت مشت محکمی روی شکم او زد و آن مرد که به نام 
«هرمان» خوانده می‌شد از فرط درد شکم خود را گرفت و خم شد و 
(سلون» مشت محکم دیگری به زنخ او نواخت واو را از کار 
انداخت و «(هرمان» روی زمین دراز کسید. 

نمام این حوادث در ظرف مدت کونامی انفاق افتاده ولی 
(«هرمان» بعد از این که نقش زمین شد دست خود را به طرف جیب 
شلوار برد و می خواست که سلاح خود را از جیب بیرون بیاورد. اما 
یکم‌تبة دیگر (سلون» به او مجال عکس‌العمل نداد و با باشنه با 
انگشت‌های او را بیحان کرد. 

همکار ((سلون» در این گیر و دار بیکارنماند و کیت را که 
محتوی شیشه تی زآب و ششلول بوده بدست چپ گرفت و با دست 
راست خود محکم بازوی («لورنا» را فشار داد و در همین ثنا پاسبانی 
که در پناه پاسگاه خود روزنامه میخواند ششلول خود را کشیده و به 
وسط میدان دوید و گفت : 

این شلو غ بازی چیست؟ 

((سلون»)) در مقابل ششلول پاسبان بی‌حر کت شد و گفت : 

- آفای پاسبان... در این جامنتظر ورود این خانم (اشاره به 
مابل) که از دوستان من میباشد بودم» ولی بعد از این که خانم از واگن 
پیاده شد با کمال حیرت دیدم که این زن (اشاره به لورتا) بازوی او را 
سخت گرفته وا ین مرد (اشاره به هرمان )او را تعقیب مینماید. | گر 
ملاحظه کنید که این مرد یک ششلول در جیب و این زن یک ششلول 
در کیف خود دارد آن وقت تصدیق خواهید کرد که من حق داشتم 
که مضطرب شوم و حالا خود خانم برای شما خواهند گفت که این دو 


۱5۹ در جنگال ناز بها 


تفر از او چه می‌خواستند؟ 

(«مابل» که بر اتر حضور (اسلون» کاملا اراده و فعالیت خود را 
احراز کرده بود گفت : 

- آقای پاسبان... هنگامی که قطار مشغول حر کت بود این زن 
آمده و طرف راست من و آن مرد طرف چپ من نشستند. و بعد این 
زن و مرد شروع به صحبت کردند. پس از این که چند دقیقه گذدشت 
آنها از من خواستند که همراهشان بروم من به شدت اعتراض کردم 
آن وقت این زن با ششلول و خصوصاً با شيشه تیزآب خود مرا تهدید 


نمود و گفت : 
- اگر همره‌ما نیائی این شیشه نیزاب را روی صورئت خواهم 


پاسبان زن سیاهپوش را مخاطب ساخته و گفت : 

_ آیا این حرف راست است؟ 

- «لورتا» گفت : 

- نه ... این زن درو غ می گوید بگذارید من بروم من ... به کسی 
کار ندارم. 

«مایل» گفت : 

- آقای پاسبان» اگر نظری به محتویات کیف این زن بیندازید؛ 
خواهید دانست که من درو غ نگفته‌ام. پاسبان کیف را از دست همکار 
((سلون» گرفت و دید که یک ششلول و یک شیشذ تبره رنگ در 
کیف وجود دارد و پرسید : 

- این شيشه چیست؟ 


«مابل» گفت؛ 
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- این شيشة محتوی تیزاب است و با همین تیزاب بود که اين زن 
مرانهدید کرد. 

پاسبان گفت : 

«مابل» گفت : 

آن گاه «سلون» یک قطعه کاغذ از جیب خود بیرون آوره و 
روی زمین انداخت و پاسبان با دقت هر چه نمامتر مقداریا ز محتویات 
شیشه راروی کاغد ریخت و کاغد بالفور لوله شده و از بین رفت. 

(«سلون » گفت ؛ 

۳۳ حال ملاحظه کردید که من حق داشتم. این مرد ((اشاره به 
نميتوانستيم که وسائل توقیف او را فراهم نمائیم. 

پاسبان گفت : 

حق با شماست. شما کاملا دیحق بودید که او رااز با بیندازید. 
ولی اکنون باید همگی به کلانتری برویم تا نکلیف این‌ها مطوم شود. 
شر کت داشتند» به کلانتری رسیدند و ستوان نگهبان از باسبان پرسید 
که - 


ستوان نگهبان گفت : 


۱۵۸ در چنکال نازیه 

- فرضااین دو نفر نمیخواستند که این خانم را برباینده داشتن 
ششلول و تیزاب جرم بزر گی است من ناچارم که فعلا هر دو را توقیف. 
کنم تا وقتی که مدعی العموم در خصوص گناه ثانوی آن ها ينی 
اقدام به ربودن این خانم تحقیق نماید. 

در این موقع (هرمان» دو قدم جلو گذاشت و گفت : 

- آقای ستوان این زن درو غ میگوید و من و این خانم (اشاره به 
لورا) کارا گاه خصوصی هستیم و این هم جواز من است. ما 
می‌خواستیم این زن را «اشاره به مابل» که سارق میباشد توقیف 
وان نرب وا »ناه و 

- در واقع این یک جواز رسمی است و این مرد کارا گاه 
خصوصی میباشد. شاید راست بگوید. 

((سلون» گفت: ٠‏ 

- مطمئن باشید که او به هیچو جه راست نمیگوید این جواز هم 
جملی است . از آن گذشته کدام قانون و مقررانی به کارا گاهان 
خصوصی اجازه داده است که مردم را توقیف کنند؟ ۱ 

صحبت «سلون» که به این جا رسید؛ دفترچه‌ای را از جیپ 
بیرون آورد» و به ستوان کلانتری نشان داد و گفت : 

- من عضو ادار؟ آ گاهی هستم. مجدداً به شما میگویم که این زن 
و مرد درو غ میگویند. 

وقتی که بابه ور کلانتری دانست که ((سلون» کارمند ادارة 
آ کامی است» رفتارش تغییر کرد. 

(سلون» گفت : 
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- من و این خانم «اشاره به مابل» که نامزد من است؛ کارلازمی 
داریم که باید برویم. ولی این دو نفر را نگاهدارید و فعلا پرونده آن‌ها 
را برای حمل اسلحه و نیز آب تنظیم کنید تا بعد خبر من بشما برسد. 

وفتی که از کلانتری خارج شدندء (مابل» صدای ضجه و 
شیون زن سیاه پوش را شنید که می گفت: 

ای خداه ای خدا به فریاد من برس چرا مرا توقیف می کنید ؟ 

«مابل» حر کتی کرد که مراحعت نماید» ولی «سلون» به او 
نهیب زده و گفت : 

- لازم نیست که دل شما به حال این زن بسوزد آیادر مدرسه 
درس حاب خواندهاید ؟ 

«مابل» گفت : 

بله. («سلون» گفت : 

اگر عدد ((۲» را در عدد (۲» ضرب کنید» چه نتیحه‌ای 
بدست می آید؟ 

«مابل» گفت ؛ 

عدد ؛ به دست می اید. 

«سلون» گفت : 

ایاممکن است ت که عدد دیگری به دست بیایر؟ «مابل » گفت: 


«سلون» گفت : 
به همین دلیل در این دیا هر کس بايد کغاره عمال خود را ینا 
گندم درو کنی. نزن مش دیگران بابد ندال ۶ خود را 


1۰ ۱ در چنگال نازیها 
مشاشده نماید, ۱ ۱ 

حالا بیائید که سوار اتومبیل شده و برویم» برای اينکه از این جا تا 
شهر ((اشتار ک ویل» یک ساعت راه داریم و نباید تاخیر کرد. 

آنگاه «سلون» و «مابل» و همکاران وی سوار اتومبیل شده و 
ماشین به راه افتاد. 


در «اشتار ک وبل» 


بعد از ورود به «اشتارک ویل» و عبوراز چند خیابان؛ 
((سلون» که عملا ریاست هیثت را داشت» آن‌ها را به طرف خانة ۳ 
طبقه محقری رامنمائی نمود و در آن جابه زنی که صاحبخانه بود 
گفت: 

- خانم ما میخواهيم که چهار اطاق از شا کرایه کیم ولی 
شرطش اینست که هر چهار اطاق در یک طبقه باشد. 

زن صاحبخانه مردی را صدا زده و گفت ؛ 

- زا ک» بیا واطافهای ۱و ۲ و ۳ و ؛ را به این آقایان نشان بده. 

ژااک که یک مرد سیاهوست و سالخورده بود آهسته جلو 
آمدو گفت : ۱ 

- بفرمائید که اطاقها را به شما نشان بدهم. 

اطاقهای چهار گانه در طبقه دوم بود و مرد سیاه‌پوست درب 
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۱1۲ در چنگال نازیها 
اطاقی را گشوده و گفت : 

این حااطاق نمر 8 (6۱» است 

چشم «مابل» و آقایان به اطاق کوچک ولی نظیفی افتاد که 
مثل تمام خانه‌های شهری امریکا آب سرد و گرم جاری داشت. 

سه اطاق دیگر هم تقریبا به همان شگل بود و «سلون» اطاقی 
را که از همه زیاتر بود به («مابل » اختصاص داد «سلون» به همراهان 

- بروید و قدری شت و شو کنید و بعد همگی به اطاق من 
پیائید که صحبت کنیم. a.‏ 

چند دقیقة دیگر» «مابل» و دو مرد جوان وارد اطاق نمرة + که 
اطاق رئیس بودشدند و روی تختخواب و صندليه دشسمتند. ٠‏ رئيس ۹ 
زن جوان گفت : 

- بدوآاین نکته را بدانید که در این شهر اگر نام شما «مابل» 
است و تغییر نمی کند» برعکس نام من تغییر مینماید و از این پس اسم من ` 
«سلون » نخواهد بود بلکه «کارل» است. حال که این نکته روشن 
شد شما «مابل» بگوئیذ که چرامرابه این جا احضار کردید؟ 

به محص این که فهمیدم که شما مرا به این جا احضار کرده‌اید؛ با 
خود گفتم از دو حال خارج نیست با «(مابل» خیلی ترسیده» و یقین 
کرده که او را به قتل خواهند رسانید واز من کمک خواسته است که 
او را نجات بدهم. یا کشف بزرگی کرده و برای تکمیل اکتشافات 
خود از من استمداد نموده است. حالا بگوئید که کدامیک از این دو 
علت سسب شد که شما مرا احضار کنید؟ 

«مابل» گفت : 


در چنگال فازبها ا 

- فرض اول شما صحیح نیست؛ برای این که من نترسیدم. گو 
این که احتیاج به کمک داشتم. اما در خصوص فرض دوم می‌توانم 
بگویم که من بوئی برده و رشته‌ای به دست آورده‌ام» بدون اینکه 
بدأنم این رشته به کجا منتهی می‌شود. 

رئیس گفت : ۱ 

- این رشته که به دست آورده‌اید چیست؟ 

«مابل» گفت : 

- من احساس می کنم که «مک کارتر» وکیل مجلس سنا با 
جاسوسان آلمانی ارتباط دارد. ولی نمی‌توانم بگویم که ارتباط و طرز 
فعالیت اواز چه قرار است. حتی تصور می کنم که در این ارتباط «مک 
کارتر» مظلوم واقع شده است. 

رئیس گفت: 

فرضااو مظلوم واقع شده باشد ما نمی‌توانيم که اوقات 
ذیقیمت خود را صرف نجات و کلای مجلس سنا بکنیم. 

«مابل» گفت: 

- بدیهی است. ولی اشخاصی دیگری هم هستند که ما باید اوقات 
خود را صرف آن‌ها بکنیم و آن ها «اشتار ک» و رفقای او می‌باشند 
که در ساسله کنفرانس‌های «اتحادیة سر حدات آزاد آمریکا» دست 
دارند ودی نغع هستند. شما که صورت کنفر انس‌های انحادبه 
سر جدات آزاد امریکا را دردست دارید می‌دانید که آن‌ها بعد از این 
که در این ثهر کنفرانس دادنده باید در نقاط دیگر نیز کنفرانس بدهند 
و اما کنی که درآن‌ها کنفرانس داده می‌شود در طول یک خط شرق و 
غربی قرار گرفته که مر کز آن «واشنگتن» است. 
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من تصور می‌نمايم که این انحادیه» این کنفرانس‌ها را بدون هدف 
نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که این وافعه مهم چه خواهد بود. موضو ع فتل 
(« گابی» هم در بینابین است و من گمان ندارم که بتوانم بیش از این 
قتل او را نهان نگاه داشت. و به احتمال قوی د کتر («اشتار ک» دز 
آنیة نزدیکی این قتل را افشا خواهد کرد و شاید امروز یا امشب این 
قتل را افشا کنند. 

ریس گفت : 

_ بالاخره شما از ین قدمات چه یجهای گرفید؟ 

«مابل» گفت : ۱ 
اا ا («مک ۳ 
بر بایند و دیگری را به جای او بگذارند. به همین حهت «برلی» را 
طناب پیج کرده و پشت صحنه اپرای (اورلیوس » انداختند. 

رئیس گفت: 

- ((برلی»» کجاست؟ 

(مابل» گفت که: 

- «برلی» نا امروز صبح با من بود ولی من آمروز قدری به او 
بول دادم و توصیه کردم که به منزل یکی از دوستانش بنام پروفسور 
(آفلیک » برود ودر آن جا باشد. ۱ 


رئیس گفت: 
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_ منزل او در شهر «آمپر ست» میباشد. 

رئیس گفت: 

آیانمور نمی کنید که بهتر آن بود که ما ((برلی» را در 
دسترس خود داشته باشیم وبه وسیلۀ او بتوانیم «اشتار ک» را وادار به 
نظاهر بکنیم و همان طوری که شکارچیان هندوستان به وسیلۀ بز غاله 
«اشتار ک» راشکار نمائیم؟ 

«مایل» گفت؛ 

- من فکر کردم که ممکن است حیوان درنده بزغاله را شکار 
نماید بدون این که بدام بیفتد از آن گذشه «برلی» در این ماجرا 
بدون گناه است و نباید به قتل برسد زیرا این شخص عضو ادارة ما 
نیست در صورئی که من عضو اداره هستم و مسئولیت و وظیفة من 
خود دور کرده و گفتم که فعلا در منزل پروفسور آفلیک اقاست 
نمایك. 

((سلون» از جابرخاست و در طول اطاق بنای قدم زدن را 
گداشته و گفت : 

((مابل » طرز رفتار شما در این و افعه خیلی عجیب است» برای این 
و از لحاط کشف اسرار خیلی به درد ما می‌خورد و نباید او را از نظر 
دور کرد. و باز شما مبگوشد که امروز و با امشب دکتر (اشتا رک » 


1۹ در جنکال نازییا 


مسئله قتل (« گایی» را علنی خواهد کرد و پرواضح است که منظور 
وی از افشاء کردن این قتل آن است که شما و «برلی» را گرفتار 
اداره شهربانی نماید. با این وصف شما «برلی » را از ما دور می کنید؟ 

شما به چه دلیل میگوئید که «برلی» آدم صاف و صادق و به 
قول شما بیچاره‌ایست؟ و از کجا معلوم که این استاد دانشگاه وجوان 
که باید اکنون در یکی از جبهه‌های جنگ کار کند خود جاسوس 
نباشد؟ 

اگر این شخص آدم صاف و صادقی بود و به قول معروف یک 
نیم کاسه در زیر کاس خود نداشت؛ هر گر «اشتار ک» جنازه 
« گابی» را در اطاق او نمانداخت که دست او را بند کند و حال که 
((اشتار ک» و همدستان او به این استاد دانشگاه علاقه‌مند شده اند از 
دو حال خارج نیست؟ 

با ((برلی» از همدستان آنها بوده‌و چون به آنان خیانت کرده 
میخواهند حق او را کف دستش بگذارند و یا از رقیبان و مخالفین 
(اشتار ک» است که در آن صورت باز معلوم نیست که نسبت به ما 
نظر خوبی داشته باشد. 

بر » به شما گفته که استاد دان گاء است ولی از کجا معلوم 
که این شغل استادی وسیله و دست آویزی برای بنهان کردن شغل 
حقیقی او نباشد؟ من بلافامله بعد از وصول اولین گزارش شما تحقیق 
کردم و دیدم که «برلی» بیش از دو ساعت (در هفته )در دا شگاه 
تدریس نمی کند. بنابراین بیش از آنچه لازم میباشد وقت کافی دار د 
که بتواند به فعالیت‌های دیگر بردازد. 

«مابل» گفت: 
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_ خود (برلی» هم برای من تعریف کرد که در دانشگاه کار 
مهمی ندارد» ولی از این شغلل خوشش میا بد, 
((سلون» گفت؛ 
" - وشماهم این حرف را باور کردید. ولی من حيرت میکنم که 
شما از چه موقع این طور خوش‌باور شده و حرفهائی را که مردم به شما 
میزنند باور می کنید» در صورتی که در حرفه و شغل ما شرط اول این 
است که هر گز حرف کسی را باور نکنیم. 
آیا شما این قدر ساده لو ح و خوش باور هستید که انگلیسی‌ها مرد 
دانشگاه ندریس کندء آن هم با رعایت این نکته که سن و سال 
(برلی» مقتصی ورود در میدان جنگ و با خدمات جنگی است و 
باید از وجود او استفاده کرد. من نمی‌دانم که برای چه ((برلی » را در 
ا 0[ 
کار درگ ی ات ا شماح ابر گرا عاطفی نداشتبد به این 
موصو ع پی میښردید. ۱ 
((مابل »6 ... اوشما را تحت نار قرار داده و سد حور ی بدام 
افتاده‌اید. در صورنیکه معلوم نیست که ((برلی» مخصوصاشما را به 
اکنون به پروضور «آفلیک» تلفن میکنم و به او میگویم که برلی» 
را با اتوموبیل به ابن جا بیاورد. اگر «برلی» نیابد؛ بلافاصله به جرم 
شر کت در قتل « گابی» به وسبله شهربانی او را توقیف خواهم کرد. 


۱۸ در چنکال ناز ییا 

«مابل» گفت 

شمااثتباه کر ده‌اید. ((برلی» آدمی نیست که ظاهر سازی کند 
و حتی قدری کودن است واگر شما بخواهید او را وارد معر که کنید؛ 
جز این که نازی‌ها او را به قتل برسانند نتیجه دیگری گرفته نخواهد 
شد. ب 

و بعد از این گفته» در حالی که «سلون»؛ عرق حیرت شده و بود 
و جوانان بهت زده «مابل» را مینگریستند» زن جوان شروع به گرب 
کر د. 

((سلون» دست خود را روی شانة «مابل» گذاشت ی و گت 

- گریه نکنید... من چون مبدانم که شما زن باهو شی هستید 
تصدیق میکنم که برلی» حیله باز و مکار نیست. 

بعد از این حرف «سلون» از اطاق خار ح شد و بعد از ده دقیقه 
مراجعت کرده و گفت: 

- من‌هماکنون به شهر «آمپرست» و به منزل پروقسور 
«آفلیک» تلفن کردم و معلوم شد که (ابرلی» به آن جا نرفته ایت و 
هیج خبری از او ندارند. نظر به این که شما هم به (ابرلی» اطمینان 
دارید معلوم می‌شود که عمال «اشتار ک» او را ربوده‌اند. 

یک مرتبه دیگر «مابل » به گریه افتاد و گفت: 

- ای برلی بیچاره... نو هیچ گناهی نداشتی و من باعث قتل تو 
شدم زیراشک نیست که «اشتار ک» این مرنبه (برلی» را رها 
نخواهد کرد و در زیر شکنحه او رابه قنل خواهد رمانید. 

«سلون» گفت : 

- گریه نکنید و آرام بگرید. چون شما نسبت به این مرد 


در جنال ناز بها ۱۹۹ 
علاقه‌مند هستید با این که کارهای انگلیسی‌ها به ما مربوط بیست» من 
این مرد را صحیح و سالم پیش شما برمي دانم. 


شهربانی «اشتا رک ويل“ ۳ 
خایه کو چکی بود. 


رئیس اداره شهربانی «اشتار ک وبل» مرد تنومندی بود که 
نزدیک پنجاه سال از عمرش میگذشت. وقی دنست که «سلون؟ از 
کارمندان ادارة آ گاهی است یک صندلی به او تعارف کرده و گفت 

_ چه فر مایش دارید؟. 

«سلون» گفت: 

- تقاضای اول من از شمااین است که کاغدی به من بدهید که 
تمام افسران و افراد شهربانی اینحدود از دستور من اطاعت نمایند. 

ریس شهربانی در حالی که کاغذ رامی‌نوشت گفت: 

- مگر انفاق سوئی افتاده‌است. 

«سلون» گفت ؛ 

اه ۰ ولی ممکن است ب که اتفاق سوئی بیفتد. 

بعد ازاین که کاغذ را دریافت کرد گفت 

- تقاضای دیگر من از شما ابنستکه یک نفر پزشک را به من 
معرفی کنید که بتواند زبان خود را نگاهدارد. این پزشک را به بالین 
زنی که فعلا در خانۂ استیحاریما می‌باشد بقرستید. 

رئیس شهربانی گفت: 

- آیا این.زن مجرو ح و با مریض است؟ 
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(سلون» گفت: 

نه این زن که به نام (مابل » خوانده میشود» مجرو ح و مریض 
نیست ولی یک لطمۀ عصبانی شدید او را خسته و مضطرب کرده و 
پزشک شما باید چیزی به او بخوراند که اعصابش را نسکین دهد و 
آرم کند. 

رئیس شهربانی گوشی تلفن را برداشت و با پزشک ادارة پلیس 
قدری صحبت کرده و به او دستور داد که بر طبق آدرس «سلون» به 
بالین (امابل»‌رفته و او را نحت پرستاری و مواظت قرار بدهد. 

سلون گفت 

- تقاضای سوم من از شما این است که ما امشب میخواهیم شخصی 
را دستگیر کنیم . به احتمال قوی این شخص در کنفرانسی که امشب 
در این شهر میدهند حضور خواهد یافت ولی من او را نمی‌شناسم و فقط 
این زن یعنی «مابل» او را می‌شناسد. من از شما خوآهش میکنم که 
چند دست لباس پاسبانی بمن و همکارانم بدهید که ما در مدخل محل 
کنفرانس واطراف آن کشیک بدهیم وحسب الظاهر عهده‌دار حفظ 
نتظامات باشیم. ولی درمعنی آن شخص را پیدا کرده و دستگیر 
کنیم... راستی میخواستم ازشما سئوال کنم که آیا در بین پاسبان‌ها و 
مامورین شهربانی خودنان کسانی را دارید که تیرانداز ماهری باشند؟ 

رئیس گفت : 

- بله و من همکن است که دو نقر از مافرترین نیراندازهای 
خودمان را در اختیار شما بگذارم. مهارت ۳ دو نفردر نیراندازی به 
وسیلۀ ششلول به قدری زیاد است که میتوانند در وسط یک جمعیت 
انبوه نه فقط یک نفر را هدف قرار بدعند بلکه نقطةٌ مخصوصی از بدن 
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«سلون» گفت : 
یکی از محارم خود را به ادارة شهرداری بفرستید و به طور خصوصی 
از شهردارو یامعاون او و یا دیگران نقاضا نمائید که نقش ادارة 
مطلم باشم و در عين حال خودم نمیتوانم برای مشاهدة وضع ساختمان 
رثیس پلیس این دستوررا نیز اجرا کردو یک پاسبان 
مونورسیکلت سوار رفته و نقشة عمارت شهرداری را آورد. در حالی 
که «سلون» مشغول مطالعه نقشه بوده تلفن به صدا در آمد و رئيس 
پلیس گوشی را برداشت و بعد از قدری صحبت گفت : 


ولی اکنون از آن خانه تلفن میکند و میگوید که آن زن حضور ندارد 


فصل هفتم 
فعالیت مابل 


بعد از این که «سلون» برای رفتن به ادار؛ شهربانی از منزل 
خارج شد» «مابل»روی تخت خواب خود دراز کشید ولی هیچ 
نمیتوانست آرام بگیرد وبا بخوابد؛ زیرا اولین شرط خوابیدن آرامش 
اعصاب است و تا اعصاب آرام و راحت نباشد انسان خوابش نمیبرد. 

«مابل» پیش وحدان خود مسئول بودو خودرا سرزنش 
می کرد که جرا («برلی» را رها کرده و از خود دور نموده است. 

گرچه «مابل» در رها کردن «برنی» قصد سوئی نداشت و 
میخواست که اورا از خطر دور نمایده ولی برعکس این اقدام سبب شد 
که «برلی» به خطر نز دیک شود و دیگران که او را تنها دیدند زودثر 
و آسانتر دستگیرش نمایند. 

بعداز این که ذمابل» روی نختخواب خود از این دنده به آن دنده 
غلطید و نتوانست آرام بگیرد» از جا برخاست و به طرف پنجره رفت 


Yr 
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و خیابان را از مد نظر گذرانید» آن طرف خیابان یک پمپ بنزین 
فروشی مشاهده ميشد که در آن موقع هیچ مشتری نداشت و جوانی 
که کنار بمپ نشسته و در حال حویدن آدامس روزنامه میخواند. 

بعد از چند دقیقه» یک آنوموبیل سواری دراز از آن طرف 
خیابان رسید و به پمپ بنزین نزدیک گردید. جوانی که آدامس 
میجوید» برای دادن بنزین | ز جابرخاست و همین که چشم «مابل » به 
راننده انوموبیل افتاد بکه خورد برای این که مشاهده کرد این راننده 
هیانا ((برلی» است ولبچون هيج احتمال داده نمیشد که (ایرلی» 
دراین شهر باشد و پشت فرمان یک اتوموبیل بز رگ بنشینده «مابل» 
زیادتر دقت کرد و آنوقت متوجه گردید که این آدم (برلی» نیست 
ولی به طرز عجیبی شبیه به ((برلی» میباشد. 

بلافاصله مخز «مایل» شرو ع به کار کرد و به خاطر آورد که در 
اولین رویز که با «برلی» مسافرت میکرد و اتوموبیل آنها را مقابل 
رستورانی که در پختن کباب متخصص بود دزدیدند» متصدی فروش 
بنزین میگفت که من ديدم شخصی که شبیه به «برلی» بود سوار 
اترموبیل شده و رفت. 

«مابل» بعد از این تفک ششلول خود را که از «سلون» گرفته 
بود در کیف گذاشت و از منزل خارج گردید و از مقابل اتومبیل 
بز رگ گذشته و نظری به راننده آن انداخته و دور شد. 

در همان نظر آول که بین «مابل» و راننده انومبیل رد و بدل شد» 
((مابل » شناخت که رأننده آتومبیل از نیپ مردهای بوالهوسی است 
که فاقد اراده هستند. لذا بعد از طی چند قدم» توقف کرد و نظاهر کرد 
که منتظر تااکسی است. 


۱۷ در جنکال تازیها 

چند لحظه بعد دیگربه خاطرش آمد که عکس این مرد را همان 
روز در کلانتری دیده و اینشخص ((جارلی» میباشد که بلیس برای 
قتل یکی از پاسبان ما درجستجوی اوست و پلیس برای یافتن او جایزه 
نعیین نموده است و چون به احتمال قوی همین شخص ائوموبیل او را 
دزدیده» لذا شک نیست که از همدستان د کتر ((اشتارک»)میماشد. 
چند لحظه بعد» راننده اتوموبیل که بنزین گیری کرده بود ماشین 
خود را به راه انداخت وهنگامی که از کنار «مابل» می گذشت گفت 

خانم آیا اجازه میدهید که شمارا به خانه برسانم؟ 

(مابل» که تصمیم گرفته بود هرطور شده به وسیل این مرد 
((برلی » را بیدا کند» گفت : 

ِ_ من نمیدانم که شما از کدام طرف میروید که تسوا 
انوموبیل شما بشوم. 

مردراننده گفت : 

شمااز کدام طرف میروید ؟ مطمئن باشید از هر طرف که 

بر ود ید من شما را به مقصد مير سانم. ۱ 

((مابل» گفت: من مقصد مخصوصی نداشتم و میخواستم قدری 
گردش کنم و بدم نمیاید که انوموبیل سواری کنم و یکی ز 
رستورانهائی که کنار رودخانه است برویم. آیا شما این رستوران 
صفا را می‌شناسید؟ گویا اهل این جا نیستید؟ 

رانندة اتوموبیل که نمیخواست جواب صریحی بدهد گفت : 

_ گرچه اهل این جا نیستم ولی ممکن است که زود آشنا بشوم. 

بعد از این حرف «مابل» وارد اتومویل شد و در کنار راننده 
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نشست و ماشین به حر کت درآمد. ((مابل» گفت : 
من متوجه شدم که شما اهل این جا نبستید. 

- برطبق تمایل شما به طرف رودخانه میرویم» آیا شما اهل این جا 
هستید و آیا کازی هم دارید؟ 

(عابل» گفت : 

- من اهل این جا عستم ولی فعلا کاری ندارم. سابقا در یکی از 
مغازه‌ها کار میکردم اما مرا بیرون کردند و چشم نداشتند که مرا 

در این هنگام پلیس موتورسیکلت سواری از کنار آنها گذشت 
((مابل) با لحن تحریک کننده‌ای گفت : 

- چقدر این پلیسها از خود راضی هستند. از آنها متنفرم. آفرین بر 
کسی که چندی پیش یکی از آنها را کشت. 

یک مرنبه اتومبیل توقف کرد و راننده خیره به صورت «مابل» 
نظر انداخته و گفت : ٠.‏ 

ب مقصود شما چیست و چه میخواهید بگوئید؟ اول توضیح 
بدهید که شما که هستید و موضو ع کشتن پاسبان‌ها چیست؟ آیا شما 
میخواهید از جائزه‌ای که تعیین :ک ده‌اند استفاده نمائید؟ اگر این خیال 
را داربد خیلی اشتباه کرده‌اید برای اين که آدمی مثل من که پاسبان‌ها 
را به قتل برساند با کمال سهولت میتواند شر یک زن مثل شما را از سر 
خود کوناه کند. 

بعد از این تهدید یک دست راننده از فرمان اتومبیل حداشد و 
گویا میخواست که تهدید خود را به موقع اجرا بگذارد. ولی «مابل» 
که قبلا خود را برای دفاع آماده کرده بود ششلول خود را بیرون 
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آورده و به طرف سینة راننده نشانه رفت و گفت : 
شما «چارلی» آدم کش هستید که اکنون پلیس در تعقیب 
شیاس a‏ 
راننده وقتی که ششلول را در دست «مابل» دید گفت : 
_شوخی را کنار بگذارید و بیائید که با هم دوست باشیم. من 
هیچ فصد سوئی در باره شما ندارم. 


«مابل» گفت : 
- به شما حکم میکنم که اتومبیل را بر گردانید که به «اشتارک 
ویل» مراجصت کنیم. 


و به طرف شهر باز گشت نمود. ولی هنوز چند صد متر راه را طی 
نکرده بود که غفلتا زیربازوی «مابل» زد وششول از دست «مابل» 
خارج شده و از دریچة انوموبیل بیرون افتاد و همین وفت راننده از 

وقتی که «مابل» از اوموبیل به خارج پرتاب شده نا چند لحظه 
بکلی بی حر کت بود و بااین که هوش و حواس داشت ولی ' 
نمیتوانست که از حای خود بکان بخورد. 

خانم این طور که شما را از انوموبیل بیرون آنداختند» من تصور 
کردم که دا زنده ماد حالا از ز جا برخیزید برای این که خوب 

مابل» با کیک مرد ناشتانی که زیر بغش را گرفته بود و از 
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لباس خود را پاک کرد و آنگاه نظری به اطر اف انداخت و دید که 
یک انومبیل فورد که متعلق به آن مردبوده روی جاده توقف کرده 
صاحب انومبیل دهقان سالخورده‌ایست که نردیک هفتاد سال از 
عمرش میگذرد. 

دهقان سالخورده گفت : 

5 خانم ا گر میخواهید به «اشتا رک ویل» بروید» اجازه بدهید 
شد و ماشین فورد به طرف شهر به حر کت در آمد. ولی بهمحض این 
رامتوقف کرد و باس‌انان جلو آعده و به «مابل» گفتند که: 

ایاشما خانم ((مابل)) هستید؟ 

زن حوان گفت: 

ءءء 

پاسبانان گفتند؛ 

آنگاه یک پاسبان موتورسیکلت سوار «مابل» را به ت رک خود 

((سلون» مقابل خانه با بی‌صبری قدم میزد. هنگامی که چشمش 
به «مایل» افتاده گفت : 
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آه ... این شما فستید..؟ چرااز منزل خارح شدید؟ کجا 
بودید؟ 

((سلون») دست زن جوان را گرفت و او را بالا برده و در اطاق 
خود روی تختخواب نشانید و «مابل» سر گذشت خو را برای رئیس 
بیان کرد وبالاخره گفت که : 

- من هیچ نردید ندارم که این شخص «چارلی» بود که من 
میخواستم او را وادار نمایم که اقامتگاه د کتر «اشتار ک» را به من 
دشان ند هد . 

«سلون» گفت : 

- شما گرفتار دام (برلی» شده و در نتیجه عقل و منطق خود را 
از دست داده‌ابد. به عقید من بهتر است که دیگر از ابن جا بکان 
نخورید. برای این که د کتر «اشتار ک» اکنون میداند که شما در این 
شهر هستید و شاید درصدد دستگیری شا بر آید. 

برحسب اصرار ((سلون» زن حوان قول داد که دیگر از منزل 
خار ج نشود و منتظر دستور جدید رئیس باشد. 

KH & ¥ 

(«برلی» استاد دانشگاه را در جائی گذاشتيم که پنجاه دلار از 
«ملبل» قرض کرده و قرار بود که به شهر («آمهرست» برود ودر آن 
جا مهمان بروفسور «آفلیک» باشد. 

((برلی» به انتظار وصول آنوبوسی که باید اورا به ((آمهرست» 
که پروفسور («آفلیک» را قانع نماید. زیرابه طور قطع پروفسور 
((آفلیک» حيرت خواهد کرد که چگونه «برلی» هوس دیدار او را 
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کرده و به سراغ وی آمده است. 

(برلی» احساس مینمود که دوری از «مابل» برای او خیلی 
نا گوار است و خیلی میل داشت که «مابل» نیز به اتفاق او به منزل 
بروفسور «آفلیک» می‌آمده زیرابه واسطا مهارتی که «مابل» در 
جعل داستان داشت» میتوانست که برای قانع کردن پروفسور 
«آفلیک » سر گذشت قابل قبولی را بیان نماید. 

در حالی که «برلی» غرق درا فکار خود بود؛ یک انوموبیل 
(با کارد»در آن نزدیکی توقف کرد ومرد موقر ومودیی از آن بیرون 
آمده و مستقیما به طرف (برلی» رفت و با بیان فصیح. گفت : 

- آفا...به محض این که من قیافه شما را دیدم؛ دانستم که 
انگلیسی و بالاخص یکنفر جنتلمن انگلیسی هستید... باور کنید که من 
از دیدار شما خوشوفتم. زیرادر این موفع که بهترین فرزندان انگلستان 
در عواو دریاو زمین به دست نازیها به قتل میرسند» برای ما که 
امریکائی هستیم جای خوشوقتی است که بتوانیم به یک نفر انگلیسی 
بگوئیم که ما از جان و دل طرفدار شما هستیم. 

بعد از این مقدمه» مرد امریکائی خود را معرفی نموده و گفت: 

ِ_ آقا من «جون راسل» و ملاک هستم. در این حدود جندین 
مزرعه دارم و خیلی خوشوقت می‌شوم اگرمیتوانستم خدمتی برای شما 
انجام بد هم زیرا احساس مینمایم که شما منتظر وسيلة نقلیه هستید. 

طرز برخورد این جنتلمن امریکائی آن قدر صمیمانه و آميخته به 
ادب و نزاکت بود که (برلی»» گفت: 

از لطف شما و اظهار مرحمتی که به یک انگلیسی کرده‌اید» 
خیلی متشکرم. حقیقت این است که من منتظر آنوبوس می‌باشم و 
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- من میخواهم به «آمهرست» بروم. اگرموافقت کنید با کمال 
((برلی» از دعوت مرد بیگانه نشکر کرد و سوار اتوموبیل 

نیرومند «با کارد» گردید و انومبیل تازه روغن خورده با نرمی و 

سرعت زباد روی حاده اسفالتی بحر کت در آمد. 
بس از یکاعت» سرعت انومبیل تقلیل یافته و بعد نوقف کرد. 

(برلی» بر سید : 

پا کت به او برسانم. تا چند دقيقة دیگر مراجعت خواهم کرد. 
صاحب انومبیل اینرا گفت و از ماشین پیاده شد و وارد خانه‌ای 

که کنار جاده به نظر میرسید گردید. بعد از چند دقبقه مراجمت کرده 

و اظهار نمود : 

دانست که شما با من هستید» طوری اظهار اشتیاق کرد که من نتوانستم 

دعوت او را نپذیرم. خواهش میکنم بفرمائید پیاده شوید و یک فنجان 

چای میخوریم و مجددا حر کت می کنیم. 
«برلی» با این که نمیخواست این دعوت را بپذیرد» معدالک در 

قبال این همه لطف و نزا کت نتوانست مقاومت ناد واز انومبیل بیاده 

شد و به راهنمائی راننده اتومبیل وارد خانه گردید. از حیاط گذشت و 
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بعد از عبور از یک راهرو وارد اطاق گردید و درب در قفای او بسته 
شد. 

در مقابل «برلی» د کتر ((اشتار ک » از جا بر خاست و گفت ؛ 

_ آقای ((برلی» دیدید که بالاخره بجنگ ما افتادید؟ 

(برلی» به حکم غریز۵ حفظ حیات که در هر مو جود جانداری 
هست» تا چشمش به د کتر «اشتار ک» افتاد حر کتی کرد که مر احصت 
نموده و فرار کند. ولی از عقب جسم سنگینی را بر فرق او کوبیدند و 
استاد بدبخت دانشگاه مثل مرده روی زمین افتاد. 

وقتی که (برلی» چشم را گشود» حساب زمان و مکان از 
دستش بیرون رفت و ندانست که در کجاست و براو چه گذشته است 
همینقدر میفهمید که جبراً دهان او را میگشایند و چیزی در حلق او 
میریزند. بعد از آن که مایم مزبور را بلعید احساس نمود که قدری از 
شدت درد سرش کاسته شده‌است . 

بعد حر کتی کرد که از حابر خیزده اما متوحه شد که دست و 
باهای او را روی یک تخت خواپ آهنی بسته‌اند. د کتر («اشتار ک» 
بالاسرش ابستاده و گفت: 

آقای «برلی»... امیدوارم که «مابل» را فراموش نکرده 
باشید. ولی | فسوس که مدت آشنائی توام با مهر و محبت شما به اتمام 
هیر سد و به زودی او را هم دستگیر خواهیم کرد. 

شما نصور میکنید که مبارزه کردن با ما آسان است» در صورتی 
که مبارزه کردن بامابه منرلۀ مبارزه با فضاو قدر و سرنوشت 
آسمانی میباشد. و هر کس که بخواهد با ما مبارزه نماید از با درمیاً ید. 

امیر اطوری انگلستان ۲۵۰سال به وسیلة خدعه و فریب جریان 


۱۸۲ در جنکال ناز بها 


تاریخ را از مجرای طبیعی آن منحرف کرد» ولی هميشه نمیتوان 
جریان تاریخ را از مجرای طبیعی آن منحرف نمود و ارادة آسمانی 
که تصمیم به عظمت وافتدار آلمان گرفته است اجرا خواهد شد. 

ما تصمیم گرفته‌ايم که | مشب دو نفر از دشمنان خود را از بین 
ببریم: یکی از این دونفر شما هستید و دیگری یکی از سناتورها که 
طرفدار کناره گیری و بی‌طرفی آمریکا در جنگ میباشد. 

گرچه ظاهرا یی طرفی این شخص بنفع ما میباشد؛ ولی چون باطنا 
این و کیل مجلس سنا با ما مخالف است باید او را ازبین ببریم. آیا 
می‌دانید که قانل او که خواهد بود؟ 

قاتل این شخص شما یعنی آقای «برلی» استاد دانشگاه و برفسور 
انگلیسی خواهید بود و همه نیز تصدیق خواهند کرد که شمااو را به 
قدل رسانیده‌اید» زیرا شما از طرفداران دخول آمریکا در جنگ هستید 
و میخواهید که آمریکارا به نفع انگلستان وارد در جنگ کنید در 
صورتی که این وکیل مجلس سنااز عدم مداخله و بی‌طرفی آمریکا 
حمایت میکند. ۱ 

اتفاقا رائن و امارات نیز نائید مینماید که شما قاتل «مک کارتر» 
هستید زیراشما با او طر ح الفت انداختید و راجم به افلاطون با او 
صحبت کردید و میخواستید «البته ظاهر امر اینطور حلوه میکند» که 
او را طرفدار انگلیسی‌ها بکنید ونصور می کردید که همه کس را با 
پول و با وعده وتهدید می‌توان فریفت» برای اینکه شما انگلیسی‌ها در 
جریان تاریخ همه را با پول و وعده و وعید و یا نهدید فریفته‌اید. ولی 
چون «مک کارتر» پیشنهاد و دعوت شما را نپدیرفت از فرط خشم و 
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با ناامیدی و یا وحشتی که از نبلیغات این مرد داشتید او رابه قتل 
ر سانیذ ید . 

شما خواهید گفت که من این کار را نخواهم کرد و هر گر (مک 
کارنر» را به قتل نخواهم رسانید و میچکس نمبتواند مرا مجبور کند 
که یک و کیل مجلس سنا را به قتل برسانم. ولی ما اين کار را می کنیم 
وصورت ظاهر را طوری ترئیب می‌دهیم که زبردست‌نرین کار آ گاهان 
امریکا» بقین حاصل کنند که شما «مک کارتر»را به قتل رسانیده‌اید. 

شما می گوئید که در جریان نحقیقات؛ قتل مک کارنر» را 
انکار خواهید کرد. ولی ما نمی گذاریم که شما زنده بمانید و فتل 
((مک کارتر» را | نکار کنید والبته میدانید که بنابر ضرب‌المثل 
قدیمی اموات هر گز از قبر بر نمی‌خیزند که لب به سخن بگشایند و 
چیزهائی را که می‌دانند» بروز بدهند. 

در این موقع «اشتار ک» موضو ع صحبت را تفییر داده و گفت : 

- «جارلی»» کجاست؟ 

دیگران گفتند که «جارلی» بر طبق دستور شمابه 
(«اشتار ک‌ویل» رفت که خود را در آن جانشان بدهد و ببیند که 
اطراف شهرداری چه خبر است و بعید نیست که اکنون مراحعت 
تمایك. 

«اشتار ک» گفت ؛ 

این دو نفر که رفته بودند «مابل» را بیاورند هنوز خبری از 
خود به ما نداده‌اند وخوب است که به انتظار وصول آن ها قدری به 
اخبار رادیو گوش بد هیم. گو این که اخبار رادیوهای امریکائی درو ع 
است و تمام حوادث جبهه‌های جنگ را به نفع انگلیسی‌ها تفیر 
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می کنند. 

وقتی که «اشتارک» پیج رادیو را پیچاند» گوینده گفت : 

پلیس موفق شده استکه زنی موسوم به «لورنا» را که نامزد 
«چارلی» بوده دستگیر نماید. (چارلی» کسی است که اخیر 
مبادرت به قتل یکی از پاسبانها کرده است. 

(«لورتا» هنگامی دستگیر شد که به انفاق مرد قوی فیکلی 
می‌خواست زن دیگری را برباید و گرچه هنوز این زن و آن مرد قوی 
هیکل اعترافانی در خصوص «چارلی» نکرده‌اند» ولی به احتمال قوی 
بزودی اعتراف خواهند کرد. 

از شنیدن این خبر نا گوار دکتر «اشتارک» وا طرافین او از حمله 
(«جون راسل» نگران شدند. دکتر («اشتارک» گفت : 

- بدون هیچ نردید به ما خیانت کرده‌اند و موجبات گرفتاری 
این دونفر را فراهم نمود‌ند. ولی من خیانت پیشگان را به شدت تیه 
خواهم کرد و من بقین دارم که اگر «چارلی» بفهمد که نامزد او 
دستگیر شده خیلی متاثر خواهد گر دید. بنابراین باید این خبر را از او 
بنهان نگاهداشت. حالا شما بیرون بروید و مرابا «جون‌راسل» تنها 
بگذارید. 

بعد از خروج دیگران دکتر «اشتار ک» سر خود را به طرف 
گوش «جون راسل» خم کرد و چند دقیقه به زبان آلمانی صحبت 
نمودند و سپس (اشتا ر ک» استاد دانشگاه را مخاطب ساخته و گفت : 

- آقای برلی» من نصمیم گرفته بودم که نقش شما را در ماجرای 
امشب به حداقل تقلیل بدهم به طوری که شما فقط یک آلت بلا اراده 
باشید. ولی حالا می‌بینم که‌این کارممکن نیست و باید به شما نقش 
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بزر گتری را در ماجرای امشب تفویضی کرد. 

نقشة اولیة ما این بود که دو دست لباس متحدالشکل تهیه نموده 
ویکی را برتن شما و دیگری را بر تن ((چارلی» که شبیه به شماست 
بپوشانیم و بعد شمارا وارد عمارت شهرداری ((اشتار ک ویل» بکنیم. 
قبل از هر کنفرانسی علاقه دارد که چندین دقیقه بکلی تنها باشد و 
این دقایق تنهائی («چارلی» که از هر حیث شبیه به شماست وارد اطاق 
آماده کرده بودیم فرار می کرد. 
مقابل نمام شنوند گانی که در سالار بزرگ جمم شده بودنده 
مقداری کاغذهای خطرناک «البته خطرنا ک برای شما» باقی 
می گذاشت و از راه مخصوص فرار می کرد آن وقت ماشما را در 
راهرو رها می کردیم ولی شما فادر به حر کت و فرار نبودید. زیر ابه 
وسیلةٌ یک انژ کسیون » «سیانور دوپوناسیوم» شما را به قتل رسانیده 
و انژ کسیون را در آدست شما می گداشتیم و مردم خصوصابعداز 
کشف کاغذهای خطرنا ک می‌فهمیدند که شما ((مک کارتر» را به 
قتل رسانیده و بعد خود را مسموم کرده‌اید. 
اطاق («مک کارنر» شوید و در حالی که «چارلی» وکیل مجلس 
سنا را به قتل میرساند» آقای «جون راسل» که برخلاف اسمش یک 
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آلمانی پاک اد است» شما را به قتل خواهد رسانید. مطمئن باشید که 
دست او هنگام قتل شما به هیچوجه نخواهد لرزید. 

فرضاآقای «جون راسل» نخواهد که به وسیلۀ کارد و یا 
ششلول شما را به فتل برسانده به وسیلة مواد مخدره شما را از دنیا به 
دنیای جاویدان خواهیم فرستاد. و سپس مرگ شما و «مک کارتر» 
نایر بزر گی در امریکا خواهد کرد. حتی روزولت رئیس‌جمهور 
امریکا را متزلزل خواهد نمود. 

بعد از این اظهارات د کتر «اشتار ک» دستیاران و همکاران خود 
را صدازد و آن ها وارد اطاق شدند «اشتارک» به یکی از آنان 
گفت : 

چوب لاستیکی را به «برلی» نشان بدهید که بداند اگر 
بخو اهد مقاومت کند چه بر سرش خواهد آمد. 

«برلی»» دربین همکاران «اشتارک» یکی از آن ها را شناخت و 
دانست که همان («کارلون» است که قبل از اعزام به ساختمان اپرای 
«اورلبوس» او را طناب پیج کرده بود. 

«جون راسل» یک چوب لاستیکی بز رگ و باریک را به 
((برلی» نشان داد و گفت : 

اگر بخواهید مقاومت کنید بااین چوب شمارا خواهم زد و 
خاصیت این چوب آن است که استخوان‌ها را نمی‌شکند اما در عرضص 
بسیار دردآور میباشد. 

آن‌گاه د کتر «اشتار ک» دستور داد که شخص حدیدی وارد 
اطاق شود که او را به نام دکتر میخواندند و پس از این که د کتر وارد 
محفظة «کلروفرم» راروی صورت «برلی» گذاشت و گفت : 
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((برلی» بدوا میخواست مقاومت نمایدو نفس نکشد ولی دیگران 
اورا وادار نمودند که تنفس نماید و چند لحظة بعد «برلی» بر اتر 
استنشاق « کلروفرم» به کلی از حال رفت. 

دکتر «اشتار ک» گفت : 

حالا بدون هیچ خطری میتوان دست وبای او را کگشود و 
لباسش را عوض کرد. 

س از این که ((برلی» به هوش آمد» احساس نمود که آفتاب در 
شرف غروب کردن است و وقتی که نظر به آئینه دیواری انداخت 
دید که یک دست لباس خوش برئی در برد رد و بقه و گراوات 

ا یهوش کرده بود در اتاق 
حضور داشتند و به اخبار رادیو گوش میدادند. «برلی» که به حال 
آمده و هوش و حواس خود را احراز کرده بود شنید که رادیو 
میگوید : ۱ ۱ ۱ 
- مرد جوانی که به | تفاق («لورتا» نامزد «چارلی» دستگیر شده 
(«لورتا» کما کان تحت بازجوئی است واز او نحقیق می کنند که 
بگوید محل اقامت ((چارلی» در کجاست. 

د کتر «اشتارک» گفت : 

- من تصور نمیکنم که پلیس بتواند چیزی از ((لو رنا)) بفهمد ِا 
این وصف قبل از این که از ((لورتا» حرفی در بیاورند: ما نقشة خود 
را انجام داده‌ایم. 


فصل . چ 
مبارزه 


یک مرتبة دیگر «سلون» همکاران خویش و «مابل» را در اطاق 
خود جمم کرده و به آن‌ها گفت : ۱ 

- امشب ما در عمارت شهرداری این شهر وظیفۂ مهمی در بیش 
داریم. 

ابن وظیفه در درجه اول پیدا کردن قاتل «گابی» است. زیرا 
جنازه «گایی» اگر امروز کشف نشده باشد امشب و یا فردا کشف 
خواهد شد و بمد از آن دردرجۀ دوم وظیفة ماپیدا کردن و نجات 
((برلی» میباشد. 

من و شما هیچ یک ((برلی» را نمی‌شناسيم. ولی از صحبت‌هائی 
که («مابل» با من کرده معلوم می‌شود که «برلی» دو نفر است: یکی 
از آن‌ها خود (برلی» یعنی استاد دانشگاه و دومی شبیه او بعنی 
((چارلی » میباشد. 


۸ 
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ولی شما شناسائی «برلی» حقیقی را به من وا گذار کنید. زیرا 
چون من بعد از نوضیحات (مابل» عکس «جارلی» را به خاطر 
آورده نصور میکنم که بتوانم یک استاد دانشگاه را بایک تفر 
آدمکش فرق بگذارم. 

طبیعی است که اگر بتوانیم امشب «چارلی» را نیز دستگیر کنیم 
و او را به ادارة شهربانی تسلیم نمائیمه کار بزرگی کرده‌ايم. زرا 
(چارلی» قانل است و تسلیم او به ادارة شهربانی کار مفیدی میباشد. 

و اما د کتر («اشتارک» با این که دارای فعالیت خویی نیست» ما 
نمیتوانیم او را دستگیر کنیم مگر این که ثابت نمائیم که او نیز در قتل 
( گایی» شریک بوده است .و نیز ابت کنیم که او (ابرلی» استاد 
دانشگاه و «مابل» را ربوده‌و خان «مابل» را کنار درياچة 
((سکون» آنش زده أست. 

بدون شک آن شخص یی د کتر «اشتارک» یکی از سلسله 
جنبانان بز رگ (اتحادیة سر حدات آزاد امریکا» است. و حتی عقبدة 
من این است که ا گر «اشتارک» از بین برود این انحادیه نیز از بین 
خواهد رفت. تمام منظور او این میباشد که نگذارد آمریکا به انگلستان 
اسلحه و مهمات برساند. در واقع مانم از این شود که روزی امریکا به 
کمک انگلستان وارد در جنگ گردد. 

من یقین دارم که امشب واقعف بزر گی اتفاق خواهد | فتاد برای این 
که تهیه‌ها و تدار کها به قدری زياد بوده که نمیتوان گفت فقط برای 
جنگ اعصاب آن ندار کات را دیده‌اند. 

فرماندهی عملیات را من امشب برعهده میگیرم و قبل از رفتن به 
ساختمان شهرداری » لباسهای خود را عوض میکتیم و لباس پاسبانی 
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می‌پوشیم و رئیس پلیس این شهر نیز با چند نغر از پاسبانها و همکاران 
خودبه ما کمک خواهد کرد. 

ما هنوز نميدانيم که امشب چه باید بکنيمبه دلیل این که هنوز 
نميدانيم که آمشب چه نقشی را بر عليه ما بازی خواهند کرد. به همین 
جهت منتظریم که آنها نقش خود را نشان بدهند و همین که نقش خود 
را نشان دادند من بلافاصله شرو ع به فعالیت خواهم نمود و شما از 
اوامر و حر کات من نبعیت خواهید کرد. 

اما شما («مابل»» آمشب راننده اتومبیل ما خواهید بود و ماشین ما 
اتومبیل را به قسمت عقب باغ که قرار گاه ماشین‌ها است برده و در 
ماشین خواهید نشست و ششلول خود راحاضر و آماده نگاه خواهید 
داشت. ولی مواظب باشید که شلیک نکنید و فقط هنگامی شلیک 
نمائید که ببینید اشخاصی میخواهند وارد انوموبیل شما شوند. حتی در 
این موقم نیز به خوب چشمهای خود را پاز کید برای این که مبکن 
است که ما بخواهیم سوار اتوموبیل بشویم که در این صورت شما به 
جای این که دیگران را به قتل برسانید» ما را به قتل خواهید رسانید. 

حالا از جابرخیزید که برویم. لباس‌های خود را,در اتومبیل 
عوض خواهیم کرد. زیرا گر با لباس پاسبانی از این خانه خار ج 
شویم» ممکن است کسانی در اطراف باشند و نست به ما ظنین شوند. 
بعد از این که لباس پاسبانی را در اتومبیل پوشیدیم لباسهای خود را 
زیر تشک اتومبیل ودر قسمت عقب پنهان می کنیم و «مابل» مواظبت 
خواعد کرد که لباسهای ما را به سرقت نبرند. 
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نشست و «سلون» و دونفر همکار او هنگام حرکت آتومبیل لباسهای 
خود را عوض کردند. اتومبیل در خارج شهر چرخی خورده و آنگاه 
به شهر مراجعت نمود و وقتی وارد باغ ساختمان شهرداری شدند هوا 
ناریگ بود. 

وقتی که ماشین به قسمت عقب با غ رسید» اسلون» و همکاران 
او پیاده شدند و «سلون» به «مابل» گفت: 

به‌طرف درب مدخل تالار کنفرانس که در ففای عمارت 
شهرداری است ميرويم. شما همین جا در آنوموبیل بمانید و مونور را 
خاموش کنید. زیرااگر مونور خاموش نباشد تولید سو «ظن خواهد 
کرد و کسانی به ماشین نز دیک شده‌و سعی خواهند کرد بدانند که 
چراشما موتور را خاموش نمی کنید. 

بعداز این که از «مابل» حدا شدند («سلون» به یکی از دو نفر 

«اسمیت» شمایروید و با پاسبان‌ها تماس حاصل کنید و برئیس 
شهربانی بگوئید که مااین‌جا هستیم و ما دونفر هم در طرفین درب 
مدخل کشیک ميدهيم. من تقریبا یقین دارم که امشب در این با غ 
وسیم و تاریک شهرداری که دور از شهر وافع شده انفاق بزر گی 
خو اهد افتاد. 

FH F&F‏ لد 

هنگامی که همکاران د کتر «اشتار ک» میخواستند که ((برلی» 
را از آن خانه خارج کنند» استاد دانشگاه را مورد تزریق قرار دادئد و 
09 مجددا یی حال شد. بعد از اب ن که به حال امد و 


۱۹۳ در جنگال ناز بها 
می‌شود. 

دکتر «اشتار ک» گفت : 

- آقای استاد دانشگاه» ا گر مردم شما را با این حال ببینند برای 
حیئیات شما و دانشگاه صورت خوشی ندارد ولی ما مجبور بودیم که 
یک انز کسیون مواد مخدره بوسیله د کتر به شما نزریق کنیم که شما 
اراده و فعالیت و قوت عادی را نداشته باشید. زیرا ا گر دارای فعالیت 
قریب معمولی باشید» ممکن استکه برخلاف دستور ما رفتار کنید و پا 
در صدد مقأومت بر آئید. 

(برلی» می خواست زبان بگشاید و بگوید: آخر چراا ین قدر 
مرا اذیت می‌کنید؛ و من چه گناهی کرده‌ام که شما این طور مرا 
شکنجه می‌نمائید؟ ولی بعد متوجه شد که با آدمی مثل دکتر 
(«اشتار ک» صحبت از رحم و عاطفه وانسانیت کردن به منزل مشت 
بر سندان کوبیدن است. به همین جهت سکوت نموده و چیزی نگفت. 

پس از آن دکتر «اشتا ر ک» بهمدستان خود گفت: 

حالا موقعی است که حرکت کنیم و شما دستور کافی گرفته و 
کاملا به وظیفه خود آشنا هستید و دیگرلازم نیست که من 
دستورهای دیگر بدهم. و همین قدرمی گویم که شما « کارلون» به 
انفاق «چارلی» و «حون راسل» و «(برلی» با انوموبیل «با کارد» 
خواهید رفت و من با اتوموبیل «لینکلن» که به منزل ستاد من است و 
نمی‌توانم آن را تر ک نمایم» شما را تعقیب خواهم کرد. حالا حر کت 
کنید که ممکن است وقت بگذرد. 

همکاران د کتر «اشتار ک( در حالی که دهان بندی به دهان 
((برلی» زدند که مبادا در راه فریاد بزنده او را به اتوموبیل با کارد 


در جنگال غاز بها ۱ 
منتقل دمودند. 

(برلی» تحت تاثیر تزریق داروی مخدر ناتوان بود ولی آن قدر 
هوش و حواس داشت که به وخامت سرنوشت خود پی ببرد. 

وقتی که انوموبیل به حر کت در آمد ((جارلی») خطاب به استاد 
دانشگاه کف که ۱ 

- گمان میکنم شما اسم مرا شنیده باشید واگر نشنیده‌اید بدانید 
که من «چارلی» معروف هستم و در بکار بردن ششلول و شیشه 
نی زآب بسیار مهارت دارم. ا گر درصدد بر آئید که کلاه بر سر ما 
بگذارید من از هر دو عليه شما استفاده خواهم کرد. 

اظهارات «چارلی» گر چه نهدید آسیز بودء ولی با اظهارات د کتر 
((اشتار ک) فرق داشت. زرا دکتر (اشتار ک» به بک تسیر از روی 
ایمان و عقیده و حرارت صحبت میکرد» درصورتی که چارلی از روی 
اجبار و مثل آدمی که محکوم و مقید باشد صحبت می‌نمود. و به همین 
جهت (برلی» جرأنی به خود داده و پرسید که: 

آیا شما همان «چارلی» هستید که نامزدی بنام «لورنا» دارید 
و بلس به وسیله رادیو اطلا ع داد که او را دستگیر کرده است؟ 

از شنیدن این حرف «چارلی» خیلی حیرت کرد و از دیگران 
بر سل که : 

«جون‌راسل» گفت : 

- بله و متاسفانه («لورنا»‌ی شمارا دستگیر کرده‌اند. ولی پلیس 
نخواهد نوانست که هیچ اطلاعی از او کسب نماید به دلیل این که 
خود «لورتا» نمیداند که تو در کجا هستی و همکار «لورتا» که با او 
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دستگیر شد و میخواست فرار کند به دست باسبان‌ها به قتل رسید. اما 
توا زاین جهت مشوش نباش. زیرا به محص این که کار خود را انجام 
دادی و ششلول خود را به کارا نداختی ماهزار دلار به ضمیمة یک 
اتومبیل به نو خواهيم داد. و تو در ظرف مدت کمی از سر حد خارج 
شده و وارد « کانادا» خواهی گردید و دیگر دست بلیس په تو نخواهد 
سیل . ۱ 
" بالاخره اتوموبیل به «اشتار ک ویل» رسید و در خارج شهر و 

نزدیک عمارت شهرداری توقف کرد. 

«چارلی» از یک طرف و «جون راسل» از طرف دیگر 
(«برلی» را در بر گرفته و او را از محوطة با غ عبور دادند که به طرف 
عمارت شهر داری ببرند. ((برلی» به خوبی لوله ششلول‌های آنان را 
روی تهیگاه خود احساس مینمود. 

«برلی» دچار وضع غیر قابل حلی شده بود. زیرا !گر فرباد میزد 
واز پاسبانانی که مقابل درب ورودی ایستاده بودند و کارت ورودی 
اشخاص را دریافت میکردند کمک می‌خواست» آنا به فتل میرسید. 
زیرا (برلی» آن قدر شعور داشت که بداند یساولاتی که در طرف 
چپ و راست ست او قرار گرفته اند» کسانی نیستند که شوخی بکنند و 
برای آن ها آدم کشتن به منزلة آب خوردن است و اگر فریاد نمیزد و 
کمک نمیخواست بعد از 

ورود به عمارت شهرداری به قتل میرسید. 

به هر نبت که به مدخل شهرداری نزدیک می‌شدند» هیکل سه 
نفر پاسبان که آن جاایستاده بودند بهتر در نظر «(برلی» آشکار 
می‌شد و هنگامی که نزدیک شدند «برلی» فهمید که قیافة یکی از این 
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(برلی» آنقدر توانائی نداشت که بداند این قبافه را در کجا دیده 
است. 

«جون راسل» دست خودرادراز کرد که کارت وردی رابه 
یکی از باسبانها یمنی «سلون » بدهد. «سلون» نزدیک شد. و با دقت 
نظری به «چارلی» و «برلی» و دیگری انداخت. 

چارلی که شبیه به (ابرلی» بود» برای این که شبات مزبور را نا 
موقع انجام کار پنهان نماید» سبیل مصنوعی سیاهی پشت لب گذاشته 
و کلاه شاپوی خود را که دارای لب پهنی بود» روی ابرو کشیده بود 
و چون «برلی» کلاه بر سر نداشت و سبیلش بر طبق معمول نرآشیده 
بود» کسی نمیتوانست که در نظر اول بداند آن دو نفر بیکدبگر شبیه 
شل ۽ 

(«سلون» کارت ورودی را از دست «جون راسل» گرفت و 
قبل از این که آن را پاره کند» برق آسا جستن کرده و با یک ضربت 
بسیار محکم وی را از با درآورد. درهمان لحظه رفیق («سلون) بعنی 
پاسبان دیگر روی «چارلی» جسته و بایک ضربت او را نقش زمین 
کرد. 

ولی این دو پاسبان مصنوعی هر قدر سرعت به خر ج دادند» باز 
دو نفر نبه کار موفق به شلیک شدند اما گلولة ششلول آنها مستقیما به 
سینه ((بر لی )» اصایت نکر د .با آننهمه استاد بدیخت دانشگاه را مجروح 
کرد و روی زمین افتاد. 

طبیعی است که «مابل)» بشت قرمان انوموییل خوده صدای 
گلوله‌ها را شنید و بلافاصله موتور را روشن کرده و ششلول خویش را 
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برای شلیک آماده کرد. 

«مابل» زنی نبود که از شنیدن صدای شلیک تفنگ و ششلول 
وحشت نماید. ولی این مرتبه به محض این که صدای گلوله را شنید 
بدنش لرزید. زیرا فکر کرد که ممکن است این گلوله‌ها به طرف 
((برلی» شلیک شده باشد؛ و آن موحود بدبخت و بی دست و با در 
وسط زد و خورد مفت ومسلم از بین برود. 

«مابل» صلاح نمیدانست که چراغهای انوبیل خود را روشن 
نماید و ببیند که درتاریکی چه وقایمی انفاق میافتد. در عوض چشمان 
خود را باز کرد و تا آنجا که بینائی او اجازه میداد باغ شهرداری را از 
نظر گذرانید و دید که دو نفر مشفول دویدن هستند و گویا یکی از 
آنها در قفای دیگری مبدود. و نیز مشاهده میکرد که یکی از آنها 
بر گشته و به وسیلۀ ششلول شلیک نمود و دید شخصی به زمین افتاد و 
باز از جا بر خاسته و دوان دوان در قفای درختان نایدید شد. 

تاریکی به قدری زياد بود که «مایل» نتوانست بفهمد که کدام 
یک از این دو نفر زمین خوردند و آیا شخصی که گلوله را خالی کرده 
بود براثر این که پایش به سنگ اصابت کرد بر ز مین خورد و با 
شخمی که هدف گلوله واقع شده بود بر اثر اصابت تیر ششلول به 
زمین افتاده محددا از جا بر خاست. 

نا گهان از عقب با غ یعنی از همان منطقه‌ای که «مابل » در آنجا 
متوقف بوده یک اتومبیل با سرعت بحر کت در آمد و «مابل» دید که 
شخصی روی ر کاب اتومبیل ایستاده و شلیک میکند و معلوم نیست 
که به طرف چه اشخاصی شلیک مینماید. 

بعد از اتومبیل مزبورء یک انومبیل دیگر از جاتکان خورد. این 
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مرنبه «مابل»توقف را جائژ ندانسته و ماشین را به حر کت در آورد 
که خود را بمدخل با غ برساند. ولی اتومبیل او به شدت با اتومبیل 
دیگر تصادم نمود و در نتیجه «مابل» موقتا از حال رفت. 
چند لحظه بعد دست‌هائی وارد اتومبیل «مابل » شد و زن جوان 
را از ماشین بیرون کشید. چشم («مابل» به ریس خود (سلون» افتاد 
و نیز مشاهده کرد که ((پرلی) در کنار او ایستاده است. 
(«مابل » فریاد زد : 
- برلی... برلی... خدارا شکر که نو زنده و صحیح وسالم 
((سلون» به زن جوان نهیب زده و گفت : 
- حالاموقم این حرفها نیست وبگوئید که اتومبیل اول که 
شخمی روی رکاب آن شلیک میکرد از کدام طرف رفت؟ 
«مابل» گفت : 
- وقتی که آن اتومبیل از باغ خار ج شدهمن ديدم که به طرف 
«سلون» به یکی از همکاران جوان خود که لباس پاسبانی 
دربرداشت گفت ؛ 
این اتومبیل از مصرف افتاد و شما زود در این با غ نیرومندترین 
اتومبیل ها (ومال هر کس هست) انتخاب کنید» که درصدد نعقیب آن 
ماشین بر آئیم. 
ولی قبل از این که همکار جوان «سلون» برای انجام دستور 
رئیس خود حر کت کند» صدای رئیس شهربانی «اشتارک ویل» از 


ناریکی شنیده میشد که میگفت : 
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انومبیل بدون فایده است . برای این که بی شک راننده انومبیل از 
وضع جاده‌های این حدوداطلا ع کافی داشته که این راه را پیش گرفته 
است. زیرا این راه در فاصله نزدیکی منتهی به یک چهارراه می‌شود و 
وقتی ما به آن چهارراه برسیم مطلقا رد اتوموبیل را گم خواهیم کرد. 

وفتی که رئیس شهربانی ((اشتا رک وسل ) این کلمات را ادا 
میکرد» ششلول بزرگی را که در دست داشت در نغلاف گذاشت و 
((سلون» گفت : 

آه... این شمابودید که به سوی شخصی که فرار میکر د شلیک 
نمودید ؟ 

رئیس شهربانی گفت: بله ... 

((مابل» گفت : 

- من دیدم که آن شخص بعد از این که مورد اصابت قرار گرفت 
زمین خورد و بعد از جابرخاسته و ناپدید گردید. 

«سلون» گفت : 

- تصور مینمایم که این شخص «(چارلی» بوده است. 

صدای دیگری از تاریکی شنیده شد که میگفت : 

این هیاهو جیست؟ این نیراندازی‌ها جیست؟ ... شما کنفرانس 

مرا به هم میزنید و نیگذارید که : ا 
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- آقای سنانور» ما از شما معذرت میخواهيم. ولی متاسفانه امشب 
جمعی از اراذل و اوباش این باغ را معر که زدوخورد فرار داده و 
می‌خواستند در این جا حساب‌های خود را تسویه کنند. ولی اکنون 
همه فرار کرده‌اند و دیگر کسی مزاحم کنفرانس شما نخواهد شد. 

ولی وکیل مجلس سنا از این حرف آرام نگرفت و به طرف 
لابرلی» روی نموده و گفت؛ 

آفا من حیرت میکنم که شما برای چه مرا تعقیب مینمائید و 
منظور شما از اين تعقیبها چیست؟ 

در این هنگام «سلون» یک قطعه کارت چهار گوش از جیب 
بیرون آورده و بعد چراغ برق جیبی را روشن نمود و کارت را به 
وکیل محلس سما نشان داد. از مشاهده آن مقوا و کیل مجلس برخود 
ارزید. «سلون»» گفت : 

- آقای سنانور»ا گر بخواهید سر و صدا راه بیندازید و فیل و فال 
کنید ابن را افشا خواهم کرد. در غیر این صورت یعنی اگر سرو صدا 
راه نینداختید و اعتراض نکردید از افشای این خودداری خواهم نمود. 

وکیل مجلس سنا آرام گرفت. «سلون» گفت : 

- به‌قراری که آقای (برلی» میگوید اتومبیل د کتر 
(اشتار ک» یک آتوموبیل لینکلن نیرومند بوده و مدنی هم از ما جلو 
افتاده است ۱ 

در این هنگام یکی از پاسبانها به رئیس شهربانی نزدیک شده و 
گفت؛ 

بیرون شخصی افتاده و مرده است. گویا این شخص همان باشد 
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که از با غ فرار کرده بود. 

آنگاه متفقاً به خارج باغ رفعند. «سلون» نظری به جنازه 
انداخته و گفت: این شخص «جارلی» میباشد که به دست رئیس 
شهربانی کشته شد و حالا ما بابد در صدد تعقیب «اشتار ک» برائیم. 
گرچه خیلی بر ماسبقت جسته ولی نباید بگذاريم که او فرار کند. به 
هر چهارراهی رسیدیم راه عبور را از مامورین سئوال خواهیم کرد. زیرا 
اتومبیل د کتر «اشتارک» چون خیلی به سرعت میرود توجه مامورین 
را حلب خواهد نمود. ۱ 

چند دقیقه دیگر «سلون» و همکاران او به همراه «برلی و عابل)» 
سوار انومبیل به هر چهاررامی که رسیدیم راه‌عبوررا از مامورین 
سوال خواهیم کرد. 

چند دقیقۀ دیگر «سلون» و همکاران او به همراه (برلی و مابل» 
سوار اتومبیل گردیده‌و به تعقیب دکتر «اشتارک» پرداختند. 
همانطوری که («(سلون» حدس زده بود»در چهارراهها مامورین 
راهنمائی نشانی اتوموبیل د کتر «اشتارک» را میدادند و می گفتند که 
از کدام طرف رفته است 

در حالی که ماشین با سرعت جاده را می‌پیمود «سلون» بانک زد : 


نگهداربد. و بعد از این که از اتوموبیل پیاده شدند» مشاهده 
کردند که شخصی روی جاده افتاده و صورنش نامعلوم میباشد» ولی 
آشکا ا 

داندنر» افتاد گت ۰ 
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- آه ... این شخص <جون راسل » است. 

«مایل » بانک زد : 

- آه... این شخص رانندة اتوموبیل « گابی» بود. 

(سلون» گفت + 

- اگر این شخص راننده «گابی» است؛ هیچ تردید ندارد که 
قانل گابی میباشد. ۱ 

- آنگاه با ملایمت بسته‌اي را از جیب خود بیرون آورده و در 
جیب «جون راسل» گذاشت. 

«مابل» دید که آن بسته عبارت از یک ششلول است و 
«سلون» بعد از این که ششلول را در جیب مقتول جای داد دستمالی را 
که اطر اف آن بیچیده شده بود از جیب «جون راسل» بیرون آورده 
و کفت + 

- این ششلولی است که موجب قتل (« گابی» شده است. د کتر 
«اشتار ک» آن را در اتوموبیل «مابل» جا داد و اینک ما ششلول را 
در جیب صاحب اصلی آن یمنی قانل جا ميدهيم. معلوم میشود که در 
حین فرار بین د کتر«اشتار ک» و «جون راسل» نزاع شده و 
(اشتار ک» او را به قتل رسانیده است. 

((سلون» اضافه کرد : 

- اول باید به پلیس اطلاع بدهیم که بیاید و این جنازه را بردارد 
و مخصوصاششلول آلت قتل «گایی» را از جیب این شخص بیرون 
بیاورد و بعد تعقیب دکتر «اشتار ک» بپردازیم. 

و چون در همان نزدیکی یک پمپ بنزین بود و تلفن داشت . 
«سلون» گوشی را برداشت و برئیس شهربانی «اشتار ک ویل» 
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گفت : 
او نامعلوم است. بیائید و او را بردارید و در اطرافش نحقیقات کامل 
بکنید. زیرا من تصور می کنم که این آدم یکی از عمال «اشتار ک» 
میاشد. ۱ 

بعد از فراغت ازاین کار (سلون» و دیگران سوار ماشین شدند و 
نشان میداد یک اتومبیل از نو ع «لینکلن» با سرعت عبور می کرد و 
در یکی از پمپ‌ها بنزین گیری نموده است 

بالاخره به حاده‌ای رسیدند که منتهی به آبشار («نیا کارا» می‌شده 
(ببرلی» که حراحت مختصری داشت و در «اشتارک وبل» به 
سرعت او را بانسمان کرده‌بودند گفت :ار نظرية مرا قبول 
می کنید» من نصورم ی کنم که دکتر «اشتار ک» رفته است که خود 
را در آپشار ناگ را بیندازد. 
ر آمده وت 

- دکتر «اشتار ک» نظیر هر نازی متعصب عاشق کارهای 
بزرگ است و حتی درموقم مر گ هم از این فکر و نظریه دست بردار 
نیست. براین اینکه عشق به کارهای عظیم و حیرت آور جزو صفات 

من بشما اطمینان میدهم که اگر روزی هیتلر بخواهد خود کشی 
کند قطعا صحنه نر اژدی بزر گی را بازی خواهد کرد که نا مدنی 
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دکتر «اشتا ر ک» هم که فهمید تیر او خطا کرده و اکنون پلیس 
در د شم تعیب اوست و نقشه‌مایش محکوم به عدم مو فق ققیت شد» مصمم 
+ ۰ ۲ ۲ لیے 
است که خود را از بین ببرد و چون یک آلمانی متعصب است با گلو له 
و زهر خود را از بین نخواهد بردء بلکه خویشتن را در آبشار «نیا گارا» 
خواهد انداخت. 
((مابل» گفت : 
برای شما پیدا شود. زیرا نصور می کردم که هوش و ذهن شما در 
خار ج از حدود فلسفه قادر به استنباط چیز دیگری نیست. 
می‌دانید که یکی از مباحث بز رگ و مفید فلسفه روان شناسی است و 
انسان به وسیلة روان شناسی میتواندبه روحیات دیگران بی ببرد. 
نزدیک آبشار «نیا گارا» محوطة وسیعی است که اختصاص به 
پاسبان‌ها همگی غرق حیرت هستند و میگویند تقرپبا ۲۰ دقیقه بیش 
. ا 
یک انوموبیل بزر گ از نو ع لینکلن به سرعت زياد از روی جاده عبور 
کرد و مستقیما به طرف آبشار رفت. 
افتاد سوت زدیم و با موئورسیکلت او را تعقیب کردیم ولی راننده 
انوموبیل که قطما از دارالمجانین فرار کرده بود بدون این که سر عت 


۰۳ در جنکال نازیها 


در آب افتاد. اکنون ما به پستهای پائین تلفن کرده‌ايم که شاید بتوانند 
کر ده‌است. 

«سلون» به دیگران گفت : 

ماوظيفة خود را انجام داده‌ایم وا کنون کاری نداریم جز این 
که در همین جا محل سکونتی به دست آورده و بقیڈ ساعات شب را 


فصل نهم 
پیمان 


فردا صبح در مهمانخانة کنار آبشار وقتی ((برلی» از جا بر خاست 
از دو چیز حيرت کرد : 

اول این که مشاهده نمود برخلاف انتظار هیچ خسته نیست و 
هیچ جای بدنش درد نمی کند و فقط باید پانسمان خود را عوضص 
نماید. 

دوم این که حيرت کرد که شب گدشته چگونه با آن همه سر و 
صدای آبشار نوانسته است به خواب برود. ولی معلوم بود که 
خستگی او را از با انداخته و به آغوش خواب سیر ده است. 

وفتی که ((برلی» سرو صورت را شست و وارد اطاق عداخوری 
گردید که صبحانه صرف نمایدء مشاهده کرد که دیگران قبل از او در 
آن | طاق مستند. «سلون» گفت : 

- من به «اثتارک ویل » تلفن کردم. قرار است که در ساعت ده 
امروز در باره فتل «چارلی» و «جون راسل) تحقیق نمایند. معلوم 


۲ ۵ 


۳۹ در چنکال از بها 
نوشته‌اند. ولی عموما آن را یکی از منازعات ارادل و اوباش می‌دانند 
و «مک کارتر» وکیل مجلس سنا هم به کلی اظهار بی اطلاعی کرده 


است. 

((مابل» برسید که : 

- آیا اتومبیل د کتر «اشتار ک» را پیدا کردند؟ 

((سلون» گفت : 

- بله و اتومبیل او را در قسمت بائین رودخانه به دست آوردند . 
جنازه((اشتار ک » درون اتوموبیل بیدا شد. 

استاد دانشگاه ((سلو ن )) را مخاطب ساخته و گفت: 

من از دیشب تا به حال در این فکر بودم که سابقا شما را در کجا 
دیده‌ام و آکنون به خاطرم آمد که در گذشته من و شمادر یک 
دانشکده تحصیل میکردیم؛ آیا چنین نیست ؟ 

((سلون» گفت : 

- بله و من در نظر اول شما را شناختم و دانستم که در گذشته 
یکی از همشا گردان من بوده‌اید. این موضو ع کمک مهمی به من نمود 
که یرام اما ریت را تشخیص بدهم.ولی متفه سم شم 
شک وه دا بل کي سب کم 
بتوانم نام همگی را به خاطر بسپارم. 

«مابل » گفت : 

راستی آن قطعه کارت چه بود که دیشب به «مک کارتر » 
شان دادید؟ 


در چنگال ناز بها ¥ 

«سلون»» خندیده و گفت : 

_ در حرفه و شغل ما همه خیز به درد میخورد و این قطعه کارت 
عکسی بود که چند سال قبل از این «مک کارتر» به اتفاق یک زن 
بخواهد در اطراف واقعۀ دیشب هیاهو راه بیندازد آن عکس را در 
جراید منتشر خواهيم کرد. 

خبر دیگری هم به شما بدهم که برای عموم تاز گی دارد. به 
طوری که بعد از مخابره تلفنی به «اشتار ک ویل» مطلم شدم ایک 
کارتر » از ادامة کنفرانهای «ابحادیةسر حدات آزاد امریکا)) صر فنظر 
کر ده است. ۱ ۱ 

بالاخره من نتوانستم بفهمم که علت خصومت دکتر 
کردند؟ و برای جه این حنازه را اژ آن حاوارداطاق («مابل)») 
دمو دند؟ 

((سلون)» گفت : 

۔۔ علت دشنی دکتر «اختارک» با شما به واسطة اشتباهی بود 
که من نیزدر باره شا کر ده بودم. 
رژیم نازی ننقید نمودیدو چون ساعات درس شما در دانشگاه محدود 
بوده د کتر «اشتار ک» مثل من تصور کرد که شما یکی از حاسوسان 
انگلیسی هتید و آمده‌اید که بر طبق دستور دولت انگلستان برای 
دخول امریکا در جنگ به نفع انگلستان اقدامات نمائید. 


۳۸۵ در جنگال از بها 
عملیات شمابدون علافه بودم؛ در صورتی که «اشتار ک ») 
نمی‌نوانست بدون علاقه باشد و چون میدانست که «مابل» عضو 
سازمان اطلاعات است و تصور مینیود که شما حاسوس انگلیسی 
که شما در خار ج بودید به وسیلهٌ بک مؤسه نقلیه به مهمانخانه شما 
به نازیها خبانت نماید و بعد از این که با آنها همدست شد و مبلفی پول 
گرفت مصمم شد که خود را کنار بکشد. 

و اما این که شما را بعد از به چنگ آوردن » آزاد کردند فلسفه و 
قایده‌اش این بود که مبخواستند ببینند شما بعد از این که دچاریک 
وحشت بز رگ شدید» چه عکس العملی از خود بروز میدهید و به کجا 
می‌روید و چکارمی کنید؟ نا به این وسیله بتوانئد همدستان شما را پیدا 

من نصور نمی کنم که آن ها نعمدی داشتند که در شب اول ؛ شما 
به جای اطاق خود وارد اطاق «مابل» بشوید. و حتی این کار به ضرر 
1-۹ " - ب 
آنها بود. تنها برنی حواس شماو به طوری که «مابل» به من گفت» 
اشتغال به افکار فلسفی سبب گردید که شما وارد اطاق «مابل » بشوید 
و در نتیجه با «مابل» آشنائی بهم رسانید. 

در هر حال دیگر خطری‌شمارا نهدید نم‌کند. زیرایکانه خطر 
قانونی» این بود که شما را متهم به قتل «گابی» بکنند و اکنون که 
جنازه ((حون راسل» کشف شده وششلول آلت قتل «گابی» را در 


دوچنکال تازبها ۹ 
جیب او بافته‌اندء شما از هر گونه انهامی مبرا هستید 

من به شما اطنینان میدهم که بعد از مر گ «اشتاز کت» انحادية 
سر حدات آزاد امریکا به فعالیت خود خانمه خواهد داد و به کلی 
منحل خواهد شد. .زیر | («اشتار ک» بود که وسائل مادی این اتحادیه و 
تشکیل کنفرانس‌های آن را فراهم میکرد و چند نفر از سیاسیون امریکا 
و از حمله مک کارنر» کور کورانه وارد این اتحادیه شدند واکنون 
اگر از کرد؛خود بشیمان نباشند» چون انجادیه منحل می‌شود دیگر 
تخواهند توانست در کنفر انسهای آن شرز کت کنند. . ۱ 

بعد از این توضیحات «سلون» گفت : 

من چون کار دارم» به «اشتار ک ویل» مراجمت میکنم و شمارا 
ا یل منم رای این که دا که خیلی حرف دارید که 
وقتی که «برلی» و ابر » تنها شدند؛ استاد دانشگاه گفت 
۰ - خوب «مایل» بالاخره‌شما حاضر هستید که زن من بشوید یا 
۵ ۱ ۱ 
«مابل» گفت : 
ب من چطور می‌توانم زن شما بشوم درصورتی که شما هنوز: از 
چه میکردهام؟ 

استاد دایشگاه گفت ۰ 

ار من آن قدر شمور نداشته باشم که بفهمم زنی مثل شما 
دارای سوابق خوبی بودهء نه پک روان شناس هستم و نه یک 


n.‏ ۱ ۱ ۱ در چنکال تازا 
«مایل» گفت : ' ۱ 
- خوب اگر حاضر باشم که زن شا شوم شا چه خوامید کرد 
((برلی» گفت : 0 
_ همان کاری که هميشه کرده و می‌کنم: بعنی به تدریس خود 
در دانشگاه ادامه خواهم داد و خانة کوچکی در یکی از نقاطی که شما 
انتخاب نمائید خریداری خواهم نمود و به قول شعرا ما سفادت خود را 
در آن خانه بنهان خواهیم کرد که دیگران به ما رشک و حسد نمر ند. 
حالا اجازه می‌دهید که اندرز کوچکی به شما بدهم؟ 
«مابل» گفت: بگوئید. 
- استاد دانشگاه گفت : 
- این زند گی ماحراجویانة شما ممکن است دو سال و پا سه سال 
و یا پنج سال دیگر نیز ادامه داشته باشد.ولی عاقبت شما از این زند گی 
خسته می‌شوید. به دلیل این که درنظرتان یک نواخت جلوه میکند» و 
از آن گذشته غرائز طبیعی» شما راوامیدارد که شوهر | ختیار کنید و 
تشکیل عائله بدهید. چه بهتر از این که قبل از چهار و یا پنح سال دیگر 
این کار را بکنید و فراموش ننمائید که اگر شمازن من نشوید من 
محکوم هستم که نا وقتی زنده‌ام بدون زن دام زیر نمی‌توام با زن 


دیگری و صلت کنم. 


«مابل » در حالی که غرق شادمانی بود گفت: 
۳ آه... میشل.. میشل.. من نیز همین طور احساس می کنم که اگر 
نو شوهرمن نباشی من نیز محکوم هستم که نا وقتی زنده‌ام بدون شوهر 


n ۳۳۹ 
بمانم|‎ 

(ابرلی») گفت: 

من خیلی راضی هستم که ماجرای ما با یک قول زناشوئی تمام 
می‌شود. برای ابن که در پابان هر «افسانه» بايد یک عروسی و جود 
داشته باشد! ۱ 


بایان 


۴ 


